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مقدمه
     توجــه ویــژه کاتولیک‌هــا بــه مریــم، مــادر عیســی، یکــی از خصایــص ممتــاز ایمــان 
کاتولیــک اســت. امــا ایــن حــد از توجــه و تکریــم، تنهــا یــک افــزوده‌ کاتولیکــی نیســت، 

بلکــه بایــد بخشــی اساســی از ایمــان و نیایــش همــه مســیحیان باشــد.
     حداقــل دو دلیــل بــرای ایــن نکتــه وجــود دارد؛ اولیــن دلیــل در فرمــانِ چهــارم از ده 

فرمــان ریشــه دارد کــه می‌گویــد: 
ــو  ــه ت ــت ب ــوه خدای ــه یه ــرزمینی ک ــا در س ــی دار ت ــود را گرام ــادر خ ــدر و م       پ

دراز شــود. روزهایــت  می‌بخشــد، 
)خروج 20:12(

     اگــر مریــم، مــادر عیســی اســت و مســیحیان همگــی بــرادران و خواهــران عیســی 
هســتند، پــس مــا از ســوی خــدا موظــف شــده‌ایم تــا مریــم را تکریــم کنیــم، همانگونــه 

ــد. ــم می‌کن کــه عیســی وی را تکری
ــرا  ــن کلمــات کــه »م ــا ای ــام خــدا، ب ــه پی ــم در پاســخ ب ــن مری ــا آری گفت ــاً، ب      ثانی
بــر حســب ســخن تــو واقــع شــود1« مریــم بــه آمــدنِ نجــات بــه تمــام دنیــا، از طریــق 
ــر از تکریــم و ســتایش  ــه چــه طریقــی غی ــد فرزنــدش عیســی، کمــک کــرد. مــا ب تول
ــاء نیــز، در  وی می‌توانیــم ایــن هدیــه عظیــم را جبــران کنیــم؟ همچنیــن از منظــر انبی

ــده‌اند: ــدی ش ــی جمع‌بن ــه خوب ــکات ب ــن ن ــر ای مزامی
     یــاد نــام تــو را در همــۀ نســل‌ها زنــده نــگاه خواهــم داشــت؛ از ایــن رو، قوم‌هــا تــو 

را خواهنــد ســتود، تــا ابدالآبــاد.
)مزمور 45:17(
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ــه در  ــرا ک ــم اســت، زی ــم بســیار مه ــت مری ــناختِ حقیق ــز، ش ــی نی      از منظــر الهیات
ــکار کنــد کــه  ــه را ان ــال، اگــر کســی ایــن نکت ــرای مث ــر اســت. ب شــناخت مســیح مؤث
مریــم، مــادرِ خداســت، ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود کــه پــس عیســی مســیح کیســت؟ 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال، عیســی یــا بــه یــک بشــر عــادی تبدیــل می‌شــود، یــا بــه دو 
شــخصیت متفــاوت، یــک شــخصیت الهــی و یــک شــخصیت انســانی، یــا اینکــه اصــولًا 

ــوع هویــت بشــری، و امــری بی‌شــکل و ناشــناختنی اســت. فاقــد هــر ن
     عقیــده صحیــح دربــاره مریــم، ایــن ســردرگمی را از میــان برداشــته و مــا را بــه بــاوری 

صحیــح دربــاره عیســی رهنمــون می‌کنــد.
ــاء  ــاره ذاتِ ابن ــی درب ــه حقایق ــم، ب ــاره مری ــح درب ــده صحی ــم و عقی ــن تعلی      همچنی
بشــر اشــاره می‌کنــد. بــرای مثــال، لقــاح مطهــر، کرامــت وجــود بشــری را بــه مــا نشــان 
ــوری  ــد ام ــا بتوانن ــد ت ــض می‌ده ــان‌ها فی ــه انس ــدا ب ــه خ ــد ک ــخص می‌کن داده و مش
بســیار فراتــر از طبیعــتِ توانایــی بشــری را بــه انجــام برســانند. شــناخت مریــم در کشــفِ 
ــای آن  ــب اعض ــه نصی ــاری ک ــا[ و افتخ ــیح ]کلیس ــدن مس ــیِ ب ــتِ واقع ــت عظم ماهی

ــد. ــک می‌کن ــا کم ــه م ــود، ب می‌ش
ــتن رابطــه  ــه داش ــد ک ــر کرده‌ای ــن فک ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت ــر، آی      از منظــری دیگ
ــن  ــک انســان‌ها چنی ــه چــه معناســت؟ کلیســا می‌خواهــد تک‌ت ــد ب ــا خداون شــخصی ب
ــنا هســتیم.  ــذت رابطــه شــخصی آش ــا ل ــا ب ــر م ــند. اکث ــته باش ــدا داش ــا خ رابطــه‌ای ب
ــد،  ــاد کنی ــه او اعتم ــد ب ــه بتوانی ــتی ک ــتن دوس ــل از داش ــادی حاص ــما ش ــالًا ش احتم
ــه شــکلی منحصربفــرد نیازهــای انســانی شــما را،  ــذت حاصــل از ازدواجــی کــه ب ــا ل ی
ــن  ــب از بط ــخصی اغل ــط ش ــا از رواب ــید. درک م ــد می‌شناس ــن می‌کن ــه تأمی در رابط
خانــواده شــروع می‌شــود. خانــواده مهــم اســت زیــرا بــرای فــرد‌، امنیــت روانــی و بــرای 
جامعــه بــه عنــوان یــک واحــد کل، پایــه‌ای متســحکم بوجــود مــی‌آورد. تعجبــی نــدارد  
کــه کلیســای کاتولیــک مســیحی بــودن را بــه عنــوان عضــوی از خانــواده خــدا بــودن 

ــد. ــداد می‌کن قلم
     آیــا خانــواده‌ای را می‌شناســید کــه مــادر نداشــته باشــد؟ مــن نمی‌شناســم. مــرگ یــا 
طــاق ممکــن اســت مــادری را، از خانــواده‌اش جــدا کنــد، امــا نبــود او فقدانــی دردنــاک 

ــی ضــروری اســت، حضــور او  ــی خانوادگ ــرای زندگ ــواده اســت. حضــور او ب ــرای خان ب
ــواده باشــد،  ــا خان ــد. حتــی اگــر مــدت زمــان کمــی ب ــواده را تضمیــن می‌کن بقــای خان

مــادر همچنــان قلــب خانــواده اســت.
ــواده  ــن خان ــادر ای ــم، م ــگاه می‌کنی ــدا ن ــواده خ ــم خان ــه چش ــا ب ــه کلیس ــی ب      وقت
ــی  ــه عیس ــت ک ــی اس ــان زن ــت؟ او هم ــش اس ــب فرزندان ــی مراق ــه کس ــت؟ چ کیس

ــرد. ــزرگ ک ــد و او را ب ــان‌ها را، متول ــی انس ــی تمام ــیح، منج مس
     عیســی مســیح مهم‌تریــن فــرد در انجیــل اســت. او مطلــب مهمــی در مــورد مــادرش 
ــه  ــم مقــدس را ب ــود، مری ــر روی صلیــب ب ــد. وقتــی او در حــال مــرگ ب ــم می‌گوی مری
ــر  ــد1. اکث ــد مــادرش مراقبــت کن ــا از او مانن شــاگردی کــه دوســت می‌داشــت ســپرد ت
مــردم ایــن عبــارت را بــه نویســنده انجیــل، یوحنــا، مرتبــط می‌داننــد. امــا از دیدگاهــی 
ــاره هــر  دیگــر، عبــارت شــاگردی کــه دوســت می‌داشــت شــیوه‌ای بــرای صحبــت درب
یــک از پیــروان عیســی مســیح اســت. از نظــر معنــوی وقتــی عیســی مســیح می‌فرمایــد 
ــی  ــان گرام ــد مادرم ــم را مانن ــا مری ــد ت ــا می‌خواه ــک از م ــر ی ــو، از ه ــادر ت ــک م این

بداریــم.
     عیســی زندگــی کــرد، مــرد و دوبــاره برخواســت تــا همــه مــا تــا ابــد بــه خانــواده خــدا 
تعلــق داشــته باشــیم. زنــی کــه ایــن امــر را ممکــن ســاخت مریــم اســت. بیاییــد نــگاه 
دقیق‌تــری بــه عیســی مســیح و مریــم  داشــته باشــیم. در ایــن کتابچــه، مــا آموزه‌هــای 
کلیســای کاتولیــک دربــاره مریــم مقــدس را بــه صــورت خلاصــه بررســی کــرده و ایــن 
ــم و  ــه‌یابی می‌کنی ــیحی ریش ــن مس ــای که ــدس و در باوره ــاب مق ــا را در کت آموزه‌ه
ــه عنــوان  ــرای مــا ب ــا شــادی در ایــن موضــوع تفکــر می‌کنیــم کــه ایــن آموزه‌هــا، ب ب
فرزنــدان معنــوی مریــم، چــه مفهومــی دارنــد. همچنیــن بــا ســخنان قدیســین در رابطــه 
ــاد کلیســایی  ــاره اعی ــه توضیــح مختصــر درب ــا مریــم مقــدس آشــنا خواهیــم شــد و ب ب
ــدادی از نیایش‌هــای کلیســا، در  ــت تع ــم پرداخــت و در نهای ــم خواهی ــا مری در رابطــه ب

رابطــه بــا مریــم را معرفــی خواهیــم کــرد. 

1. یوحنا 19: 25
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اصول عقاید مربوط به مریم2

اصول عقاید مربوط به مریم
ــم در نجــات و رابطــه‌ی       چهــار اصــل هســتند کــه جنبه‌هــای مهمــی از نقــش مری

ــد از: ــن ایــن اصــول عبارتن ــا خــدا را آشــکار می‌ســازند. عناوی شــخصی او ب
	1 مادری الهی.
	2 بکارت دائمی.
	3 لقاح مطهر.
	4 بر شدن به آسمان.

مادری الهی )افِِسوس، 431(
     مریــم مــادر خداســت. اگــر ایــن جملــه شــما را شــوکه می‌کنــد، احتمــالًا بدیــن دلیــل 
اســت کــه شــنیدن اینکــه یــک زن معمولــی بتوانــد مــادر خــدا باشــد عجیــب بــه نظــر 
می‌رســد. امــا ایــن دقیقــاً مطلبــی اســت کــه پــدران کلیســا در ســال 431 بعــد از میــاد 

در مجمــع افســوس اعــام نمودنــد.
ــه کار  ــادر عیســی، نام‌هــای مختلفــی ب ــوان م ــه عن ــم ب ــرای توصیــف نقــش مری      ب
ــت  ــرای لغ ــت ب ــه‌ای اس ــه ترجم ــده ک ــده ش ــدا« نامی ــادر خ ــت. او »م ــده اس ــرده ش ب
یونانــی »Theotokos« یــا »زاینــده‌ی خــدا«. شــورای افِســوس عنــوان »مــادر خــدا« را 
بــر مریــم منتســب کــرد. در ایــن زمینــه بایــد بــه ایــن بیانیــه‌ی شــورای مذکــور توجــه 
کــرد کــه اعــان می‌داشــت، مســیح دو ذات دارد، یکــی الهــی و دیگــری بشــری، امــا 
هــر دو تنهــا در یــک شــخص. در واقــع، طبــق نظــر ایــن شــورا، باکــره‌ی مقــدس، مــادر 
خداســت زیــرا او کلمــه جســم گرفتــه خــدا را در رحــم خــود، حمــل کــرد. ایــن تصمیــم 
ــاره‌ی  قاعده‌ســاز، بعــداً توســط شــورای کلســدان )451 میــادی( تشــریح شــد کــه درب
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ــد: ــن می‌گوی ــم چنی ــی مری ــادریِ اله م
     »... مولــود شــد از پــدر در ایــام اول، در الوهیــت خویــش، و همــان در ایــام آخــر نیــز، 
ــده‌ی خــدا«، در  ــم باکــره، »زاین ــود شــد از مری ــا، مول ــی م ــرای رهای ــا و ب ــه خاطــر م ب

بشــریت خویــش؛ همــان مســیح، پســر، خداونــد، مولــود یگانــه ...«
ــا  ــی مســتقل ی ــه‌ی عقیدت ــم، موضــوع بیانی ــادری الهــی مری ــه طــور خلاصــه، م      ب
خاصــی نبــود. ایــن اصــل در ضمــن متونــی آمــده کــه ذات و شــخصیت عیســی مســیح را 
تعریــف می‌کننــد. بنابرایــن، اصــل مــادری الهــی بــه بخــشِ ذاتــی اصــلِ مسیح‌شناســی 
ــل  ــن اص ــزام‌آور ای ــی و ال ــه‌ی قطع ــی خصیص ــر، ناف ــن ام ــه ای ــود. البت ــل می‌ش تبدی
ــورد  ــیحیت م ــمی مس ــب رس ــام مذاه ــط تم ــی در کل توس ــادری اله ــل م ــت. اص نیس

تأییــد قــرار گرفتــه اســت.
ــه عیســی می‌بایســت در  ــد ک ــتند ببینن ــدس می‌توانس ــون مق ــا، در مت ــدران کلیس      پ
رحــم مریــم، خــدا باشــد. آنهــا متوجــه شــدند کــه مســیحیانِ قبــل از آنــان، اعتقاد داشــتند 
کــه مریــم زاینــده خــدا بــوده اســت. آنهــا دریافتنــد کــه اگــر مریــم مــادر خــدا نباشــد، 

آنــگاه منجــی‌ای بــرای آنهــا بــه جــا مانده،کــه در واقــع خــدا نمی‌باشــد. 
     حتــی اصلاح‌طلبــان پروتســتان ماننــد مارتیــن لوتــر، جــان کلویــن و جــان وســلی ایــن 
حقیقــت را متوجــه شــده بودنــد. البتــه بــا وجــود اینکــه برخــی از پروتســتانها ممکن اســت 
بــه ایــن موضــوع واقــف نباشــند، ایــن حقیقــت تقریبــاً در میــان الهیدانــان پروتســتان بــه 

طــور عمومــی شــناخته شــده اســت.
     معنــی اینکــه مریــم مــادر خداســت چیســت؟1 قطعــا یــک زن نمی‌توانــد خــدای ازلــی 
را بــه دنیــا بیــاورد. چیــزی کــه پــدران مراقــب بودنــد تــا بــر زبــان نیاورنــد ایــن بــود کــه 
مریــم الوهیــت عیســی را بــه دنیــا آورد. متــون مقــدس بــه مــا می‌آموزنــد کــه عیســی 
قبــل از تولــدش در بیــت الحــم خــدای ازلــی2 بــوده اســت. او کلمــه‌ اســت کــه در ابتــدا 
بــا خــدا بــوده اســت. مریــم نمی‌توانســته الوهیــت عیســی را بــه دنیــا آورده باشــد و ایــن 

کار را نکــرده اســت. امــا عیســی درون رحــم مریــم، خــدا باقــی مانــد.

1. پاسخ این سوال در بخش »چگونه خدا می‌تواند مادری داشته باشد؟« داده شده است.
2. یوحنا 1: 1

بکارت دائمی )قاعده‌ی تعمیدی؛ از قرن سوم(
ــره«  ــم باک ــادگی »مری ــه س ــا ب ــه-باکره« ی ــی«، »همیش ــکارت دائم ــاح »ب      اصط
اصــولًا بــه حمــل و تولّــد عیســی اشــاره دارد. از زمــان اولیــن قاعده‌مندی‌هــای ایمــان، 
ــه عیســی  ــرد ک ــام ک ــان، کلیســا اع ــه ایم ــرار ب ــا اق ــدی ی ــتورِ تعمی ــژه در دس ــه وی ب
مســیح بــدون منشــأ انســانی و تنهــا بــه قــدرت روح‌القــدس در بطــن مریــم قــرار گرفتــه 
اســت. معنــای تعییــن کننــده‌ی اصطلاحاتــی نظیــر »بــار گرفتــه در بطــن مریــم باکــره«، 
ــتور  ــت. دس ــه اس ــه نهفت ــن نکت ــره« در همی ــد از باک ــا »تول ــم«، ی ــر مری ــاح مطه »لق
ــان  ــم را اع ــی مری ــتری، باکرگ ــح بیش ــدون توضی ــوم( ب ــرن س ــه )از ق ــدی اولی تعمی
ــدی  ــای بع ــت. اعلان‌ه ــکّی نیس ــارت ش ــن عب ــمانی ای ــای جس ــه در معن ــی‌دارد، البت م
صراحــت بیشــتری دارنــد. مریــم »بــدون هیــچ آســیبی بــه بکارتــش، کــه حتــی پــس از 

ــاردار شــد. )شــورای لاتــارن، ســال 649(. ــد عیســی نیــز باقــی مانــد« ب تول
     هرچنــد ایــن مفهــوم هیچــگاه بــا ذکــر جزئیــات توضیــح داده نشــده، امــا اینکــه مریــم 
باکــره بــوده و پــس از تولــد مســیح نیــز باکــره مانــده، یکــی از اصــول کلیســای کاتولیــک 
ــف  ــن وق ــن و همچنی ــقِ جســم گرفت ــودنِ عمی ــر نوظهــور ب ــب ب ــن ترتی ــه ای اســت. ب
شــدنِ عمیــق و منحصــر بــه فــرد مریــم در مأموریــت خویــش بــه عنــوان مــادرِ پســرش 
ــد  ــه کــه تول ــا ذکــر ایــن نکت ــد می‌شــود. شــورای دوم واتیــکان ب عیســی مســیح، تأکی
مســیح، بــر هویــتِ مریــم بــه عنــوان یــک باکــره خدشــه‌ای وارد نســاخته، بلکــه آن را 
تقدیــس کــرده )LG، شــماره 57(، ایــن آمــوزه را تکــرار کــرد. تعالیــم کلیســای کاتولیــک، 
در معنــای عمیق‌تــر عــروس باکــره و دوشــیزگی دائمــی، تأمــل می‌کنــد1. ایــن تعالیــم 
ــرادران و  ــود و »ب ــم ب ــد مری ــا فرزن ــه عیســی مســیح تنه ــد ک ــان می‌دارن ــن بی همچنی

خواهــران« نامبــرده شــده در واقــع خویشــاوندان نزدیــک عیســی هســتند.
ــزرگ پروتســتان در گذشــته خــرد  ــران ب ــا نیســت. رهب ــاد تنه ــن اعتق      کلیســا در ای
پــدران کلیســا را مــورد تکریــم قــرار داده‌انــد. مارتیــن لوتــر، جــان کلویــن، جــان وســلی و 

ــد. ســایر رهبــران پروتســتان، همگــی از باکرگــی ابــدی مریــم دفــاع کرده‌ان

1. ر.ک. تعالیم کلیسای کاتولیک، شماره‌های 499 تا 507
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اصول عقاید مربوط به مریم



     مســیح، منجــی مــا، ثمــره واقعــی و طبیعــی رحــم باکــره مریــم اســت. ایــن ثمــره 
بــدون مشــارکت یــک مــرد بوجــود آمــده و مریــم بعــد از تولـّـد مســیح باکــره باقــی مانــد. 
)مارتین لوتر، موعظاتی در باب یوحنا( 
     اســتنتاجی کــه او )هلویدیــوس( از ایــن موضــوع داشــت ایــن بــود کــه مریــم مقــدس 
ــی  ــد و ســپس از همســرش فرزندان ــی مان ــره باق ــش باک ــن زایمان ــد از اولی ــا بع ــا ت تنه
ــوان کــرد، از  ــه و اساســی از ایــن کلمــات نمی‌ت ــا پای ــل و ب داشــت. هیــچ اســتنتاجِ مدل
اینکــه بعــد از تولــد مســیح چــه اتفاقــی افتــاد. او »فرزنــد اول« نامیــده شــده امــا فقــط بــه 
ایــن دلیــل تــا بــه مــا اطــاع دهــد کــه او از مــادری باکــره متولــد شــده اســت. اینکــه بعد 
ــچ  ــته‌اند. هی ــا نگذاش ــار م ــان در اختی ــاده را تاریخ‌نویس ــی افت ــه اتفاق ــداد چ ــن روی از ای
کــس سرســختانه ایــن بحــث را ادامــه نمی‌دهــد مگــر آنکــه شــیفته بحث‌کــردن باشــد
)جان کلوین، تفسیر انجیل لوقا(

     مــن اعتقــاد دارم او )عیســی مســیح( از مــادری باکــره و متبــارک زاییــده شــده بــود 
کــه بعــد از تولــد او، باکــره‌ای مطهــر و پــاک باقــی مانــد.

)جان وسلی، نامه‌ای به یک کاتولیک رومی در کتاب آثار جان وسلی(
     بــا وجــود اینکــه آنهــا از کلیســا جــدا شــدند، ایــن مــردان احترامــی پــاک را نســبت 
بــه اعتقــاد کهــن مســیحی حفــظ کردنــد. بــا وجــود اینکــه چنیــن احترامــی بــه ســنّت، 
امــروزه در بســیاری از کلیســاهای غیرکاتولیــک مشــهود نیســت، ایــن رهبــران پروتســتان 
متوجــه ارزش خــرد مســیحیانی بودنــد کــه قبــل از آنهــا آمده‌انــد. آنهــا باکرگــی ابــدی 
مریــم را پذیرفتنــد و آن را مغایــر بــا کتــب مقــدس نیافتنــد. آنهــا بــاور داشــتند کــه ایــن 
ــه  ــور ک ــده و همانط ــه ش ــدا پذیرفت ــردان خ ــط م ــیار دور توس ــای بس ــم در زمان‌ه تعالی

مســیح وعــده داده بــود بواســطه روح‌القــدس هدایــت شــده بــود.

لقاح مطهر )پاپ پیوس نهم، 8 دسامبر 1854(
ــی،  ــی دائم ــی و باکرگ ــادری اله ــد م ــم، همانن ــر مری ــاح مطه ــمی لق ــف رس      تعری
ــز  ــی مســتقل نی ــوان اصل ــه عن ــا ب ــادی مسیح‌شناســی اســت، ام بخشــی از اصــول اعتق

اعــان شــد.
ــع  ــا در واق ــد، ام ــگ می‌کن ــم را پررن ــل مری ــی از فضائ ــد یک ــل هرچن ــن اص      ای
بــر کرامــت و تقــدّسِ لازم بــرای »مــادر خــدا« شــدن تأکیــد مــی‌ورزد. موهبــتِ لقــاح 

ــادر خداســت. ــوان م ــه عن ــم ب ــل مری ــدّسِ کام ــای تق ــع و مبن ــر، منب مطه
     اصلِ لقاح مطهر به ویژه بیان می‌دارد که:

     »مریــم باکــره بــس مبــارک‌، از اولیــن لحظــه‌ی لقاحــش در رحــم مــادر، بــا فیــض و 
ــا نظــر بــه ســزاواری‌های عیســی مســیح، از  موهبتــی یگانــه از ســوی قــادر متعــال و ب

همــه‌ی آلایشــات گنــاه اصلــی، مبــرا داشــته شــده بــود«.
     ایــن اصــل هــم مفهومــی »ســلبی« و هــم مفهومــی »ایجابــی« دارد، کــه مکمّــل 
ــضِ  ــه لطــف فی ــه ب ــاه اولی ــم از گن ــر آزادی مری ــای »ســلبی« ب یکدیگــر هســتند. معن
ــن  ــوال، ای ــن من ــه همی ــت. ب ــیح اس ــشِ مس ــل نجات‌بخ ــده( عم ــا بازدارن ــرا )ی آینده‌گ
اصــل، بــر قداســت کامــل مریــم دلالــت دارد. ایــن معنــای »ایجابــی« نتیجــه نبــود گنــاه 
اصلــی اســت. حیــات مریــم بــرای همیشــه و صمیمانــه بــه خــدا متصــل اســت و بنابرایــن 

او کامــاً مقــدس اســت.
     هرچنــد توضیــح ایــن مســئله ســاده نیســت، امــا گنــاه اصلــی باعــث آشــوب و هــرج و 
مــرج در فکــر و رفتــار مــا شــده، بــه ویــژه دربــاره‌ی برتــریِ حضــور خــدا در زندگــی مــا. 
متعاقبــاً، بــا بیــان اینکــه لقــاح مریــم، مطهــر بــوده، کلیســا در مریــم کســی را می‌بینــد 
کــه هیچــگاه خــدا او را از کوچک‌تریــن موهبــت خــود محــروم نکــرده اســت. ایــن اصــل 
ــوده و در  ــه صورتــی اســتثنائی مقــدس ب اعــام مــی‌دارد کــه مریــم از آغــاز حیاتــش ب
اتحــاد دائــم بــا فیــض تقدیــس کننــده‌ی روح‌القــدس بــوده اســت. بــه بیانــی، ســاده‌تر 
ــاه  ــدون گن ــادرش ب ــم م ــم درون رح ــدن مری ــه ش ــه لقاح‌یافت ــر ب ــاح مطه ــن لق دکتری
ــی  ــه ایــن معناســت کــه در زمان ــده دینــی لقــاح مطهــر ب ــد. عقی ــن اشــاره می‌کن آغازی
کــه مریــم در رحــم مــادرش لقــاح یافــت، خــدا از مریــم محافظــت کــرد تــا او از گنــاه 
آغازیــن و ننگــش بــه دور باشــد. بنابرایــن در لحظــه لقــاح، بــه مریــم فیضــی عطــا شــده 
کــه در ابتــدا بــه آدم و حــوا عطــا شــده بــود و مریــم او از فســاد محافظــت شــده بــود. در 
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نتیجــه او »مطهــر« یــا »پــاک« نامیــده می‌شــود و بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــورای 
ــرد1. ــام می‌ب ــن ثمــره رســتگاری ن ــوان عالی‌تری ــه عن ــم ب ــکان از مری دوم واتی

برشدن مریم به آسمان )پاپ پیوس دوازدهم، 1 نوامبر 1950(
     لازم اســت بیــن عــروج و صعــود تمایــز قائــل شــویم. عیســی مســیح، پســر خــدا و 
خداونــدِ قائــم، بــه آســمان صعــود کــرد کــه نشــانی از قــدرت الهــی اســت. امــا مریــم، 

بــه قــدرتِ فیــض خــدا، بــه آســمان بالابــرده شــد یــا عــروج داده شــد.
     ایــن اصــل بیــان مــی‌دارد کــه »مریــم، مــادرِ معصــوم خــدا، همیشــه باکــره، پــس 
ــه جــال آســمانی  ــر زمیــن، در روح و جســم ب ــه پایــان رســاندن دوره‌ی حیاتــش ب از ب
بــالا بــرده شــد«. ایــن تعریــف، هماننــد تعریــف لقــاح مطهــر، در تأییــد جهانــی، قطعــی 
و مســتحکم مرجعیــت کلیســا ریشــه دارد. برشــدن بــرای قرن‌هــا بخشــی از آمــوزه آبــاء 
کلســیا بــوده اســت. برشــدن همچنیــن بخشــی از بازتــاب الهیاتــی، جزئــی از از آیین‌هــا، 

و قســمتی از اجمــاع مؤمنانــه اســت.
ــر  ــن وجــود ام ــا ای ــا ب ــدارد، ام ــاب مقــدس ن ــای مســتقیمی در کت ــن اصــل، مبن      ای
»مکشــوف الهــی« معرفــی شــده، بــه ایــن معنــا کــه وحــی الهــی بــه صــورت ضمنــی بــر 
آن مشــتمل اســت. می‌تــوان عــروج را بــه عنــوان خاتمــه‌ی منطقــی مأموریــت مریــم بــر 
زمیــن و نــوع حیــات او در اتحــاد بــا خــدا و مأموریتــش تلقــی کــرد. عــروج را همچیــن 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــر گرف ــی در نظ ــادری اله ــه‌ی م ــوان نتیج ــه عن ــوان ب می‌ت
مریــم در زمیــن، بــا پســر، در پســر و بــرای پســر اســت، مناســب اســت کــه بگوییــم او 
در آســمان نیــز بــا پســر، در پســر و بــرای پســرش اســت. او بــر زمیــن، همــکار بخشــنده 
پســرش بــود )LG، شــماره 69(. عــروج بــه مــا می‌گویــد کــه ایــن همــکاری در بهشــت 
ــرش  ــه پس ــمان ب ــن و آس ــر، در زمی ــکلی تفکیک‌ناپذی ــه ش ــم ب ــه دارد. مری ــز ادام نی

متصــل اســت )LG، شــماره 56(.
     در بهشــت، مداخلــه فعــال مریــم در تاریــخ نجــات، ادامــه می‌یابــد: »بالابــرده شــده 

SACROSANCTUM CONCILIUM .1 شماره 103

بــه آســمان، او رســالت نجات‌بخــش خــود را تــرک نکــرد ... بــا عشــق مادرانــه‌اش او بــه 
ــر زمیــن ســفر می‌کننــد، اهمیــت می‌دهــد«  ــوز ب ــرادران و خواهــران پســرش کــه هن ب
)LG(. مریــم »تمثــال فرجام‌شــناختی کلیســا« اســت1، یعنــی کلیســا در مریــم، تصویــر 

ــد. ــان خــود را می‌بین آخرالزم
ــه  ــم از وضعیــت زمینــی‌اش ب ــد کــه گــذرِ مری ــه مــا نمی‌گوی      تعریــف ایــن اصــل ب
ــاً  ــه قب ــدون اینک ــا ب ــت؟ آی ــم درگذش ــا مری ــه رخ داد. آی ــمانی‌اش چگون ــت آس وضعی
ــوع  ــوز موض ــؤال هن ــن س ــد؟ ای ــرده ش ــرش ب ــه ع ــود، ب ــدا ش ــمش ج ــش از جس روح
ــور  ــرگ عب ــرش از دروازه‌ی م ــد پس ــم همانن ــه مری ــده ک ــن عقی ــا ای ــت. ام ــث اس بح
کــرده، در ســنّت ایمانــی، طرفــداران محکمــی دارد. وقتــی پــاپ پیــوس دوازدهــم حکــم 
عــروج مریــم را اعــام کــرد ســندش را Munificentissimus Deus بــه معنــای خــدای 
بــس بخشــنده نامیــد. عــروج مریــم تجســمی از بخشــندگی فــراوان خــدا بــود و مــا را بــه 
ســمت یــک حقیقــت بنیادیــن در مــورد خــدا و عشــق نجات‌بخشــش در مــورد بشــریت 
ــد در تمامیــت  ــا اب ــا ت ــد. تثلیــث اقــدس خــدا خواســتار آن اســت کــه م هدایــت می‌کن
انســانی خــود، بــا جســم و روح، بــا او زندگــی کنیــم. بــا بــردن جســم و روح مریــم بــه 
ــا  ــا او در بهشــت ب ــا ب ــا م ــه مــا نشــان داد کــه او قصــد دارد ت ــدر، ب بهشــت، خــدای پ

ســعادتش زندگــی کنیــم.
ــق  ــگفت‌انگیزی از عش ــانه‌های ش ــم نش ــاره مری ــم درب ــت مه ــار حقیق ــن چه      ای
خداســت. چیــزی کــه حتــی شــگفت‌انگیزتر اســت ایــن اســت کــه نعمــات مریــم تنهــا 
بــه خاطــر خــودش بــه وی عطــا نشــده بــود بلکــه بــه عنــوان نشــانه‌ای بــرای کلیســا، 

یعنــی همــه مــا بخشــیده شــده بــود.

1. تعالیم کلیسای کاتولیک، شماره 972
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اصول عقاید مربوط به مریم، در حیات معنوی ما

     اعتقــاد و بــاور بــه اصــول ایمانــی در رابطــه بــا مریــم مقــدس چــه تأثیــری در حیــات 
معنــوی و ایمــان مــا دارد؟

1. برای شناخت بهتر مریم
     ایــن چهــار اصــل بــه مــا کمــک می‌کننــد تــا در زندگــی مریــم بیــن شــخص او و 
نقــش او تمایــز قائــل شــویم. ایــن اصــول، درک بهتــری از هویــت مریــم در نظــر خــدا 

ــد. ــه می‌دهن ــا ارائ ــه م ب
• ــته 	 ــد را برجس ــم در تجس ــش مری ــه، نق ــل اولی ــم، دو اص ــه می‌بینی ــور ک همانط

ــی. ــی دائم ــی و باکرگ ــادری اله ــازند: م می‌س
• دو اصــل متأخــر تأثیــر نزدیکــی بــر شــخصیت مریــم دارنــد: لقــاح مطهــر و عــروج 	

مریــم بــه آســمان.
• ــوان 	 ــه عن ــری ب ــم در تن‌گی ــش مری ــه نق ــد ک ــان می‌دهن ــل نش ــار اص ــن چه ای

مــادر )انســانیت عیســی مســیح( و باکــره )الوهیــت عیســی مســیح(، بــر هــر نقــش 
دیگــری مقــدم هســتند. توجــه بــه شــخص وی )لقــاح مطهــر و عــروج( در رده‌ی 
ــا  ــم ب ــرد مری ــه ف ــر رابطــه منحصــر ب ــرد. هــر چهــار اصــل ب ــرار می‌گی ــدی ق بع

ــد. ــد می‌ورزن ــدا تأکی خ

2. برای شناخت بهتر عیسی مسیح
     مــادری الهــی و باکرگــی دائمــی، شــناخت مــا از عیســی مســیح را تعییــن و تعمیــق 
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می‌کننــد. ایــن اصــول بــا پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال کــه »عیســی مســیح کیســت؟« 
ــی  ــان واقع ــم( و انس ــی مری ــی )باکرگ ــدای واقع ــیح، خ ــی مس ــد. عیس ــک می‌کنن کم

ــه عنــوان »زاینــده‌ی خــدا«( اســت. )نقــش مریــم ب
ــد عیســی مســیح  ــه بای ــه چگون ــد ک ــا نشــان می‌دهن ــه م ــروج ب ــر و ع ــاح مطه      لق
را پیــروی کنیــم. پیــروی مســیح بــه معنــی فراخوانــده شــدن و از پیــش مقــدر شــدن/
مأمــور شــدن اســت )لقــاح مطهــر( و بــه ایــن ترتیــب، بــه حیاتــی مــورد رضایــت خــدا بــر 

ــروج(. ــج می‌شــود )ع ــض او منت ــای فی مبن
    مــادر کلیســا )واســطه بــودن و مــادری معنــوی مریــم( هرچنــد یــک حقیقــت رســماً 
تعریــف شــده )اصــل( نیســت - اهمیــت جامعــه‌ی کلیســایی را پُررنــگ می‌کنــد. مــا از 
مســیح بــه عنــوان اعضــای کلیســای او پیــروی می‌کنیــم. مریــم نــه تنهــا مــادر، بلکــه 

خواهــر ایمانــی ماســت.

3. برای شناخت بهتر زندگی خود ما
ــی انســانی و  ــوان موجودات ــه عن ــا ب ــرای خودشناســی م ــادی مریمــی، ب     اصــول اعتق

ــژه‌ای دارد. ــای وی ــه صــورت و شــباهت خــدا، معن ــق شــده ب خل
• ــات و 	 ــدا سرچشــمه‌ی حی ــه خ ــد ک ــادآوری می‌کن ــا ی ــه م ــم ب ــی مری ــادری اله م

ــیم. ــر می‌رس ــه ثم ــا ب ــه م ــال اســت و در اوســت ک کم
• بــکارت مریــم بــه مــا یــادآور می‌شــود کــه کمــال انســان و اثربخشــی صحیــح او، 	

در هدیــه دادن خــود، ریشــه دارد.
• لقــاح مطهــر مریــم بــه مــا یــادآور می‌شــود کــه مــا بــه بالاتریــن و صمیمی‌تریــن 	

ــا خــدا دعــوت شــده‌ایم. و جاودانه‌تریــن اتحــاد ب
• عروج مریم، وعده‌ی کمال نهایی و جاودانی در خداست.	

4. کلیسا، از نقش مداوم و حضور فعال مریم، حافظه‌ای پرُبار دارد
ــار  ــن چه ــه ای ــم( ب ــن می‌گویی ــه آن دکتری ــه ب ــم )ک ــه مری ــوط ب ــای مرب      آموزه‌ه

اصــل محــدود نمی‌شــود. بســیاری از تفکــرات الهیاتــی کلیســا دربــاره‌ی مریــم، هیــچ‌گاه 
موضــوع اعــان جزمــی و رســمی قــرار نگرفته‌انــد. بــرای مثــال، بدیهــی اســت کــه مــا 
قویــاً بــاور داریــم کــه مریــم، اولیــن شــاگرد عیســی مســیح، خواهــر ایمانــی مــا، و همــکار 
ــه  ــتند. ب ــادی نیس ــول اعتق ــا، اص ــن باوره ــک از ای ــود. هیچ‌ی ــرش ب ــت پس در مأموری
همیــن ترتیــب، مــا بــاور داریــم کــه مریــم، مــادر مــا، و در واقــع مــادر معنــوی ماســت. 
شــورای دوم واتیــکان، فصــل 8، بســیاری از جنبه‌هــای فعالیــت مریــم در رابطــه بــا مــا 

ــاء بشــر« خلاصــه می‌کنــد. را در عناوینــی نظیــر »مــادر ایمــان‌داران« و »مــادر ابن

ــاگرد  ــه ش ــش ب ــادر خوی ــوان م ــه عن ــم را ب ــیح مری ــی مس 5. عیس
ــپرد1. ــش س محبوب

     بنابرایــن، او مــادر تمــام شــاگردان مســیح و در واقــع تمــام بشــر شــد. مــادریِ مریــم  
بــرای مــا در خدمــت او بــه عیســی، منجــی مــا ریشــه دارد. شــورای دوم واتیــکان؛ نــور 

ــد: ــن می‌گوی ــاره چنی ــن ب ــماره 61، در ای ــا ش امّت‌ه
     تقدیــر مریــم مقــدس بــه عنــوان مــادر خــدا، بــا تجســد کلمــه‌ی خــدا مرتبــط بــود: 
در طرح‌هــای مشــیت الهــی، او مــادر بخشــنده‌ی منجــی الهــی بــر زمیــن بــود، و بالاتــر 
ــه فــرد، همــکار بخشــنده و کنیــز فروتــن  ــه شــکلی منحصــر ب از هــر کــس دیگــر و ب
ــیح را در  ــرد. او مس ــه ک ــرد، و تغذی ــد ک ــار آورد، متولّ ــه ب ــیح را ب ــود. او مس ــد ب خداون
ــا  ــه پــدر تقدیــم نمــود، و در رنج‌هــای پســرش در هنــگام مــرگ بــر صلیــب، ب معبــد ب
وی ســهیم شــد. بنابرایــن، بــه شــکلی کامــاً منحصــر بــه فــرد، او بــا اطاعــت، ایمــان، 
امیــد و احســانِ ســوزانِ خویــش، در کار منجــی بــرای بازگردانــدنِ حیــات فراطبیعــی بــه 
روان‌هــا، بــا وی همــکاری کــرد. بنابرایــن، او در درجــاتِ فیــض، مــادر همــه‌ی ماســت.
     مــا در اینجــا دربــاره‌ی مــادری معنــوی ســخن می‌گوییــم. ایــن بــدان معناســت کــه 
عمــل مادرانــه‌ی مریــم، مــا را بــا مســیح کــه حیــات، حقیقــت و وجــود ماســت، متحّــد 
ــیح در  ــی مس ــه عیس ــکل دادن ب ــاح »ش ــی از اصط ــوی مختلف ــان معن ــد. مؤلف می‌کن

1. یوحنا، 19: 25 -27
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ــد. ــاره اســتفاده کرده‌ان مــا« یــا »شــکل دادنِ مــا بــه شــباهت پســر« در ایــن ب
     مریــم، هرچنــد »مــادر در نظــامِ فیــض« خوانــده می‌شــود، امــا ایجادکننــده‌ی فیــض 
نیســت. »مــادری معنــوی« او، قــدرت نجــات اســت )LG، شــماره 60(. مریــم پســرش را 
در قــدرت روح بــه دنیــا آورد. از طریــق ایــن روح‌القــدس و در همیــن روح‌القــدس اســت 

کــه او حضــور مادرانــه‌ی خــود را، در عمــل کــردن از جانــب مــا بــه ظهــور می‌رســاند.

سخن قدیس
ــره  ــا آورد، و باک ــه دنی ــره ب ــد، باک ــاردار ش ــره ب      باک

ــد. ــد مان خواه
پطرس کریسولوگوس

اصول عقاید مربوط به مریم، 
ی ما

ت معنو
در حیا
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پاسخ به ابهامات
1. مریم کیست؟

     هرچنــد مریــم بــه مشــهورترین زنِ تاریــخ جهــان تبدیــل شــد، امــا بــه عنــوان یــک 
ــدان داود1 در حــدود دو هــزار ســال  ــواده‌ای فقیــر از خان ــی یهــودی در خان دختــر معمول
ــا مــادر  پیــش بــه دنیــا آمــد. در ســن چهــارده یــا پانــزده ســالگی، خــدا او را برگزیــد ت
عیســی مســیح، خــدای جســم گرفتــه باشــد؛ ایــن دختــرک نوجــوانِ ســاده، بــه مــادرِ خــدا 
ــه  ــا آوردنِ مســیح ب ــه دنی ــه فــردِ ب تبدیــل شــد2 از لحــاظ تاریخــی، وظیفــه منحصــر ب
وی محــول شــده بــود و مریــم، نشــانه‌ای از ایــن نکتــه اســت کــه خــدا چگونــه عمــل 

می‌کنــد:
     ... خــدا آنچــه را کــه دنیــا جهالــت می‌پنــدارد، برگزیــد تــا حکیمــان را خجــل ســازد؛ 
و آنچــه را کــه دنیــا ضعیــف می‌شــمارَد، انتخــاب کــرد تــا قدرتمنــدان را شــرمنده ســازد؛
)اول قرنتیان 1: 27(

     زندگــی و شــخصیت مریــم، حــول محــور پســر جــاودانِ وی، عیســی مســیح اســت. 
ــدی اســت،  ــز ارزش اب ــاره وی حائ ــع هــر آنچــه کــه درب عظمــت و تقــدس او و در واق
ــه  ــل ب ــه در انجی ــن نکت ــرد و ای ــا عیســی مســیح نشــأت می‌گی ــاً از رابطــه وی ب کام
خوبــی نشــان داده شــده اســت، زمانــی کــه مریــم ایــن ســخنان را بــر زبــان مــی‌آورد:
     و روحــم در نجــات‌ دهنــده‌ام خــدا، بــه وجــد می‌آیــد زیــرا بــر حقــارتِ کنیــزِ خــود 

1. رومیــان )1: 3( بــه مــا می‌گویــد کــه مســیح »برحســب جســم از نســل داود متولــد شــد« یعنــی مریــم از نســل داود 
اســت. و ایــن نکتــه کــه مریــم و یوســف، در ایــام تطهیــر، قربانــی فقــرا را گذراندنــد )لوقــا، 2: 24؛ ر.ک. لاویــان، 12: 

2 - 8( نشــان می‌دهــد کــه مریــم فقیــر بــوده اســت.
2. طبــق ســندی از قــرن دوم بــه نــام انجیــل یعقــوب، مریــم در زمــان بــاردار شــدن عیســی بیــن 14 تــا 17 ســال 

ســن داشــت و در متــون مختلــف یکــی از ســنین بیــن ایــن دو عــدد ذکــر شــده اســت.
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نظــر افکنــده اســت. زین‌پــس، همــۀ نســل‌ها خجســته‌ام خواهنــد خوانــد، زیــرا آن قــادر 
کــه نامــش قــدوس اســت، کارهــای عظیــم برایــم کــرده اســت ...

)لوقا 1: 47 -49(
     بــا توجــه بــه شــأن کتابــتِ ایــن آیــات در بــاب اول انجیــل لوقــا، بــه ویــژه بــا توجــه 
ــه  ــم ب ــاب، منظــور از کارهــای عظیــم، آبستن‌شــدنِ مری ــا 38 از ایــن ب ــات 26 ت ــه آی ب
عیســی اســت. بنابرایــن خجســته بــودنِ مریــم، صرفــاً از وجــودِ جاودانــه و الهــی مســیح 

ــرد. ــمِ او نشــأت می‌گی در رَحِ
     وقتــی کــه الیزابــت، دخترخالــه مریــم، انــدک زمانــی پــس از آبســتن شــدن مریــم بــه 
عیســی، بــا وی دیــدار می‌کنــد، از زبــان وی توضیحــات بیشــتری بــه مــا ارائــه می‌شــود 
کــه مریــم ناصــری کیســت، زیــرا کــه او بــه هنــگام دیــدن مریــم بــا ایــن ســخنان بــه 

اســتقبال او مــی‌رود:
ــه گــوش  ــو ب ــزد مــن آیــد؟ همین‌کــه ســام ت ــدم ن      مــن كیســتم كــه مــادر خداون

مــن رســید، بچّــه از شــادی در رحــم مــن تــكان خــورد.
)لوقا 1: 43 - 44(

ــیح  ــی مس ــد، عیس ــادرِ خداون ــوان م ــا عن ــم ب ــه مری ــه ب ــم ک ــگاه اول می‌بینی      در ن
اشــاره شــده اســت. امــا اگــر پیشــینه ایــن خطــاب را در عهــد عتیــق بجوییــم، ایــن بیــانِ 
الهامــی بســیار روشــن‌تر می‌شــود. در اینجــا الیزابــت، تقریبــاً بــا الفاظــی یکســان، متنــی 
از کتــاب دوم ســموئیل را بیــان می‌کنــد کــه در آنجــا داود در رویــارو شــدن بــا صنــدوق 

ــد: ــد می‌گوی ــه بانــگ بلن عهــد، ب
ــدوق  ــه ممکــن اســت صن ــا خــود گفــت: چگون ــد ترســید و ب      داوود آن روز از خداون

خداونــد نــزد مــن بیایــد.
)دوم سموئیل 6 :9(

ــال  ــدای متع ــدوق خ ــد، قداســت خاصــی داشــته و صن ــدوق عه ــه صن ــم ک      می‌دانی
ــی  ــر عیس ــه مظه ــان‌، س ــه عبرانی ــاله ب ــاب رس ــق کت ــه در آن طب ــد، ک ــده می‌ش نامی

ــود: مســیح ب

     ... در ایــن صنــدوق، ظــرفِ زرّیــنِ »مَنّــا«، عصــای هــارون کــه شــکوفه آورده بــود، 
و الــواح ســنگی عهــد قــرار داده شــده بــود.

)عبرانیان 9 : 4(
ــی2 و کلامِ  ــنّ بهشــتیِ حقیق ــا1، م ــیِ م ــنِ اعظــمِ حقیق ــود، کاه ــم خ ــم در رح      مری
ــت. ــد اس ــد جدی ــیِ عه ــدوق حقیق ــن، او صن ــرد. بنابرای ــل می‌ک ــه3 را حم ــم گرفت جس

ــر او،  ــیح، پس ــی مس ــرا عیس ــود زی ــده می‌ش ــدا نامی ــادر خ ــتی م ــه درس ــم ب      مری
ــتِ  ــن حقیق ــکارِ ای ــادی، ان ــه‌ی شــورای افِِســوس در ســال 431 می ــه گفت خداســت. ب
ــت. در  ــیای اوس ــیح و کلس ــا مس ــاط ب ــع ارتب ــانه قط ــه نش ــا ب ــان، همان ــروریِ ایم ض
نخســتین نســخه از تکفیرنامه‌هــا یــا ملامت‌نامه‌هــایِ ســیریلِ اســکندارنی4 کــه 

ــود: ــده ب ــم ش ــه حک ــد، اینگون ــه ش ــوس پذیرفت ــورای افس ــط ش توس
     اگــر کســی بــر ایــن نکتــه معتــرف نباشــد کــه خــدا واقعــاً همــان عمانوئیــل یعنــی 
عیســی اســت، و بــه ایــن نکتــه کــه باکــره مقــدس، مــادرِ خداســت ایمــان نداشــته باشــد، 
زیــرا از نظــر جســمانی، او کلمــه خــدا را کــه از طریــق تولــد، بــه جســم درآمــد، بــه دنیــا 

آورد، پــس او مرتــد اســت.
     در تعریــفِ ایــن ارتــداد، شــورای مذکــور بــه پیشــگویی اشــعیاء، اشــاره می‌کنــد کــه 
بیــش از هفتصــد ســال پیــش از میــاد مســیح، پیش‌گویــی می‌کنــد کــه مســیح از یــک 
ــا خــدای مــا باشــد. بنابرایــن، مــا هــم از عهــد عتیــق و هــم از  زن زاده خواهــد شــد ت
عهــد جدیــد شــواهدی در دســت داریــم کــه مریــم را بــه عنــوان مــادر خــدا بــه رســمیت 

می‌شناســند.
     بنابرایــن خــود خداونــد بــه شــما آیتــی خواهــد داد: اینــک باکــره حاملــه شــده، پســری 

خواهــد زاییــد و نــام او را عمانوئیــل خواهــد خوانــد.
)اشعیا 7 :14(

1. عبرانیان، 3: 1
2. یوحنا، 6: 31 - 32

3. یوحنا، 1: 14
4. اسقف مشهور اسکندریه در قرن چهارم
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     تعالیــم رســمی کلیســای کاتولیــک1 همــه ایــن نــکات را اینگونــه بــرای مــا گــردآوری 
ــد: می‌کن

     اگرچــه مریــم در اناجیــل، مــادر عیســی نامیــده شــده، حتــی پیــش از تولــد پســرش، 
الیزابــت بــا تشــویق روح‌القــدس او را مــادرِ خداونــدِ مــن خوانــد. در واقــع، ایــن کســی کــه 
او بــه واســطه‌ی روح‌القــدس بــه عنــوان انســان بــه او حاملــه شــد، کــه برحســبِ جســم 
ــود.  ــدس نب ــثِ مق ــدر، شــخصِ دوم تثلی ــیِ پ ــز پســرِ ازل ــاً پســر او شــد، کســی ج واقع

ــادرِ خــدا اســت.  ــاً م ــم واقع ــد کــه مری ــرار می‌کن بدین‌ترتیــب کلیســا اق
)تعالیم رسمی کلیسای کاتولیک، شماره 495(

1. CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH

سخن قدیس
     گــرهِ نافرمانــی حــوا، بــا اطاعــت مریم از هم گشــوده 
ــی‌اش  ــا بی‌ایمان ــره ب ــوای باک ــه ح ــره‌ای ک ــد. گ ش

ایجــاد کــرد، مریــم باکــره بــا ایمانــش آن را گشــود.
ایرنئوس اهل لیون
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2. لقاح مطهر1 چیست؟
ــه‌ی  ــن لحظ ــی از اولی ــاه اصل ــم از گن ــودن مری ــاری ب ــای ع ــه معن ــر ب ــاح مطه      لق
شــکل‌گرفتن مســیح در رحــم اوســت. تعریــف رســمی ایــن اصــل در ســال 1854 توســط 

پــاپ پیــوس مقــدس نهــم بــه کلیســا ارائــه شــد:
     مــا اعــام، تأییــد و تعریــف می‌کنیــم کــه مریــم باکــره مقــدس، در اولیــن لحظــه 
ــرِ فیــض عیســی مســیح،  ــر اث ــال، و ب ــه از ســوی خــدای متع ــازی ک ــا امتی لقاحــش، ب
منجــی نــوع بشــر، بــه وی اعطــا شــد، از هرگونــه آلایــشِ گنــاه اصلــی حفــظ شــده، و 
ایــن اعتقــاد، بــاوری اســت کــه از ســوی خــدا بــر مــا روشــن شــده و بنابرایــن بایــد تمــام 

ایمانــداران، قویــاً و مســتمراً بــدان اعتقــاد داشــته باشــند.2
     این آموزه قویاً در متن کتاب مقدس، به ویژه در انجیل لوقا ریشه دارد:

     فرشــته ]جبرئیــل[ نــزد او رفــت و گفــت: ســام بــر تــو ای سرشــار از فیــض. خداونــد 
ــا خــود اندیشــید کــه  ــا شــنیدن ایــن ســخنان او پریشــان شــد و ب ــم ب ــا توســت. مری ب
ــه ســامی اســت. امــا فرشــته وی را گفــت: ای مریــم متــرس! لطــف خــدا  ایــن چگون

شــامل حــال تــو شــده اســت.
)لوقا 1: 30-28(

     طبــق نظــر بســیاری از محققــان کتــاب مقــدس، آنچــه کــه در ظاهــر تنهــا ســامی 
ســاده بــه نظــر می‌رســد، چیــزی بســیار بیشــتر اســت. فرشــته، نــام یــا عنوانــی جدیــد را 
ــه  ــا  kekaritomene ب ــارت kaire  ی ــی، عب ــان یونان ــد3. در زب ــاغ می‌کن ــم اب ــه مری ب
ــی، وقتــی شــخص  معنــای »ســام بــر تــو، ای سرشــار از فیــض« اســت. بــه طــور کلّ
ــی هــم  ــا عنوان ــام ی ــه پــس از آن، ن ــد، بلافاصل ــن واژه خطــاب می‌کن ــا ای دیگــری را ب
ــام مریــم را در ایــن  ــه فــرد مخاطــب اطــاق می‌کنــد4. ایــن حقیقــت کــه فرشــته، ن ب

1. Immaculate Conception
2. پاپ پیوس مقدس نهم، Ineffabilis Deus، 8 دسامبر، 1854 میلادی

3. Pope John Paul II, Redemptoris Mater, 8.3; 9.1; Rev. R. Ginns, O.P., and Dom Bernard Orchard, 
O.S.B., eds., A Catholic Commentary on Sacred Scripture (New York: Thomas Nelson & Sons, 1953), 
p. 748.

4. یوحنا )19: 3(، )اعمال 32: 28(

درود، در کنــار عبــارت سرشــار از فیــض مــی‌آورد، حائــز اهمیــت اســت.
     در فرهنــگ عبــری، اســامی و تغییــر اســامی، نکاتــی دائمــی را دربــاره شــخص بــه مــا 
می‌گوینــد1. وقتــی ایــن حقیقــت را نیــز بــه مســئله اضافــه کنیــم کــه لوقــا بــه شــکلی 
پیچیــده از فعــل مجهــول مملــو از فیــض شــده اســتفاده می‌کنــد، می‌توانیــم تصویــری 
ــتِ  ــن صف ــم2. ای ــه دســت آوری ــم ب ــرد مری ــه ف ــدس و منحصــر ب ــگاه مق ــوی از جای ق
قیــدی، »سرشــار از فیــض شــده« تنهــا توصیف‌کننــده یــک رفتــارِ ســابق نیســت، زیــرا 
ــتِ  ــود دارد. صف ــوم وج ــن مفه ــال ای ــرای انتق ــاده ب ــل ماضــیِ س ــی، فع ــان یونان در زب
مجهــول بــرای نشــان دادنِ ایــن نکتــه بــه کار مــی‌رود کــه امــری در گذشــته بــه پایــان 
رســیده و بــه حالــتِ وجــودی جدیــدی منجــر شــده اســت. ایــن همــان نــامِ مریــم اســت!

ــه مــا چــه می‌گویــد؟ می‌دانیــم هــر فــردِ مســیحی  ــاره‌ی مریــم ب حــال ایــن متــن درب
عــادی دائمــاً مملــو از فیــض نیســت:

     آری، عــاوه بــر ایــن، همه‌چیــز را به‌خاطــر امتیــازی بســیار ارزنده‌تــر، یعنــی 
ــر او  ــن به‌خاط ــع، م ــم. در واق ــان می‌دان ــود زی ــد خ ــیح، خداون ــی مس ــناختن عیس ش
ــه ایــن وســیله مســیح را  ــا ب همه‌چیــز را از دســت داده‌ام و همه‌چیــز را هیــچ شــمردم ت
بــه دســت آورم و کامــاً بــا او متّحــد شــوم. مــن دیگــر بــه نیكــی خــود كــه از انجــام 
مقــرّرات شــریعت بدســت می‌آیــد، متّكــی نیســتم، بلكــه بــه وســیلۀ ایمــان بــه مســیح 
دارای نیكــی مطلــق شــده‌ام. ایــن نیكــی، بــر ایمــان اســتوار اســت و از خــدا سرچشــمه 
می‌گیــرد. یگانــه آرزوی مــن ایــن اســت كــه مســیح را کامــاً بشناســم و قــدرت قیامــت 
او را در وجــود خــود درک كنــم و در رنج‌هــای او شــریک گشــته و در مــرگ او همشــكل 
ــن  ــردم. م ــل گ ــردگان نای ــتاخیز از م ــه رس ــز ب ــن نی ــه م ــد ك ــن امی ــه ای ــوم، ب او ش
ــه كمــال رســیده‌ام، بلكــه آن را  ــا ب ــه دســت آورده‌ام و ی ــاً ایــن را ب نمی‌گویــم كــه قب
ــه  ــرا به‌خاطــر آن ب ــز م ــه مســیح نی ــگ آورم، همان‌طــور ك ــه چن ــا ب ــم ت ــال می‌کن دنب

1. پیدایش )17: 5، 15(، )32: 38(؛ خروج )3: 14(	
2. جــروم قدیــس واژه‌ی یونانــی kekaritomene را بــه زبــان لاتیــن بــه gratia plena یــا »سرشــار از فیــض« ترجمــه 
کــرده تــا ایــن نکتــه را برســاند کــه مریــم در فیــض، کامــل بــوده اســت و ایــن نکتــه‌ای اســت کــه از از کاربــردِِ زمــانِ 

حــالِ کامــل در یونانــی حاصــل می‌شــود.
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چنــگ آورده اســت.
)فیلیپیان 3 :8 - 12(

     امــا طبــق گفتــه فرشــته، مریــم همیشــه سرشــار از فیــض اســت. مــا افــراد عــادی، 
ــکاری  ــض، هم ــا فی ــان ب ــا در زندگی‌م ــتیم ی ــض هس ــدِ فی ــرا فاق ــم، زی ــاه می‌کنی گن
نمی‌کنیــم. ایــن ســام فرشــته بــه مریــم، کلیــدی بــرای فهــم خصیصــه منحصــر بــه 
فــرد مریــم بــه عنــوان مــادرِ خداســت. عنــوانِ سرشــار از فیــض در شــکلِ فعــلِ ماضــی 
کامــل و بــه عنــوان یــک نــام بــه مریــم تعلــق گرفتــه تــا گویــای صفــت، حالتــی دائمــی 

و کامــل در مریــم باشــد.
ــه از  ــد، همیش ــد جدی ــا در عه ــقِ وعده‌ه ــه تحق ــیم ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــد ب      بای
ــا شــکوه‌تر هســتند؛ زیــرا مظاهــرِ عهــد عتیــق، چیــزی  تحقــقِ آنهــا در عهــد عتیــق، ب

ــد: ــدِ جدی ــده در عه ــای آین ــایه‌هایی از نعمت‌ه ــز س ــتند ج نیس
ــش  ــط از پی ــه فق ــود، بلك ــمانی نب ــق آس ــی از حقای ــر كامل ــی تصوی ــریعت موس      ش
ــریعت  ــق ش ــال طب ــه س ــال ب ــاً س ــی‌داد. مث ــر م ــده خب ــوی آین ــای نیك ــارۀ چیزه درب
ــا ایــن وجــود، عبادتك‌ننــدگان نتوانســتند  همــان قربانی‌هــا را تقدیــم می‌کردنــد ولــی ب

بــه كمــال برســند.
)عبرانیان 10 : 1(

ــه  ــی از ایــن امــر اســت. در کتــاب پیدایــش بلافاصل ــی عال      ســقوط آدم و هــوا، مثال
ــق عیســی  ــاره‌ی ظهــورِ مصادی ــا، خــدا درب ــنِ م ــوطِ والدی ــس از هب ــم کــه پ در می‌یابی
ــی  ــد؛ یعن ــخن می‌گوی ــیطان س ــا ش ــی( ب ــل او )عیس ــم( و نس ــا »زن« )مری ــم، ی و مری
دربــاره همــان شــخصی کــه لعنتــی را کــه آدم و حــوا از طریــق نافرمانی‌شــان بــر بشــر 

ــد. ــل می‌کن ــد، باط ــرده بودن وارد ک
     در بیــن ‌تــو و زن‌ كینــه می‌گــذارم‌. نســل ‌او و نســل ‌تــو همیشــه ‌دشــمن ‌هــم‌ خواهنــد 

بــود. او ســر تــو را خواهــد كوبیــد و تــو پاشــنۀ او را خواهــی گزید.
)پیدایش 3 : 15(

     در آغــاز و پیــش از آنکــه بعــد از هبــوط، نــام زن بــه حــوا1 تغییــر یابــد، آدم و حــوا بــه 
ــم،  ــد می‌نگری ــد جدی ــه عه ــه ب ــی ک ــدند2. وقت ــده می‌ش ــرد« نامی ــادگی »زن« و »م س
عیســی بــه وضــوح، »آدمِ آخــر« یــا »آدم جدیــد« نامیــده شــده اســت3. خــود عیســی نیــز 
بــه مریــم بــه عنــوانِ همــان »زن« پیشــگویی شــده در عهــد عتیــق یــا »حــوای جدیــد« 
ــا، در  ــاوه، یوحن ــه ع ــد4. ب ــاب می‌کن ــود را »زن« خط ــادرِ خ ــرا م ــد، زی ــاره می‌کن اش
کتــاب مکاشــفه5، هشــت بــار بــا عنــوان »زن« بــه مریــم اشــاره می‌کنــد. همانگونــه کــه 
حــوای اول، از طریــق نافرمانــی خــدا و گــوش دادنِ بــه ســخنان مــارِ کهــن، یــا همــان 
شــیطان، لعنــتِ مــرگ را بــر همــه فرزندانــش وارد آورد، حــوای جدیــد، زندگــی و رهایــی 

را از طریــق اطاعــت خــدا بــرای همــه‌ی فرزندانــش بــه ارمغــان مــی‌آورد.
     همــان مــار کــه زنِ مذکــور در کتــاب آفرینــش را فریــب داد، در بــاب 12 مکاشــفه 
ــد، شکســت  ــن زن جدی ــوای ای ــرای اغ ــار در تلاشــش ب ــن ب ــر می‌شــود و ای ــز ظاه نی
می‌خــورد. حــوای جدیــد بــر مــار چیــره می‌شــود و در نتیجــه اژدهــا بــه زن خشــم بُــرد 
و عــزم آن کــرد تــا، بــا دیگــر فرزنــدان او بجنگــد؛ یعنــی بــا آنــان کــه احــکام خــدا را 

ــد6. ــگاه می‌دارن ــد و شــهادتِ عیســی را ن اطاعــت می‌کنن
     از آنجــا کــه مریــم، حــوای جدیــد اســت، پــس وی نبایــد بــه گنــاهِ اصلــی آلــوده شــود. 
زیــرا اگــر او نیــز بــه گنــاه اصلــی آلــوده می‌بــود، از حــوای نخســت، کــه بســیار نیکــو و 

عــاری از گنــاه آفریــده شــد، پایین‌تــر می‌بــود.

1. حوا در عبری به معنای مادرِ زندگان است.
2. پیدایش 2: 21

3. اول قرنتیان 15: 45
4. یوحنا 2: 5؛ 19: 26

5. باب 12
6. مکاشفه 12: 17
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3. یک مادر چگونه می‌تواند باکره باشد؟
     در بیــن همــه دلایــل، مــا بــه ســه دلیــلِ ایــن مســئله می‌پردازیــم کــه چــرا مریــم، 

هــم مــادر بــود و هســت، و هــم باکــره بــود و باکــره باقــی مانــد.
     در انجیــل لوقــا1 هنگامــی کــه جبرئیــل بــه مریــم می‌گویــد کــه وی بــرای 
ــاً از  ــه دقیق ــد ک ــؤال را می‌پرس ــن س ــت، او ای ــده اس ــده ش ــودن برگزی ــیح ب ــادرِ مس م
ــردی  ــن م ــه م ــرا ک ــود، زی ــه می‌ش ــن چگون ــت: ای ــده اس ــه ش ــی ترجم ــارات یونان عب
ــا  ــؤال بی‌معن ــن س ــود، ای ــرده ب ــاد نک ــکارت ی ــوگندِ ب ــم، س ــر مری ــم؟ اگ را نمی‌شناس

می‌بــود.
     وقتــی در نظــر بگیریــم کــه مریــم و یوســف »عقــد« بودنــد، طبــق آیــه‌ی 27 از همین 
ــد و  ــرده بودن ــک ازدواج شــرعی ک ــع ی ــم و یوســف در واق ــه مری ــم ک ــاب، در می‌یابی ب
ــد! در اســرائیل باســتان، معمــولًا پــس از عقــد، شــوهر  ــه عقــد یکدیگــر درآمــده بودن ب
ــرد  ــه می‌ب ــه خان ــپس او را ب ــرد و س ــا می‌ک ــش مهی ــرای عروس ــه‌ای ب ــت و خان می‌رف
ــم کــه  ــه همیــن دلیــل اســت کــه می‌خوانی ــرار شــود. ب ــه برق ــا پیوندشــان در آن خان ت
یوســف وقتــی دانســت کــه مریــم حاملــه اســت، در صــدد برآمــد کــه او را مخفیانــه رهــا 

کنــد2. 
ــه تازگــی عقــد  ــی کــه ب ــه زن ــرا اگــر ب ــز اهمیــت اســت زی      ایــن پیــش زمینــه حائ
کــرده گفتــه شــود کــه وی بــاردار شــده و کودکــی بــه دنیــا خواهــد آورد، او نمی‌پرســد 
ــه  ــر اینک ــت! مگ ــح اس ــؤال واض ــن س ــواب ای ــون ج ــود؟ چ ــه می‌ش ــن چگون ــه ای ک
ــا  ــت ام ــاور داش ــام را ب ــن پی ــم ای ــد. مری ــرده باش ــاد ک ــکارت ی ــوگندِ ب ــور، س زنِ مذک
می‌خواســت بدانــد کــه ایــن کار چگونــه بــه انجــام می‌رســد. ایــن بــدان معناســت کــه 
ــزی  ــای آن برنامه‌ری ــادی و پیامده ــک ازدواج ع ــرای ی ــف، ب ــا یوس ــش ب او در ازدواج

ــود. نکــرده ب
     دلایــل دیگــری نیــز از کتــاب مقــدس وجــود دارنــد کــه مریــم و یوســف هیــچ‌گاه 

34 :1 .1
2. متی 1: 19

سخن قدیس
     او کــه آســمان هــا یــارای گنجایــش او را نداشــت، بطــن 
یــک زن او را حمــل نمــود . او فرمانــروای مــا را حاکــم شــد؛ 
کســی را حمــل کــرد کــه مــا خــود در او هســتیم؛ او بــه نــانِ 

مــا شــیر داد.
آگوستین اهل هیپو
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ازدواج خــود را کامــل نکردنــد. در انجیــل یوحنــا1 عیســی مــادرش را بــه مراقبــتِ یوحنــا 
ــرادر بعــدی وی،  ــا ب ــن خواهــر ی ــون شــریعت، بزرگ‌تری ــق قان ــد کــه طب ســپرد، هرچن
ــد.  ــده می‌گرفتن ــادر را برعه ــت از م ــئولیت مراقب ــت مس ــود، می‌بایس ــورت وج در ص
ــا نافرمانــی از شــریعت، مــادرش را از  مســلماً مســیحیان فکــر نمی‌کننــد کــه عیســی، ب

خانــواده‌اش جــدا کــرد. 
ــش در آن  ــرادران و خواهران ــرا ب ــرد زی ــن کار را ک ــه عیســی ای ــد ک      برخــی مدعی‌ان
زمــان آنجــا حضــور نداشــتند و او را تــرک کــرده بودنــد. بنابرایــن، عیســی مــادرش را بــه 
یوحنــا ســپرد کــه هــم بــه وی بــاور داشــت و هــم در آن زمــان در زیــر صلیــب حضــور 

داشــت.
ــه  ــدس را ب ــاب مق ــا کت ــر ب ــن و مغای ــطح پایی ــی س ــک مسیح‌شناس ــا، ی ــن ادع      ای

ــد: ــا می‌گوی ــه م ــا ب ــه یوحن ــور ک ــد. همانط ــر می‌کش تصوی
     و نیــازی نداشــت کســی دربــارۀ انســان چیــزی بــه او بگویــد، زیــرا خــود می‌دانســت 

در درون انســان چیســت.
)یوحنا 2 : 25(

ــی  ــود، عیس ــی ب ــی عیس ــرادرِ رَحِم ــوب، ب ــر یعق ــناخت اگ ــه را می‌ش ــی هم      عیس
ــا  ــود. ام ــد ب ــادار خواه ــه وی وف ــودا ب ــرادرش یه ــا ب ــراه ب ــم هم ــه او ه ــت ک می‌دانس
واقعیــت ایــن اســت کــه عیســی هیــچ بــرادر و خواهــری نداشــت. پس در ســطح بشــری، 

ــد و ایــن کار را کــرد. ایــن مســئولیت را برعهــده داشــت کــه از مــادرش مراقبــت کن
ــه  ــه چگون ــم از فرشــته می‌پرســد ک ــه مری ــی ک ــا2، وقت ــل لوق ــه عــاوه، در انجی      ب
صاحــب فرزنــد خواهــد شــد، فرشــته پاســخ می‌دهــد »روح‌القــدس بــر تــو خواهــد آمــد و 
قــدرت خــدای متعــال بــر تــو ســایه خواهــد افکنــد. از ایــن رو آن مولــود، مقــدس و پســرِ 

خــدا خوانــده خواهــد شــد«.
     عبــارت ســایه افکنــدن در اینجــا بخشــی از کتــاب روت3 را بــه خاطــر مــی‌آورد کــه 

1. یوحنا 19: 26
2. لوقا 1: 34
3. روت 3: 9

ــونِ  ــاس »قان ــر اس ــا وی را ب ــویی ب ــرای زناش ــز ب ــئولیت بوع ــه روت، مس ــی ک هنگام
ــد  ــز می‌گوی ــه بوع ــود، و ب ــادآور می‌ش ــه وی ی ــه1 ب ــاب تثنی ــتانی« از کت ــرادر س زن ب
ــه  ــکلی منحصــر ب ــه ش ــم ب ــن مری ــتران«. بنابرای ــزت بگس ــر کنی ــود را ب ــای خ »بال‌ه

ــدس اســت. ــرِ روح الق ــرد، همس ف
     در این رابطه در رساله‌ی در باب روح‌القدس، پاپ لئون سیزدهم می‌نویسد:

     پــس بــرادران محتــرم، متحــد شــوید، دعاهــای خــود را بــا مــا بخوانیــد، و در دعــای 
ــد  ــفاعت قدرتمن ــه ش ــتناد ب ــا اس ــه ب ــد ک ــازه دهی ــیحی اج ــوام مس ــه اق ــه هم ــود ب خ
ــی از  ــه خوب ــما ب ــد، ش ــه کنن ــز اضاف ــود را نی ــای خ ــره، دعاه و همیشــه مســتجابِ باک
رابطــه صمیمــی و فوق‌العــاده‌ای کــه بیــن مریــم و روح القــدس وجــود دارد، باخبریــد؛ بــه 

ــده اســت. ــه درســتی همســر خویــش خوان ــه‌ای کــه مریــم روح‌القــدس را ب گون
     بعدتــر، هنگامــی کــه مریــم بــاردار شــد، یوســف ملــزم شــد کــه از وی جــدا شــود، زیرا 
وی بــه دیگــری تعلــق داشــت2. وقتــی یوســف دریافــت کــه دیگــری همــان روح‌القــدس 
اســت، دیگــر رابطــه‌ی زناشــویی بــا مریــم بــرای وی غیرممکــن می‌بــود3. او تنهــا بــه 

خــدا تعلــق داشــت؛ از آن زمــان، یوســف تنهــا مراقــب و حامــیِ زمینــی مریــم بــود.

1. تثنیه 25
2. تثنیه 24: 1 - 4؛ ارمیاء 3: 1

3. دوم سموئیل 16: 20 - 22؛ 18: 15؛ 20: 3
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4. بــر شــدن مریــم بــه آســمان چیســت، و شــواهد کتــاب مقــدس در 
ایــن بــاره کدامنــد؟

     عــروج مریــم اصلــی اســت کــه می‌گویــد در پایــان حیــات زمینــی مریــم، خــدا او را 
بــا جســم و روحــش بــه آســمان بــالا بُــرد. کتــاب مقــدس در ایــن مــورد کــه مریــم در 

بهشــتِ آســمانی اســت، تقریبــاً صریــح اســت. 
     آنــگاه نشــانی عظیــم و شــگرف در آســمان پدیــدار شــد: زنــی کــه خورشــید بــه تــن 
داشــت و مــاه زیــر پــا داشــت و تاجــی از دوازده ســتاره بــر ســر داشــت. زن آبســتن بــود 
و فریــادش از دردِ زا و عــذاب زاییــدن بلنــد بــود. آنــگاه نشــانی دیگــر در آســمان پدیــدار 
شــد: اژدهایــی ســرخ‌فام و عظیــم کــه هفــت ســر داشــت و ده شــاخ، و هفــت تــاج بــر 
ســرهایش بــود. دُمــش یــک ســوّم ســتارگان آســمان را جــاروب کــرد و بــر زمیــن فــرو 
ریخــت. اژدهــا پیــش روی آن زن کــه در آســتانۀ زایمــان بــود ایســتاد، بــدان قصــد کــه 
فرزنــد او را تــا بــه دنیــا آمــد، ببلعــد. آن زن پســری بــه دنیــا آورد، فرزنــد ذکــوری کــه بــا 
عصــای آهنیــن بــر همــۀ قومهــا فرمــان خواهــد رانــد. و فرزنــد او ربــوده شــد و نــزد خــدا 
ــرای او مهیــا  ــه جایــی کــه خــدا ب ــان، ب ــه بیاب و پیــش تخــت او فرســتاده شــد. و زن ب
کــرده بــود، گریخــت تــا در آنجــا از او بــه مــدت هــزار و دویســت و شــصت روز نگهــداری 
کننــد. و ناگهــان جنگــی در آســمان درگرفــت. میکائیــل و فرشــتگانش بــا اژدهــا جنگیدند 
و اژدهــا و فرشــتگانش در برابــر آنــان بــه پیــکار ایســتادند، امّــا شکســت خوردنــد و پایــگاه 
خــود را در آســمان از دســت دادنــد. اژدهــای بــزرگ بــه زیــر افکنــده شــد، همــان مــار 
کهــن کــه ابلیــس یــا شــیطان نــام دارد و جملــۀ جهــان را بــه گمراهــی می‌کشــاند. هــم 

او و هــم فرشــتگانش بــه زمیــن افکنــده شــدند.
)مکاشفه 12 : 1 - 9(

ــور در  ــان »زن« مذک ــم، هم ــه مری ــود دارد ک ــل وج ــار دلی ــل چه ــا حداق      در اینج
ــت: ــفه اس مکاش

	1 زن مذکــور در بــاب 12 مکاشــفه، عیســی را بــه دنیــا آورد. شــکی نیســت کــه مریــم .
کســی اســت کــه ایــن کار را کــرده اســت.

سخن قدیس
     باکــره‌ی مبــارک، بــا مــادرِ خــدا شــدن، نوعــی کرامت 
نامتناهــی را دریافــت کــرد، زیــرا خــدا نامتناهــی اســت؛ 
بنابرایــن، ایــن کرامــت چنــان حقیقتــی اســت کــه بهتــر 
ــد  ــزی نمی‌توان ــه کــه چی از آن ممکــن نیســت، همانگون

از خــدا بهتــر باشــد.
توماس آکویناس
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	2 ــنِ زن . ــاره‌ی گریخت ــیاری را درب ــی بس ــطوح معنوی-معنای ــم س ــد می‌توانی هرچن
ــه مصــر  ــا کمــک الهــی ب ــواده‌ی مقــدس واقعــاً ب کشــف کنیــم، امــا مریــم و خان

ــد1. گریختن
	3 2مریــم در پیشــگویی‌های پیدایــش3 و ارمیــاء4 بــه عنــوان زن ذکــر شــده و توســط .

عیســی نیــز در انجیــل یوحنــا بــه همیــن نــام ذکــر شــده اســت5. بــه ویــژه همیــن 
رســول، یعنــی یوحنــای قدیــس، کتــاب مکاشــفه را نوشــت و می‌تــوان گفــت کــه 
وقتــی کــه او در کتــاب مکاشــفه از عبــارت آشــنای زن بــرای توصیــف مــادرِ فرزنــد 

ذکــور اســتفاده کــرده، مریــم را در ذهــن داشــته اســت.
	4 ــد: زن، . ــم می‌خورن ــه چش ــفه ب ــاب از مکاش ــن ب ــی در ای ــخصیت اصل ــار ش چه

ــه ســه شــخصیت  ــچ کــس منکــر آن نیســت ک ــل. هی شــیطان، عیســی و میکائی
ــا  ــس در اینج ــتند. پ ــی هس ــخاصی واقع ــاب، اش ــن ب ــده در ای ــاره ش ــر اش دیگ

ــت. ــر گرف ــم( در نظ ــی )مری ــخصیتی واقع ــز ش ــوان زن را نی می‌ت
ــاب 12  ــور در ب ــه »زن« مذک ــد ک ــرده و بگوین ــراض ک ــت اعت ــن اس ــی ممک      برخ
ــه  ــدی ب ــا ح ــا ت ــر دو ادع ــن اســت. ه ــرائیل که ــاید اس ــا ش ــا، و ی ــا کلیس ــفه، ی مکاش
حقیقتــی اشــاره دارنــد، زیــرا اغلــب ســطوح معنایــی گوناگونــی در متــون کتــاب مقــدس 
ــر  ــه تصوی ــد ب ــروس خداون ــوان ع ــه عن ــب ب ــق اغل ــد عتی ــرائیل در عه ــود دارد. اس وج
کشــیده شــده اســت مثــاً در غــزل غزل‌هــای ســلیمان، یــا در ارمیــاء، بــاب 3 آیــه 1 و 
عیســی هــم در اســرائیل )اورشــلیم( دعــوت عمومــی‌اش را آغــاز کــرد. پــس می‌تــوان در 

ــز در نظــر گرفــت. اینجــا »زن« را اســتعاره‌ای از اســرائیل نی
     کتــاب مکاشــفه، کلیســای عهــد جدیــد را بــه عنــوان زن، عــروس مســیح6 بــه تصویــر 
ــه عنــوان زنــی توصیــف شــده کــه  ــاب 12 مکاشــفه نیــز ب می‌کشــد و زن مذکــور در ب

1. متی 2: 13 - 15
2. 2 : 4 و 19 : 26
3. پیدایش 3 : 15

22 : 31 .4
5. 2: 4 و 19: 26
6. مکاشفه 21 : 2

تــا بــه امــروز نیــز فرزنــدان بــه ایــن جهــان مــی‌آورد: آنــان کــه احــکام خــدا را اطاعــت 
می‌کننــد و شــهادت عیســی را نــگاه می‌دارنــد )آیــه 17( کلیســا قطعــاً در ایــن توصیــف 

می‌گنجــد.
     اما دوباره در سطح لفظی، مریم به وضوح، تحققِ اصلی این تصویر است.

     امــا از کجــا می‌دانیــم کــه جســم مریــم در آســمان اســت؟ ارواح زیــادی در بهشــت 
هســتند امــا، جســم ندارنــد.

ــر  ــوان کســی کــه خورشــید زی ــه عن ــاب 12 مکاشــفه، زن ب ــه در ب ــد ک      توجــه کنی
پایــش و تاجــی بــر ســرش اســت بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. در جــای دیگــری از 
کتــاب مکاشــفه و در ســایر بخش‌هــای کتــاب مقــدس، بــه قدیســانِ بهشــتی بــه عنــوان 
ــه  ــایانی ک ــا »ارواح پارس ــدا[ کشــته شــده بودند«‌1ی ــه ]در راه کلام خ »ارواح کســانی ک
ــل  ــا قب ــرا ت ــن اســت زی ــه انتظــار هــم همی کامــل شــده‌اند«2 اشــاره شــده اســت. البت
از رســتاخیز، ایشــان ارواح یــا انفاســی خــارج از جســم خواهنــد بــود. امــا زن مذکــور در 
کتــاب مکاشــفه بــه عنــوان کســی کــه جســم و ســر و پــا دارد بــه تصویــر کشــیده شــده 

اســت.
     امــا شــاید نکتــه‌ی مهم‌تــر ایــن باشــد کــه طبــق کتــاب مکاشــفه، صنــدوق عهــد 
در آســمان اســت. و دقیقــاً در آیــه‌ی بعــد3 از هویــت »زن« مذکــور پــرده برداشــته شــده 

اســت.
     آنــگاه معبــد خــدا در آســمان گشــوده شــد و صنــدوق عهــد او در درون معبــد، مشــهود 

. د فتا ا
)مکاشفه 11 : 19(

ــفه‌ی  ــه در مکاش ــم ک ــر بگیری ــد در نظ ــدوق، بای ــن صن ــت ای ــناخت هوی ــرای ش      ب
ــدوق اســت: ــن صن ــگاه ای ــد، منزل ــا، معب یوحن

ــد کــه مــن ســه روزه  ــران کنی ــد را وی ــن معب      عیســی در پاســخ ایشــان گفــت: »ای

9 :6 .1
2. عبرانیان 12: 23

1 :12 .3
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آن را بــاز برپــا خواهــم داشــت« ... لیکــن معبــدی کــه او از آن ســخن می‌گفــت پیکــر 
خــودش بــود.

)یوحنا 2: 19 - 21(
ــدِ آن  ــرّه، معب ــق و ب ــادر مطل ــدای ق ــد خ ــرا خداون ــدم زی ــمان[ ندی ــدی ]در آس      معب

ــتند. هس
 )مکاشفه 21: 22(

     وقتــی کــه یوحنــا معبــد را در آســمان می‌بینــد، در حــال دیــدن ســنگ و آجــر نیســت. 
او معبــدِ حقیقــی را می‌بینــد، کــه جســم مســیح اســت. بــه همیــن ترتیــب، او صنــدوق 
عهــد عتیــق را نمی‌بینــد، بلکــه صنــدوق جدیــد و حقیقــی عهــد را می‌بینــد کــه جســم 
مریــم اســت، کــه اکنــون در آســمان اســت و پســرِ خــدا را مســکن بــود؛ یعنــی تحقــقِ 

مظاهــر گوناگونــی از مســیح کــه صنــدوق عهــد عتیــق، حــاوی آنهــا بــود.

سخن قدیس
ــه ســوی  ــا ســتاره‌ای ب ــوردان ب ــه کــه دریان      همانگون
بنــدر راهنمایــی می‌شــوند، مســیحیان نیــز بــه وســیله‌ی 

ــی می‌شــوند. ــه بهشــت راهنمای ــم ب مری
توماس آکویناس
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5. ذکر این نکته که مریم شفیعه1 است به چه معناست؟
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــی کس ــت؛ یعن ــفیع اس ــث واژه‌ی ش ــکل مؤن ــفیعه ش      واژه‌ی ش
ــاله‌ی اول  ــطحی از رس ــتی س ــی برداش ــی، حت ــر برخ ــد. از نظ ــل می‌کن ــطه عم واس

ــد:    ــم را رد می‌کن ــودن مری ــفیعه ب ــه‌ی ش ــز نظری ــوس نی تیموتائ
     زیــرا تنهــا یــک خــدا هســت و بیــن خــدا و آدمیــان نیــز تنهــا یــک واســطه وجــود 

دارد، یعنــی آن انســان کــه مســیحْ عیســی اســت.
)اول تیموتائوس 2 : 5(

ــد کــه مســیح، تنهــا واســطه  ــه متفق‌ان ــن نکت ــر ای ــت ب ــا قاطعی      تمــام مســیحیان ب
ــت را در خــود  ــی، ابدی ــه تنهای ــرا عیســی مســیح خــود ب ــن خــدا و انسان‌هاســت، زی بی
ــت اســت.  ــن انســانیت و الوهی ــد بی ــر مســتلزم آشــتی و پیون ــن ام ــه ای ــرده ک جمــع ک
ــای  ــد اعض ــیح نمی‌توان ــه مس ــت ک ــا نیس ــدان معن ــه ب ــچ وج ــه هی ــر ب ــن ام ــه، ای البت
بــدن خویــش، یعنــی کلیســا را، قــدرت ببخشــد تــا بــه واســطه او و بــه تبــع او در ایــن 
ابدیــت وارد شــوند. مریــم بــه عنــوان شــفیعه، همیــن کار را در درجــه‌ای مقدمــی انجــام 

می‌دهــد.
     محتــوای آیــه‌ی فوق‌الذکــر از رســاله‌ی اول تیموتائــوس ایــن نکتــه را اثبــات 
ــا،  ــه دعاه ــد ک ــتور می‌ده ــول دس ــس رس ــاب، پول ــن ب ــه‌ی اول از ای ــد. در دو آی می‌کن
ــی  ــاطت مترادف ــرد. وس ــورت گی ــر ص ــاء بش ــه‌ی ابن ــرای هم ــاطت‌ها ب ــا و وس نیایش‌ه
ــد کــه عیســی  ــه اشــاره می‌کن ــن نکت ــه ای ــان ب ــرای شــفاعت اســت. رســاله‌ی عبرانی ب
ــا عنــوان واســطه  ــه عنــوان شــفیع مــا در دســت راســت پــدر عمــل می‌کنــد و از او ب ب

ــد: ــاد می‌کن ی
     حــال آنکــه عیســی چــون تــا ابــد زنــده اســت، کهانــت بی‌پایــان دارد. پــس او قــادر 
ــرا  ــد، زی ــات بخش ــه نج ــد، جاودان ــدا می‌آین ــزد خ ــق وی ن ــه از طری ــان را ک ــت آن اس

همیشــه زنــده اســت تــا برایشــان شــفاعت کنــد.
)عبرانیان 7 :24 - 25(

1. Mediatrix

ــام مســیحیان دســتور  ــه تم ــس ب ــا شفیع/واســطه ماســت، پول ــد مســیح، تنه      هرچن
ــرای  ــن ب ــد: »م ــه می‌کن ــه 7 اضاف ــند. او در آی ــطه‌گان باش ــا شفیعان/واس ــد ت می‌ده
ایــن بــه عنــوان رســول و مبلــغ منصــوب شــدم« و آیــا رســول، شــفیع نیســت؟ طبــق 
ــه انگلیســی عهــد جدیــد، معنــای اصلــی کلمــه‌ی رســول »هیئــت،  لغت‌نامــه یونانــی ب
فرســتاده یــا ســفیری اســت کــه بــا دســتوراتی بــه جایــی فرســتاده شــده اســت« و ایــن 

بخشــی ضــروری از کار یــک شفیع/واســطه اســت.
     راه دیگــری بــرای فهــم ایــن نکتــه، در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب اســت کــه کاهــن 
ــق  ــت. و طب ــان« اس ــدا و آدمی ــن خ ــطه‌ای بی ــای »واس ــه معن ــی ب ــاظ لفظ ــز از لح نی

رســاله‌ی اول پطــرس، تمــام مســیحیان کاهــن هســتند:
ــا می‌شــوید  ــی بن ــی روحان ــه صــورت عمارت ــده ب ــز چــون ســنگ‌های زن      و شــما نی
تــا کاهنانــی مقــدس باشــید ... امــا شــما ملتــی برگزیــده و مملکتــی از کاهنــان و امّتــی 

مقــدّس و قومــی هســتید کــه ملــک خــاص خداســت.
)رساله ی اول پطرس 2: 5 - 9(

ــاره‌ی ضــرورت ســخن نمی‌گوییــم.       بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مــا در اینجــا درب
کلیســا مدّعــی نیســت کــه مســیح نمی‌توانســت امــر نجــات را بــه تنهایــی انجــام دهــد 
ــه دیگــر اعضــای  ــا ب ــاز داشــت ت ــا کمــکِ جســم نی ــادرش ی ــه کمــک م ــن ب و بنابرای
ــه! او اگــر می‌خواســت، می‌توانســت امــر نجــات  مســیح، فیــض را برســاند. البتــه کــه ن
ــن  ــرده و ای ــزول ک ــون ن ــن اکن ــاند. او می‌توانســت همی ــه انجــام برس ــود ب ــاً خ را تمام
ــه صراحــت  ــا او ب ــوان مــن اســت، بنویســد. ام ــر از آنچــه در ت کتابچــه را بســیار مؤثرت
ــا از  ــود ت ــند می‌ش ــد. او خرس ــام نده ــودش انج ــز را خ ــه چی ــا هم ــرده ت ــاب ک انتخ

ــه جهــان اســتفاده کنــد. ــرای رســاندنِ خبــرِ حیــات و عشــقش ب اعضــای بدنــش ب
     ایــن مفهــوم کــه اعضــای کلیســا، واســطه‌های مســیح هســتند، در اعتقــاد بــه اتحّــاد 
کلیســا و مســیح بــا یکدیگــر ریشــه دارد کــه توســط پولــس و در قیــاس بــا بــدن، توضیــح 

داده شــده اســت:
     خــدا همــه ‌چیــز را زیــر پــای مســیح نهــاد و به‌خاطــر كلیســا، او را بالاتــر از هــر چیــز 
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قــرار داد. كلیســایی كــه بــدن اوســت و تمــام وجــود او را دربــر می‌گیــرد و در عین‌حــال 
تمــام كاینــات را بــا حضــور خــود پُــر می‌ســازد.

)افسسیان 1 :22 - 23(
     ایــن اتحــاد ریشــه‌ای بــا مســیح و بــا ســایر اعضــای بــدن مســیح، بــا مــرگ بــه پایــان 
نمی‌رســد. در رســاله بــه رومیــان1 آمــده کــه »نــه مــرگ و نــه زندگــی ... قــادر نخواهــد 
ــازد«.  ــدا س ــت، ج ــیح اس ــی مس ــا عیس ــد م ــه در خداون ــدا ک ــت خ ــا را از محب ــود م ب
بنابرایــن، آنــان کــه بــر زمیــن می‌زینــد هنــوز می‌تواننــد از ســایر اعضــای بــدن مســیح 

در آســمان بهــره ببرنــد و هنــوز بــه آنهــا در اتحــاد هســتند.
ــن مســیح اســت  ــاً! و همی ــا مســیح، تنهــا واســطه‌ی حقیقــی اســت؟ کام      پــس آی
کــه انتخــاب کــرده تــا از بــدن خــود بــرای رســاندنِ فیــض خــدا بــه جهــان در بــدن و از 

طریــق بــدن خــود اســتفاده کنــد.
ــن  ــیح، و بنابرای ــدن مس ــای ب ــی از اعض ــاً یک ــت؟ او قطع ــم چیس ــش مری ــس نق      پ
ــه اســت.  ــی در ذات نیســت، بلکــه تفــاوت در رتب شــفیعه اســت. امــا تفــاوت وی، تفاوت
نقــش مریــم منحصــر بــه فــرد اســت زیــرا در همــکاری بــا خــدا بــرای بــه دنیــا آوردنِ 
مســیح، او تنهــا فــردِ بشــر اســت کــه منبــع تمــام فیــض را بــه جهــان مــادی مــی‌آورد. 
ــت  ــیح را دریاف ــژده مس ــه م ــور ک ــا همانط ــده ت ــتور داده ش ــیحی دس ــراد مس ــه اف ب
کرده‌انــد، فیــض را بــه اعضــای دیگــر مســیح و کســانی کــه خــارج از مســیح بدانهــا بــر 
می‌خورنــد، برســانند. امــا بــه مریــم بــه تنهایــی دســتور داده شــده تــا تمــام فیــض را بــه 
تمــام جهانیــان برســاند. او نــه تنهــا فیــض را بــه افــرادی می‌رســاند کــه در طــی حیــات 
زمینــی‌اش بــا آنهــا در تمــاس بــوده، بلکــه فیــض و راســتی را از طریــق پســرش، عیســی 

مســیح بــه جهــان آورد.
ــا فیــض و راســتی توســط عیســی  ــه وســیلۀ موســی عطــا شــد، امّ      زیــرا شــریعت ب

مســیح آمــد.
)یوحنا 1 : 17(

38 - 35 :8 .1

سخن قدیس
ــو ای قصــر خــدا! درود، ای خیمــه‌ی  ــر ت      درود ب
اقــدس؛ درود، ای منــزل خــدا؛ درود، ای لبــاس 

ــدا! ــز خ ــدا؛ درود ای کنی ــدس خ مق
فرانسیس آسیزی



تو
در 

 ما
ک

این
ک

ولی
کات

ی 
رس

 فا
ت

ارا
ش

انت

44

43

ت
پاسخ به ابهاما

6. »هم-فدیــه دهنــده«1 نامیــدن مریــم بــه چــه معناســت؟ آیــا عیســی 
بــه تنهایــی فدیــه‌ی تمــام جهانیــان نیســت؟

     معنــای لفظــی هم-فدیــه دهنــده آن اســت کــه مریــم در رهایــی ارواح ابنــاء بشــر 
بــا مســیح، همــکاری می‌کنــد. امــا ایــن امــر، نافــی آن نیســت کــه عیســی بــه تنهایــی 

ــد. ــات می‌ده ــده و نج ــان را، رهانی جه
     هیــچ تفــاوت ذاتــی بیــن »هم-فدیــه« خوانــدن مریــم و ایــن ســخن پولــس قدیــس 
نیســت کــه می‌گویــد او و آپولــوس در مســیح، همکارانــی هســتند در رهایــی قرنتیــان2. 

     آخــر، اپلــس كیســت؟ پولــس كیســت؟ آنــان فقــط خادمانــی هســتند كــه بــا اجــرای 
ــن كاشــتم،  ــد. م ــان شــما گردیدن ــه ایشــان داده، وســیلۀ ایم ــد ب ــه خداون ــی ك مأموریت
اپلــس آبیــاری كــرد، ولــی اصــل كار یعنــی رشــد و نمــو بــا خداســت. کســی‌که مــی‌کارد 
و یــا کســی‌که آبیــاری می‌کنــد، اهمیّــت زیــادی نــدارد، در رشــد و نمــو گیــاه كار عمــده 
بــا خداســت. كارنــده و آبیــاری كننــده در یــک ســطح هســتند و هــر یــک مطابــق كار 
ــا همــكاران او هســتیم و شــما  ــرا در خدمــت خــدا، م ــت. زی ــاداش خواهــد گرف خــود پ

مزرعــۀ او و عمــارت او هســتید.
)اول قرنتیان، 3: 5 - 9( 
ــا از  ــده شــده‌اند ت ــرا فراخوان ــده هســتند زی ــا مســیح هــم رهانن      تمــام مســیحیان، ب
طریــق دعــا، اطاعــت و رنــج کشــیدن بــا مســیح، و ســهیم شــدنِ مســیح، در آوردنِ ارواح 
ــه تنهایــی، عنــوان هــم فدیه-دهنــده را از آن  ــزد خــدا مشــارکت کننــد3. مریــم ب ــه ن ب
خــود کــرده زیــرا وی بــه تنهایــی فراخوانــده شــد تــا مســیح را بــه تمــام جهــان عرضــه 

ــم: ــدس می‌خوانی ــاب مق ــه در کت دارد، همانطــور ک
     اینــک آبســتن شــده پســری خواهــی زاییــد و نامــش را عیســی خواهــی نهــاد ... و 
مریــم از فرشــته پرســید: »ایــن چگونــه ممکــن اســت ...؟« و فرشــته ]بــه مریــم[ پاســخ 

1. co-redemptrix
2. »همکاران« در یونانی سینرگی است.

ــان )11:  ــان )9: 22(؛ رومی ــوس )4: 16(؛ اول قرنتی ــوب )5: 19- 20(؛ اول تیموتائ ــات یعق ــه بیشــتر آی ــرای مطالع 3. ب
ــد. ــه کنی ــان )1: 6( مطالع ــان )7: 16(؛ کولســیان )1: 24(؛ دوم قرنتی 14(؛ اول قرنتی

ــو ســایه خواهــد  ــر ت ــال ب ــدرت خــدای متع ــد و ق ــو خواهــد آم ــر ت ــدس ب داد: »روح‌الق
افکنــد. از ایــن رو آن مولــود، مقــدس و پســر خــدا خوانــده خواهــد شــد ... زیــرا نــزد خــدا 
هیــچ امــری ناممکــن نیســت«. و مریــم گفــت: »کنیــز خداونــدم، آنچــه دربــاره‌ی مــن 

گفتــی بشــود«
)لوقا، 1: 31 تا 38(

     وقتــی مریــم گفــت: بشــود، او راه را بــرای خــدا گشــود تــا بــه جهــان آمــده و مــا را 
نجــات دهــد. ایــن دقیقــاً معنــای هــم فدیــهِ بــودن مریــم اســت. او بــا فیــض خــدا در 

رهایــیِ تمــام جهــان همــکاری کــرد.
ــت می‌شــود.  ــوزه در برخــی از نخســتین نوشــته‌های مســیحی موجــود، یاف ــن آم      ای
نوشــته‌ی ایرنئــوس قدیــس در ســال 180 میــادی، مثــال خوبــی در ایــن زمینــه اســت:
     »کنیــز خداونــدم، آنچــه دربــاره‌ی مــن گفتــی بشــود«. ... حــوا، نافرمــان بــود ... او، 
کــه آدم، شــوهرش بــود و بــا ایــن وجــود، باکــره بــود ... نافرمــان شــده و مــرگ را بــر 
خــودش و بــر تمــام نــوع بشــر وارد آورد ... مریــم، کــه در عقــد مــردی بــوده و بــا ایــن 
وجــود، باکــره بــود، بــا اطاعــت از خــدا، دلیــل رســتگاری خــودش و تمــام نوع بشــر شــد1.

     همکاری مریم با پسرش در عروسیِ قانا نیز به چشم می‌خورد:
     روز ســوّم، در قانــای جلیــل عروســی بــود و مــادر عیســی نیــز در آنجــا حضــور داشــت. 
عیســی و شــاگردانش نیــز بــه عروســی دعــوت شــده بودنــد. و چــون شــراب تمــام شــد، 
مــادر عیســی بــه او گفــت: شــراب ندارنــد. عیســی بــه او گفــت: »بانــو، مــرا بــا ایــن امــر 
چــه کار اســت؟ ســاعت مــن هنــوز فــرا نرســیده.« چــون شــرابْ تمــام شــد، مــادر عیســی 
بــه او گفــت: »شــراب ندارنــد!« مــادرش خدمتــکاران را گفــت: »هــر چــه بــه شــما گویــد، 
بکنیــد.« در آنجــا شــش خمــرۀ ســنگی بــود کــه بــرای آداب تطهیــر یهودیــان بــه کار 
می‌رفــت، و هــر کــدام گنجایــش دو یــا ســه کیــل داشــت. عیســی خدمتــکاران را گفــت: 
»ایــن خمره‌هــا را از آب پــر کنیــد.« پــس آنهــا را لبالــب پــر کردنــد. ســپس بــه ایشــان 
گفــت: »حــال اندکــی از آن برگیریــد و نــزد رئیــس مجلــس ببریــد.« پــس بردنــد. رئیــس 

1. ایرنائوس قدیس، علیه بدعت‌ها، کتاب سوم، فصل 22، شماره 4
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ــد،  ــا آورده‌ان ــت آن را از کج ــید. او نمی‌دانس ــود چش ــده ب ــراب ش ــه ش ــس آب را ک مجل
هرچنــد خدمتکارانــی کــه آب را کشــیده بودنــد، می‌دانســتند. پــس رئیــس مجلــس دامــاد 
را فــرا خوانــد و بــه او گفــت: »همــه نخســت بــا شــراب نــاب پذیرایــی می‌کننــد و چــون 
میهمانــان مســت شــدند، شــراب ارزان‌تــر را می‌آورنــد؛ امّــا تــو شــراب نــاب را تــا ایــن دم 
نــگاه داشــته‌ای!« بدین‌ســان عیســی نخســتین آیــت خــود را در قانــای جلیــل بــه ظهــور 

آورد و جــال خویــش را آشــکار ســاخت و شــاگردانش بــه او ایمــان آوردنــد.
)یوحنا، 2: 1 - 11(

     محقــق کتــاب مقــدس، پــدر ویلیــام لئونــارد عقیــده دارد کــه عبــارت یونانــی ایــن 
ــو چــه کار اســت، کــه نمایانگــر اختــاف نظــر بیــن طرفیــن  ــا ت متــن در اصــل مــرا ب
اســت. ایــن یــک لغــت عبریانــی -لغــت عبــریِ منتقــل شــده بــه زبــان یونانــی- اســت 
ــانی  ــای یکس ــه، معن ــه و همیش ــه کار رفت ــق ب ــد عتی ــی از عه ــون گوناگون ــه در مت ک

می‌دهــد.
     پــدر لئونــارد توضیــح می‌دهــد کــه آنچــه کــه در ظاهــر، »ردّ یــک ذهنیــت« بــه نظــر 

می‌رســد، در واقــع، ردّ »یــک هــدف« یــا »بــر مبنــای هدفــی« اســت1.
     بــه طــور خلاصــه، عیســی در اینجــا از قوی‌تریــن کلمــات بــرای آشکارســازی نقــش 
ــه ســادگی در  ــد. او ب ــرای رســتگاری اســتفاده می‌کن ــم در نقشــه‌ی خــدا ب ــدی مری کلی
ــه اجــرا در نیــاورده و شــاگردانش  رســالت خــود داخــل نشــده، و اولیــن آیــت خــود را ب
ــد:  ــد. او می‌گوی ــه می‌کن ــم مداخل ــه مری ــی ک ــا جای ــد، ت ــل نمی‌کن ــان داخ ــه ایم را ب
»ســاعت مــن هنــوز فــرا نرســیده اســت«، امــا بــا ایــن وجــود بــه وســاطت مریــم پاســخ 

ــه انجــام می‌رســاند. ــه وســاطت او ب ــن خــود را ب مثبــت داده و معجــزه‌ی آغازی
     نهایتــاً بــه راز و رمــز صلیــب می‌رســیم، کــه در آنجــا مجــدداً مریــم را می‌یابیــم کــه 

بــا عمــل رهایی‌بخــشِ عیســی، همــکاری می‌کنــد.
ــه مــادرش مریــم گفــت: اینــک ایــن طفــل       پــس شــمعون ایشــان را برکــت داد، ب
قــرار داده شــد، بــرای افتــادن و برخاســتن بســیاری از آل اســرائیل و بــرای آیتــی کــه بــه 
خــاف آن خواهنــد گفــت. و در قلــب تــو نیــز شمشــیری فــرو خواهــد رفــت، تــا افــکار 

1. Fr. William Leonard, Dom Bernard Orchard, O.S.B., ed., A Catholic Commentary on Sacred Scripture 
(New York: Thomas Nelson & Sons, 1953), p. 984.

قلــوب بســیاری مکشــوف شــود.
)لوقا 2 : 34 - 35(

     شــمعون نبــی بــه مــا می‌گویــد کــه »نشــانه‌ای کــه در برابــرش خواهنــد ایســتاد«، 
صلیــب، نشــانه رســتگاری بــرای »بســیاری« )یــا همگــی( در اســرائیل خواهــد بــود1. امــا 
ــت.  ــرو خواهــد رف ــم ف ــب مری ــز در قل ــه شمشــیری نی ــد ک ــه او می‌گوی در همــان جمل
ــا یکدیگــر رنــج  ــا اندیشــه دل‌هــای بســیاری آشــکار شــود2. عیســی و مریــم ب چــرا؟ ت
می‌کشــند تــا »بســیاری« نجــات یابنــد. بــار دیگــر، هــم فدیــه بــودن را در واضح‌تریــن 

ــم. ــن می‌بینی ــکل ممک ش
ــا3، تحقــق ایــن پیشــگویی را می‌بینیــم. از صلیــب و در آن ســاعتِ       در انجیــل یوحن
مقــدسِ رنــجِ بــی انــدازه، عیســی مریــم را بــه عنــوان مــادرِ معنــوی یوحنــای قدیــس، 

ــد:  ــر می‌گزین ب
     »ای زن، اینک پسرتو« سپس به آن شاگرد گفت: »اینک مادرتو«.

ــام  ــادی از تم ــا نم ــا در اینج ــه یوحن ــم ک ــفه4، می‌بینی ــاب مکاش ــق کت ــا طب      ام
مســیحیان اســت. همیــن رســول در مکاشــفه می‌نویســد:

     آنــگاه اژدهــا بــه زن خشــم بــرد و عــزم آن کــرد تــا بــا دیگــر فرزنــدان او بجنگــد؛ 
ــگاه  ــی را ن ــهادت عیس ــد و ش ــت می‌کنن ــدا را اطاع ــکام خ ــه اح ــان ک ــا آن ــی ب یعن

می‌دارنــد.
     مریــم کــه هــم فدیه-دهنــده اســت، در تحقــقِ پیشــگویی شــمعون، تمــام مســیحیان 

ــد«. ــد می‌کن را »متول

ــان ــاً در رومی ــد، مث ــه کار رفته‌ان ــرادف ب ــی مت ــوان واژگان ــه عن ــد ب ــد جدی ــا در عه ــه« باره ــیاری« و »هم  1. »بس
.)19 - 18 : 5(

2. متــن یونانــی در اینجــا می‌گویــد: افــکار قلــوب بســیار آشــکار خواهــد شــد. واژه‌ی یونانــی افــکار همــان ریشــه‌ی 
ــب را  ــر صلیــب، در روح هــر انســانی رســوخ کــرده و درونی‌تریــن ســخنان قل ــج مســیح ب ــوگ اســت. رن کلمــه دیال
ــه  ــم، ب ــد. مری ــر می‌یابن ــض، تغیی ــا فی ــده و ب ــاک ش ــه ارواح، پ ــب اســت ک ــوی قل ــن گفتگ ــازد. در ای ــکار می‌س آش

ــه فــرد، هــم در رنــج مســیح و هــم در رهایــی متعاقــبِ آن، مشــارکت دارد. گونــه‌ای منحصــر ب
27 :19 .3
17 :12 .4
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7. آیا ملکوتِ آسمان، ملکه‌ای دارد؟
ــم کیســت:  ــه مری ــم ک ــس می‌دانی ــن اســت، پ ــاه آســمان و زمی ــر عیســی پادش      اگ
ــم در اینجــا خلاصــه  ــوس دوازده ــاپ پی ــادگی. پ ــن س ــه همی ــاً ب ــادر. دقیق ــه‌ی م ملک
ــد: ــم کنن ــه، تکری ــوان ملک ــه عن ــم را ب ــت مری ــیحیان می‌بایس ــرا مس ــه چ ــد ک می‌کن

     طبــق ســنّت باســتان و آداب مقــدّس، اصلــی اساســی کــه کرامــت شــاهانه‌ی مریــم بر 
آن اســتوار اســت، بلاشــک، مــادریِ الهــی اوســت. در مکتــوب مقــدس، در مــورد پســری 
کــه مریــم بــه او آبســتن خواهــد شــد، مــا ایــن جملــه را می‌خوانیــم: »او بــزرگ خواهــد 
ــدو  ــد تخــت پــدرش داوود را ب ــه پســر حضــرت اعلــی، مســمی شــود، و خداون ــود و ب ب
عطــا خواهــد کــرد و ســلطنت او را نهایــت نخواهــد بــود« و به‌عــاوه مریــم نیــز »مــادر 
ــه ایــن نتیجــه رســید  ــه ســادگی ب ــوان ب ــد« نامیــده می‌شــود و از ایــن نیــز می‌ت خداون
کــه او یــک ملکــه اســت، زیــرا او پســری را حمــل کــرد کــه از همــان آغــاز پیدایــش، بــه 
دلیــل وحــدت مفــروضِ طبعیــت بشــری بــا کلمــه‌ی خــدا، هــم یــک بشــر، هــم پادشــاه 
ــوان گفــت کــه صــدای آســمانی جبرئیــل، اولیــن  ــود ... می‌ت ــدِ همــگان ب و هــم خداون

ندایــی بــود کــه مقــام ســلطنتِ مریــم را اعــام نمــود1. 
     باب 12 مکاشفه نیز ملکه بودنِ مریم را آشکار می‌سازد:

ــه  ــید ب ــه خورش ــی ک ــد: زن ــدار ش ــمان پدی ــم و شــگرف در آس ــگاه نشــانی عظی      آن
تــن داشــت و مــاه زیــر پــا داشــت و تاجــی از دوازده ســتاره بــر ســر داشــت. زن آبســتن 
بــود ... آن زن پســری بــه دنیــا آورد، فرزنــد ذکــوری کــه بــا عصــای آهنیــن بــر همــه‌ی 
ــت او  ــش تخ ــدا و پی ــزد خ ــد و ن ــوده ش ــد او رب ــد، و فرزن ــد ران ــان خواه ــا فرم قوم‌ه
فرســتاده شــد ... آنــگاه اژدهــا بــه زن خشــم بــرد و عــزم آن کــرد تــا بــا دیگــر فرزنــدان 
ــان کــه احــکام خــدا را اطاعــت می‌کننــد و شــهادت عیســی را  ــا آن او بجنگــد؛ یعنــی ب

نــگاه می‌دارنــد2. 
     در اینجــا مریــم بــه وضــوح بــه عنــوان ملکــه‌ای جهانــی بــه تصویــر کشــیده شــده 

1. Pope Pius XII, Ad Caeli Reginam, 34
2. مکاشفه، 12: 1 ، 2 ، 5 ، 17

سخن قدیس
     همانگونــه کــه مریــم در فیــض از هرکــس دیگــری 
ــال او  ــز ج ــت نی ــرد، در بهش ــی می‌گی ــن پیش ــر زمی ب
منحصــر بــه فــرد اســت. اگــر چشــم‌ها ندیــده یــا 
ــدا  ــه خ ــده ک ــر نفهمی ــب بش ــا قل ــنیده ی ــا نش گوش‌ه
ــدارک  ــه ت ــد، چ ــق بورزن ــه او عش ــه ب ــی ک ــرای آنان ب
دیــده اســت، پــس چــه کســی می‌توانــد بدانــد کــه خــدا 
بــرای زنــی کــه او را متولـّـد کــرد و همانطــور کــه همــه 
ــق  ــه او عش ــری ب ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــد، بی می‌دانن

ــت؟ ــده اس ــدارک دی ــه ت ــد، چ ورزی
برنادر اهل کلروو
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کــه هــم مــادر مســیح و هــم مــادر تمــام مســیحیان اســت، و همــه‌ی اینهــا در حیــن آن 
اســت کــه وی تــاج فرمانروایــی خــود را بــر ســر دارد. او بــا پســر جــاودان خــود در مرکــز 
ــا مــارِ کهــن  نبــردِ همیشــگی بیــن پادشــاهی خــدا و پادشــاهی‌های ایــن جهــان کــه ب

ــد. ــی و ســلطنت می‌کن متّحــد هســتند، فرمانروای
ــا دشــوار  ــرای م ــم پادشــاهی باســتان ب ــن غــرب، درک مفاهی      شــاید در جهــان نوی
ــت  ــدان معناس ــاهی ب ــه پادش ــتند ک ــادی می‌دانس ــرن اول می ــان ق ــا یهودی ــد. ام باش
کــه هــم پادشــاه، و هــم ملکــه‌ی مــادری وجــود دارد. ایــن بخشــی از تاریــخ ایشــان بــه 

عنــوان امّــت خــدا بــود.
     چــون عَتَلیــا مــادر اخََزیــا دریافــت کــه پســرش مــرده اســت، برخاســت و تمامــی اولاد 
پادشــاهان را نابــود کــرد. امــا یهوشِــبَع، دختــر یهِــورامِ پادشــاه کــه خواهــر اخََزیــا بــود، 
یــوآش پســر اخََزیــا را برگرفتــه او را از میــان پســران پادشــاه کــه کشــته می‌شــدند، در 
ــه او را از عَتَلیــا پنهــان کردنــد و او کشــته نشــد؛ یــوآش شــش ســال  ربــود ... بدین‌گون

نــزد او در خانــه‌ی خداونــد پنهــان مانــد و عَتَلیــا بــر آن ســرزمین ســلطنت می‌کــرد.
)دوم پادشاهان 11: 1 - 4(

     ملکــه عَتَلیــا پــس از پســرش، شــاه اخََزیــا شــش ســال بــر اســرائیل ســلطنت کــرد. او 
زنــی شــرور بــود و شــاید مثــال خوبــی در رابطــه بــا مریــم مقــدّس نباشــد. امــا شــاهان 
شــروری نیــز در اســرائیل باســتان بودنــد کــه بــه هیــچ وجــه شــبیه مســیح نبودنــد )حتّــی 
شــاه داود نیــز نواقــص اخلاقــی نســبتاً مشــهوری داشــت(. صــرف نظــر از شــرارت عَتَلیــا، 
مــا در ایــن متــن، مثالــی صریــح و روشــن از اهمیــت و اقتــدار ملکــه‌ی مــادر می‌بینیــم1. 
     شــاید مهم‌تریــن مثــالِ قــدرت ملکــه‌ی مــادر در عهــد عتیــق را بتــوان در شــخصیت 
بتَشِــبَع، همســر داود و ملکــه‌ی مــادر ســلیمان یافــت. در اول پادشــاهان، بــاب اول، وقتــی 

بتَشِــبَع از پادشــاه خواســته‌ای داشــت، بــه کمــک ناتــانِ نبــی نیــاز پیــدا کــرد:
ــم نمــود و پادشــاه گفــت: »چــه مســئلتی  ــبَع خــم شــده پادشــاه را تعظی      پــس بتَشِ
ــز  ــی نی ــانِ نب ــت، نات ــا پادشــاه ســخن می‌گف ــبَع ب ــه بتَشِ ــان حــال ک داری؟« ... در هم

1. همچنین ر.ک. دوم قرنتیان، 15:16؛ ارمیاء 13: 18.

داخــل شــد.
)اول پادشاهان1: 16 ، 22(

     پس از مرگ داود، داستان کاملًا عوض شد:
ــد.  ــا او ســخن گوی ــا ب ــب ادونی ــا از جان ــزد ســلیمان پادشــاه رفــت ت ــبَع ن      پــس بتَشِ
ــر تخــت خــود بنشســت و  ــگاه ب ــه اســتقبالش برخاســته او را تعظیــم کــرد. آن پادشــاه ب
ــبِ راســت پادشــاه  ــر جان ــد، و او ب ــز مســندی بیاورن ــادرِ پادشــاه نی ــرای م ــان داد ب فرم
بنشســت. آنــگاه بتَشِــبَع گفــت: »خواهشــی کوچــک از تــو دارم، خواهــش مــرا رد مکــن«. 

پادشــاه پاســخ داد: »ای مــادرم بگــو زیــرا کــه خواهشــت را رد نخواهــم کــرد«.
)اول پادشاهان2: 19 - 23(

ــه  ــود. ب ــده ب ــک درخواســت کنن ــبَع ی ــاه، بتَشِ ــی از همســران پادش ــوان یک ــه عن      ب
ــر  ــن تصوی ــود. ای ــوردار ب ــاه برخ ــت پادش ــرام و اطاع ــادر، وی از احت ــه‌ی م ــوان ملک عن
زیبــا، نــه تنهــا از ملکــه‌ی عهــد عتیــق، بلکــه از ملکــه‌ی مــادرِ عهــد جدیــد، مریــم اســت.
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8. چگونه خدا می‌تواند مادری داشته باشد؟
ــن اســتدلال را می‌شــنویم:  ــم ای ــودنِ مری ــادرِ خــدا ب ــه م ــراض ب ــب در اعت ــا اغل      م
ــرای  ــس ب ــد. پ ــر می‌زای ــر، بش ــد و بش ــه می‌زای ــه، گرب ــد. گرب ــگ می‌زای ــگ، س »س
ــن اســتدلال چیســت؟ ــه ای ــا ب ــد خــدا باشــد!« پاســخ م ــد، بای ــم، خــدا بزای اینکــه مری
     ایــن ســؤال همیشــه بــرای مــن یــادآورد مباحثــه‌ای اســت کــه در دهــه‌ی هشــتاد در 
برنامــه‌ی جــان آنکبــرگ شــاهد آن بــودم؛ برنامــه تلویزیونــی دربــاره دفــاع از باورهــایِ 
ــچ پاشــوا صــورت  ــدر می ــن و پ ــر مارتی ــن والت ــی بی ــه در آن مباحثات ــود ک پروتســتان ب
ــل  ــن متمای ــه نظــرات مارتی ــودم، ب ــان یــک پروتســتان ب ــرد. مــن کــه در آن زم می‌گی
ــای  ــان و راهنم ــتان در جه ــیری پروتس ــان تبش ــی از مدافع ــان یک ــه در آن زم ــودم ک ب

معنــوی مــن بــود.
     طــی ایــن مباحثــه، مارتیــن مدعــی شــد کــه مریــم، تنها مــادرِ طبیعت بشــری عیســی 
بــود و بنابرایــن نمی‌توانســت مــادرِ خــدا خوانــده شــود. در بخشــی از صحبت‌هایــش، او 
ایــن قیــاس معــروف را کــه بیــش از هــزار و پانصــد ســال توســط کلیســا اســتفاده شــده، 

معرفــی کــرد:
کبری: عیسی خداست.

صغری: مریم، مادر عیسی است.
نتیجه: مریم، مادر خداست.

     امــا ســپس او ]بــرای اثبــات نادرســتی قیــاس فــوق الذکــر[، قیــاس دیگــری را مطــرح 
کــرد کــه از نظــر او ضرورتــاً از قیــاس اول نشــأت می‌گرفــت. قیاســی کــه اگــر درســت 

ــران می‌کــرد: ــد را وی ــود، کل الهیــات عهــد جدی می‌ب
کبری: خدا، تثلیث است.

صغری: مریم، مادر خداست.
نتیجه: مریم، مادر تثلیث است.

ــر  ــودم فک ــا خ ــودم، ب ــه ب ــن مباحث ــاهد ای ــه ش ــان ک ــه در آن زم ــد ک ــادم می‌آی      ی
ــده! ــخ ب ــتدلال پاس ــن اس ــه ای ــی ب ــر می‌توان ــوا، اگ ــاً! پاش ــردم: »دقیق ک

سخن قدیس
ــدر  ــه هرچق ــت ک ــان نیس ــکاری در جه ــچ گناه      هی
ــم  ــه مری ــل ب ــا توسّ ــاد باشــد، ب ــدا زی ــا خ ــش ب خصومت
ــد را  ــض خداون ــد فی ــتن از وی، نتوان ــاری خواس ــا ی و ب

ــد. بازیاب
بریجت سوئدی
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ــث  ــخصِ دوم تثلی ــادرِ ش ــا م ــم تنه ــه مری ــح داد ک ــوا توضی ــدر پاش ــخ او، پ      در پاس
ــد.  ــه جســم در نیامدن ــدر و روح القــدس، ب ــرا پ ــه شــده( اســت، زی اقــدس )جســم گرفت
مارتیــن در ایــن قیــاس، تمایــز درســتی بیــن واژه خــدا در صغــری و کبــرای قیــاس قائــل 
نشــده اســت. واژه خــدا در کبــرای قضیــه، بــه هــر ســه شــخصِ تثلیــث مقــدس اشــاره 
می‌کنــد، در حالــی کــه در صغــرای قضیــه، خــدا در عبــارتِ مــادرِ خــدا آمــده اســت. در 
ایــن جملــه، خــدا تنهــا بــه شــخصِ دوم تثلیــث مقــدس اشــاره دارد کــه خداســت، امــا 

خــودِ تثلیــث نیســت.
     وقتــی می‌گوییــم خــدا، می‌توانیــم بــه هــر یــک از ســه جلــوه تثلیــث مقــدس اشــاره 
داشــته باشــیم. ســه جلــوه تثلیــث مقــدس، در رابطــه‌ای ابــدی از یکدیگــر متمایز هســتند، 
ــه تنهایــی ســخن بگوییــم. بنابرایــن، می‌توانیــم  پــس می‌توانیــم از هــر یــک از آنهــا ب
بگوییــم کــه مریــم، تنهــا مــادرِ شــخص دوم تثلیــث اســت. امــا بایــد بــه خاطــر داشــته 
ــاً  ــک کام ــن، هری ــد؛ بنابرای ــن ســه شــخص، ذات الهــی یکســانی دارن ــه ای باشــیم ک
خــدا هســتند. آنهــا ســه خــدا نیســتند، یــا ســه جــزء از خــدا نیســتند. او در ذات و ماهیــت 
کامــاً یگانــه اســت. بنابرایــن می‌توانیــم مریــم را مــادر خــدا بدانیــم، بــدون اینکــه وی 

را مــادرِ تثلیــث بدانیــم.
ــتان‌ها  ــا پروتس ــود ام ــن می‌ش ــادگی روش ــه س ــده، ب ــر پیچی ــه ظاه ــه ب ــن نکت      ای
هنــوز در ایــن بحــث، ضعــف آشــکاری می‌بیننــد، همانطــور کــه والتــر بنیامیــن نیــز طــی 
بحــث مذکــور، ایــن نظــر را ارائــه داد: حتــی اگــر مریــم تنهــا مــادرِ شــخص دوم تثلیــث 
مقــدس باشــد، آن شــخص بــه انــدازه دو شــخص الهــی دیگــر، جاوادانــه اســت. مارتیــن 
در ایــن بحــث ایــن اعتــراض را مطــرح کــرد کــه مریــم، بــرای مــادرِ خــدا بــودن، بایــد 
خــود، جاودانــه باشــد. بنابرایــن، مــا هنــوز بــه ایــن ایــراد پاســخ نداده‌ایــم کــه بــرای بــه 

ــود. ــدا می‌ب ــت خ ــم می‌بایس ــدا، مری ــا آوردن خ دنی
     بــا ایــن وجــود کلیســای کاتولیــک نمی‌گویــد کــه مریــم منبــع ذات الهــی )و ابــدی( 
شــخص دومِ تثلیــث مقــدس اســت. چنیــن بــاوری، کفرآمیــز و عجیــب خواهــد بــود. امــا 

ایــن دلیــل نمی‌شــود کــه او نتوانــد مــادرِ چنیــن ذاتــی باشــد.

ــل عــادی بشــری  ــد مث ــال تولی ــم از مث ــن بحــث، می‌توانی ــرای روشــن کــردنِ ای      ب
اســتفاده کنیــم. هنگامــی کــه زنــی بــاردار می‌شــود، او منبــعِ روحِ فناناپذیــر آن کــودک 
ــه، مــا از  نیســت. خــدا، منبــع تمــام حیــات، مســتقیماً روح هــر فــرد را می‌آفرینــد1. البت
ــادر جســم کــودک اســت. بلکــه او  ــاً م ــادر، صرف ــم کــه م ــه نتیجــه نمی‌گیری ــن نکت ای

مــادر کلیــتِ آن فــرد اســت کــه مرکــب از روح و جســم اســت.
     از لحــاظ منطقــی و قیاســی، هرچنــد مریــم، نــه منبــعِ طبیعــت الهــی و نــه منبــع روحِ 
جاودانــه بشــری مســیح نبــوده، امــا او چیــزی بیــش از مــادرِ جســم او بــوده اســت. مریــم، 

ماننــد هــر مــادر دیگــری، شــخصی را بــه دنیــا آورد، و آن شــخص، خداســت. 
ــنِ  ــاً، نپذیرفت ــاند. نهایت ــث می‌رس ــن بح ــم ای ــئله مه ــه مس ــا را ب ــه م ــن نکت      و ای
مریــم بــه عنــوان مــادر خــدا، بــه یکــی از چهــار اشــتباهِ زیــر در مســیح شناســی منجــر 

می‌شــود:
	1 انکار الوهیت مسیح.
	2 آفرینش دو شخص در عیسی مسیح؛ یک شخص انسانی و یک شخص الهی.
	3 ــر از . ــه چیــزی کمت ــر کــه عیســی مســیح را ب نوعــی از مسیح‌شناســی توضیح‌ناپذی

یــک شــخصیت کامــاً الهــی تبدیــل می‌کنــد.
	4 شــناخت مریــم بــه عنــوان مــادرِ خــدا، از ایــن حقیقــت دفــاع و محافظــت می‌کنــد .

کــه عیســی مســیح، شــخص دومِ تثلیــث اقــدس اســت کــه بــه جســم درآمــد. آن 
شــخص را یــا بایــد خــدا شــناخت، و یــا اینکــه بــه شــناختی غلــط می‌رســیم.

1. کتاب جامعه 12:7



تو
در 

 ما
ک

این
ک

ولی
کات

ی 
رس

 فا
ت

ارا
ش

انت

56

55

ت
پاسخ به ابهاما

9. چگونه مریم می‌تواند معصوم از گناه باشد؟
ــی‌دارد:  ــام م ــهور را اع ــات مش ــن کلم ــس ای ــس قدی ــان1 پول ــه رومی ــاله ب      در رس
»همــه گنــاه کرده‌انــد و از جــال خــدا قاصــر شــده‌اند«. در رســاله‌ی اول یوحنــا2 آمــده: 
»اگــر بگوییــم بــری از گناهیــم، خــود را فریــب داده‌ایــم و راســتی در مــا نیســت«؛ و در 

رســاله بــه رومیــان3 آمــده: »پارســایی نیســت، حتــی یکــی«.
     در پرتــو ایــن آیــات، دوســتان پروتســتان مــا خواهنــد گفــت کــه مریــم نمی‌توانســته 
ــر  ــد ه ــد. او می‌بایســت مانن ــاه باش ــاری از گن ــد، ع ــاور دارن ــا ب ــه کاتولیک‌ه ــه ک آنگون

انســان دیگــری گناهــکار بــوده و نیازمنــد نجــات باشــد.
     کاتولیک‌ها چگونه به ‌این متونِ صریح، پاسخ می‌دهند؟

     وقتــی کــه دربــاره‌ی آیــات فوق‌الذکــر از مــن ســؤال می‌شــود، دوســت دارم همــان 
سلســله ســؤالاتی را در پاســخ ارائــه دهــم کــه زمانــی کــه حــدود ســی ســال پیــش زمانی 
کــه تــازه مســیرم بــه ســمت رُم را آغــاز کــرده بــودم، یــک افســر جــوان کاتولیــک بــه 

نــام مــت دولا از مــن پرســید. مکالمــه‌ی مــا اینگونــه بــود: 
ــا قبــل از ایــن  ــود؟ مــن ت ــو اعتقــاد داری کــه عیســی مســیح گناهــکار ب ــا ت مــت: »آی

ــاوری داشــته باشــد«. ــن ب هیچــگاه نشــنیده‌ام کــه یــک مســیحی چنی
تیم: »البته که نه!«

مــت: »خــب، اگــر فکــر می‌کنــی کــه هــر بشــری کــه بگویــد گنــاه نکــرده، دروغگوســت 
... پــس اکنــون بایــد از خودمــان بپرســیم: آیــا عیســی مســیح کامــاً انســان کامــل بود؟«

تیم: »بله؛ البته او همچنین خدا بود«
مــت: »بلــه، و مریــم مــادر خداســت، امــا مســئله ایــن نیســت. آیــا عیســی کامــاً انســان 
ــوق الذکــر از رســاله‌ی اول  ــم بخــش ف ــا بخواهی ــود، و م ــود؟ اگــر او انســان کامــل ب ب

یوحنــا4 را بــه صــورت تحت‌اللفظــی معنــا کنیــم، پــس عیســی گناهــکار بــود«.

23 :3 .1
8 :1 .2

10 :3 .3
8 :1 .4

سخن قدیس
     همانطــور کــه حشــرات از آتــش بــزرگ می‌گریزنــد، 
ارواح شــیاطین هــم بــا عشــق ســوزان مریــم بــرای خــدا 

دور می‌شــوند.
برناردین اهل سینِا
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تیــم: »خــوب، متوجــه منظــور تــو شــدم، امــا عیســی اســتثنایی بــر قاعــده‌ای اســت کــه 
ــه  ــاب مقــدس ب ــا2 ذکــر شــده اســت. کت ــان1 و رســاله‌ی اول یوحن ــه رومی در رســاله ب
ــاه  ــا گن ــویم، ام ــا می‌ش ــه م ــه ک ــد همانگون ــه می‌ش ــیح وسوس ــه مس ــد ک ــا می‌گوی م

ــد3.« نمی‌ورزی
مــت: »پــس قبــول داری کــه ایــن قاعــده دارای اســتثناء اســت؟ حــال اگــر بــه تــو نشــان 

بدهــم کــه ایــن آیــات، میلیون‌هــا اســتثناء دارنــد، چــه می‌گویــی؟«
ــا کنــون بــرای       مــت ســپس برایــم نکتــه‌ای را توضیــح داد کــه مــن از آن زمــان ت
هــزاران نفــر توضیــح داده‌ام. اول از همــه اینکــه مــا بایــد بدانیــم کــه هــر کــدام از ایــن 
ــه  ــاهِ اصلــی. رســاله ب ــاره‌ی گن ــه درب ســه متــن، در مــورد گناهــانِ فــردی هســتند، و ن
ــان  ــتثنائاتی را نش ــم اس ــز می‌توانی ــا نی ــردازد و در آنج ــی می‌پ ــاه اصل ــه گن ــان4 ب رومی
بدهیــم. رســاله‌ی اول یوحنــا بــه وضــوح بــه گناهــان فــردی اشــاره دارد، زیــرا دقیقــاً در 
آیــه‌ی بعــدی بــه مــا می‌گویــد: »اگــر بــه گناهــان خــود اعتــراف کنیــم، او کــه امیــن و 
عــادل اســت، گناهــان مــا را می‌آمــرزد«. مــا بــه گنــاه اصلــی اعتــراف نمی‌کنیــم زیــرا 

ــاره‌ی گناهــان فــردی اســت. ــراف تنهــا درب ــا مرتکــب نشــده‌ایم! اعت آن را م
     ایــن نکتــه کــه رســاله بــه رومیــان نیــز بــه گناهــان فــردی اشــاره دارد، در چنــد آیــه 

ــان می‌شــود:  پیشــتر نمای
     پارســایی نیســت، حتــی یکــی؛ هیــچ کــس فهیــم نیســت، هیــچ کــس جویــای خــدا 
ــد؛ نیکــوکاری نیســت، حتــی  ــا هــم باطــل گردیده‌ان نیســت. همــه گمــراه گشــته‌اند و ب
ــر  ــد. زه ــب ســخن می‌گوی ــه فری ــوری اســت گشــاده و زبانشــان ب یکــی. گلویشــان گ

افعــی زیــر لبهایشــان اســت. دهانشــان آکنــده از نفریــن و تلخــی اســت.  
)رومیان3: 10 - 14(

     گنــاه اصلــی، چیــزی نیســت کــه مــا مرتکــب آن شــده باشــیم، بلکــه چیــزی اســت 

1. 3: 10؛ 3: 23
8 :1 .2

3. عبرانیان 4: 15
12 :5 .4

کــه بــه ارث برده‌ایــم. در نتیجــۀ گنــاه آدم، مــا دارای ذاتــی هبــوط کــرده هســتیم کــه 
همــان ذاتِ گنــاه اصلــی اســت1. 

     پــس از توضیــح همــه اینهــا، مــت پرســید: »آیــا بچــه‌ای کــه در رحــم مــادر اســت، 
هیــچ‌گاه گناهــی مرتکــب شــده اســت؟«

من پاسخ دادم: »نه، گناهی مرتکب نشده است«2.
او پرســید: »و آنــان کــه از لحــاظ ذهنــی دچــار مشــکل هســتند و عقــل و اراده‌شــان بــه 

ــی فــردی شــده‌اند؟« ــا ایشــان مرتکــب گناهان ــد. آی درســتی کار نمی‌کن
     دوبــاره مــن بــه ایــن ســؤال پاســخ منفــی دادم. بــرای ارتــکاب گنــاه، فــرد بایــد از 
ــا اراده و فاعلیــت کامــل، آن عمــل را مرتکــب شــود. گنــاه بــودنِ عمــل آگاه بــوده و ب

ــتثنائات  ــا اس ــان میلیون‌ه ــا هم ــم همین‌جاســت. اینه ــه گفت ــتثنائی ک ــت: »اس ــت گف م
موجــود بــر قاعــده‌ی مذکــور در رســاله بــه رومیــان  و در رســاله‌ی اول یوحنــا هســتند3. 
     در ایــن نقطــه، پاســخ مــن مشــابه همــان پاســخی بــود کــه امــروزه از اغلــب دریافــت 
ــز  ــم نی ــه مری ــی ک ــت می‌کن ــور ثاب ــا چط ــد، ام ــور باش ــاید اینط ــوب، ش ــم: »خ می‌کن
یکــی از ایــن اســتثنائات اســت«. البتــه در آن زمــان مــن متوجــه تأثیــر ایــن مباحثــه بــر 
روح و روانــم نشــدم، امــا بعــد از ایــن گفتگــو، ســه دلیــلِ مــن علیــه عصمــتِ مریــم، دود 

هــوا شــده بــود!

1. تعالیم کلیسای کاتولیک، شماره 404
ــدی نکــرده  ــا ب ــک ی ــچ کار نی ــد شــوند، »هی ــوب و عیســی، پیــش از آنکــه متول ــد کــه یعق ــان9: 11 میگوی 2. رومی

ــد«. بودن
3. برخــی ممکــن اســت بگوینــد کــه کثیــر شــدنِ »اســتثنائات« بــه نقــضِ قاعــده منجــر می‌شــود، امــا چنیــن نیســت. 
ــه ســن درک )حــدود هفــت  ــس از رســیدن ب ــرد بشــری پ ــاره‌ی هــر ف ــد« درب ــاه کرده‌ان ــی »همــه گن قاعــده‌ی کل
ــاره  ــد، و مگــر درب ــد از ذهــن و اراده‌شــان اســتفاده کنن ــاره کســانی کــه نمی‌توانن ســالگی( صــادق اســت، مگــر درب

ــد. ــر اصــل وارد نمی‌کن ــم. ایــن اســتثنائات، خدشــه‌ای ب عیســی و مری
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10. ایــن نکتــه کــه عیســی دارای برادرانــی بــود، بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه مریــم فرزنــدان دیگــری نیــز داشــته اســت؟

ــی‌دارد:  ــام م ــت اع ــه صراح ــن ب ــک سوندس ــتان، اری ــرِ پروتس ــر و مباحثه‌گ      متفک
ــی  ــی خون ــرادران و خواهران ــی ب ــه عیس ــد ک ــاره می‌کن ــار اش ــن ب ــد چندی ــد جدی »عه

داشــته اســت«1. 
     انجیل متی می‌گوید:

     مگــر او پســر یــک نجّــار نیســت؟ مگــر نــام مــادرش مریــم نمی‌باشــد؟ آیــا یعقــوب 
و یوســف و شــمعون و یهــودا بــرادران او نیســتند؟ و مگــر همــۀ خواهــران او در اینجــا بــا 

مــا نمی‌باشــند؟ پــس او همــۀ ایــن چیزهــا را از كجــا كســب كــرده اســت؟
)متّی 13 : 55 - 56(

ــوند.  ــاز می‌ش ــک، مشکل‌س ــای کاتولی ــدگاه کلیس ــرای دی ــون ب ــن مت ــر، ای      در ظاه
اگــر عیســی برادرانــی داشــته، پــس چطــور مریــم باکــره مانــده اســت؟

     مــا بایــد ابتــدا بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه زبــانِ روزمــره مســیح و معاصریــن وی، 
زبــان آرامــی بــوده اســت و در هــر نســخه‌ی آرامــی و یونانــی، واژه مــورد اســتفاده بــرای 
ــز اســتفاده  ــرادر زاده و ســایر بســتگان نی ــه عمــوزاده، عمــو، ب ــب در اشــاره ب ــرادر اغل ب
می‌شــده اســت. ایــن امــر شــاید ناشــی از ایــن نکتــه باشــد کــه نــه در زبــان آرامــی و 
ــدارد و بنابرایــن،  ــه عمــوزاده وجــود ن ــرای اشــاره ب ــان عبــری، واژه خاصــی ب ــه در زب ن
اســتفاده از کلمــات بــرادر یــا خواهــر بــرای اشــاره بــه عمــوزادگان، و ســپس بــرای اشــاره 
ــک، از  ــای کاتولی ــات کلیس ــد2. تعلیم ــل ش ــج تبدی ــری رای ــه ام ــتگان، ب ــایر بس ــه س ب
کتــاب پیدایــش )13: 8( و )14: 16( دربــاره‌ی ابراهیــم و لــوط بــه عنــوان مثالــی در ایــن 
زمینــه یــاد می‌کنــد. هرچنــد ابراهیــم و لــوط، دایــی و خواهــرزاده بودنــد، امــا یکدیگــر 

ــد. ــاب می‌کردن ــرادر خط را ب
     در مقابــل ایــن آمــوزه، گاهــی ایــراد گرفتــه می‌شــود کــه کتــاب مقــدس از بــرادران 
و خواهــران عیســی یــاد می‌کند.کلیســا همــواره می‌دانســته کــه منظــور از ایــن عبــارات 

1. اریک سوندسن، پاسخ های بشارتی: نقدی بر دفاعیات معاصر کلیسای کاتولیک رُم )1999(، ص. 137.
2. اس. شرار، »برادران خداوند«، در تفسیر کاتولیک کتاب مقدس، ص. 844.

سخن قدیس
     تــو را درود می‌گویــم، ای بانــو، ای ملکــه‌ی مقــدس، 
مریــم مقــدس، مــادر خــدا؛ ای باکــره‌ای کــه کلیســا شــد، 
برگزیــده‌ی پــدرِ آســمانی؛ وقــفِ تقــدس شــده از طریــق 
پــدر قــدوس و محبــوب خــدا و روح‌القــدسِ تســلیّ 
بخــش. تمــام کمــال فیــض و هرچــه کــه خــوب اســت، 

در تــو بــوده و هســت.
فرانسیس آسیزی
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ــف  ــوب و یوس ــع یعق ــری دارد. در واق ــدان دیگ ــره فرزن ــم باک ــه مری ــت ک ــن نیس ای
)بــرادران عیســی(، پســران زن دیگــری بــه نــام مریــم بودنــد کــه پیــرو مســیح بود،کســی 
کــه متــی قدیــس بــه طــور معنــاداری از او بــه عنــوان مریــم دیگــری یــاد می‌کند.آنــان 

برحســب تعبیــری از عهــد عتیــق بســتگان نزدیــک عیســی هســتند.
)تعالیم رسمی کاتولیک، شماره 500(

     بنابرایــن عجیــب نیســت کــه در نســخه هفتــاد تــن عهــد عتیــق و درعهــد جدیــد 
ــه در  ــیوس ک ــت )واژه آنپس ــود داش ــی وج ــان یونان ــرعمو در زب ــد واژه پس ــز، هرچن نی
رســاله بــه کولســیان، بــاب 4، آیــه 10 نیــز آمــده اســت(، امــا بــا همیــن پدیــده مواجــه 
ــان )10: 4(  ــم: لاوی ــاره داری ــن ب ــدّدی در ای ــای متع ــی، مثال‌ه ــویم. در هفتادگان می‌ش
ــه عموزاده‌هــای موســی و هــارون  ــرای اشــاره ب ــرادر( ب از شــکلی از واژه‌ی آدلفــوس )ب
ــا  ــازر ب ــران الیع ــرعموهایِ دخت ــخ )23: 22(، پس ــاب اول تواری ــد. در کت ــتفاده می‌کن اس
واژه‌ی آدلفــوی خطــاب می‌شــوند. همچنیــن در طوبیــت )7: 2 - 4(، اشــکالی از دو واژه‌ی 
آنپســیوس و آدلفــوس را داریــم کــه بــه عنــوان واژگانــی متــرادف و در فاصلــه‌ی دو آیــه 

ــد:  ــه کار می‌رون ــر ب از یکدیگ
     ]رعوئیــل[ بــه زنــش عدنــا گفــت: »ایــن مــرد جــوان چقــدر بــه پســرعمویم طوبیــت 

شــبیه اســت!« ... بــه آنــان گفــت: »آیــا طوبیــت برادرمــان را می‌شناســید؟«
ــوس  ــنی از واژه‌ی آدلف ــه روش ــن، ب ــاد ت ــخه هفت ــد نس ــز همانن ــد نی ــد جدی      عه
بــرای اشــاره‌ی کلّــی بــه بســتگان اســتفاده می‌کنــد. بــرای مثــال، یوحنــا )19: 25( بــه 
ــه در  ــد ک ــاره می‌کن ــاس« اش ــرِ کلوپ ــم همس ــه(، مری ــادرِ او ]عیســی[ )آدلف ــرِ م »خواه
پاییــن صلیــب بــه همــراه مریــم و مریــم مجدلیــه حاضــر بــود. بســیار نامحتمــل اســت 
کــه دو خواهــرِ خونــی هــر دو مریــم نامیــده شــده باشــند. ایــن آیــه مســلماً مثالــی از نــوع 

دیگــری از رابطــه اســت کــه رابطــه‌ی خواهــری نامیــده شــده اســت1.

1. برخــی ممکــن اســت مدعــی شــوند کــه مریــم در یونانــی میریــام اســت، در صورتــی کــه خواهــر او ماریــا اســت. 
ــاً اســتفاده شــده‌اند؛ مثــاً در مــورد مریــم مجدلیــه  ــامِ مریــم متناوب امــا در کتــاب مقــدس، هــر دو شــکل نــگارش ن
می‌بینیــم کــه در مرقــس )15: 40(، ماریــا و در متــی )27: 56(، ماریــا و در متــی )27: 61(، ماریــام و در متــی )28: 1(، 

ــام هســتند. ماریــام خوانــده شــده اســت. پــس می‌فهمیــم کــه همــه‌ی اینهــا تلفظ‌هــای مختلفــی از یــک ن

     بــه عــاوه، پــس از آنکــه متــی1 از بــرادران خداونــد، از »یعقــوب و یوســف و شــمعون 
ــام می‌بــرد، بــاب 27، آیــه 56 بــه مــا می‌گویــد کــه مــادر ایشــان کیســت:  و یهــودا« ن
»مریــم، مــادر یعقــوب و یوســف« - و نــه مــادر عیســی یــا مــادر خداونــد. بــا ایــن وجــود، 
ــن  ــن مت ــن، ای ــده‌اند. بنابرای ــده ش ــد نامی ــرادران خداون ــر، ب ــمِ دیگ ــن مری ــدانِ ای فرزن
مرجــع کــه اغلــب توســط پروتســتان‌ها بــرای اثبــات اینکــه مریــم فرزنــدان دیگــری نیــز 
داشــته، تنهــا مثالــی دیگــر اســتفاده از واژه‌ی بــرادر در معنــای بســتگان یــا عمــوزادگان 

در متــن یونانــی عهــد جدیــد اســت.
     غلاطیــان، متــن دیگــری از کتــاب مقــدس اســت کــه بــرای اثبــات اینکــه عیســی      

ــرادر خونــی داشــته مــورد اســتناد قــرار می‌گیــرد2. حداقــل یــک ب
     و بــه اورشــلیم نیــز، نــزد آنــان کــه پیــش از مــن رســول بودنــد نرفتــم؛ بلکــه راهــی 
عربســتان شــدم و ســپس بــه دمشــق بازگشــتم. آنــگاه پــس از ســه ســال، بــه اورشــلیم 
رفتــم تــا پطــرس را دیــدار کنــم، و پانــزده روز نــزد او مانــدم. امــا از ســایر رســولان بــه 

جــز یعقــوب، بــرادر خداونــد، کســی دیگــر را ندیــدم.
)غلاطیان 1 : 17 - 19(

     امــا توجــه کنیــد کــه یعقــوب کــه پولــس وی را بــرادر خداونــد می‌نامــد، یــک رســول 
ــدند  ــده می‌ش ــول نامی ــه رس ــد ک ــا بودن ــر برناب ــی نظی ــه برخ ــم ک ــال می‌دانی اســت. ح
امــا یکــی از آن دوازده حــواری نبودنــد3. امــا در اینجــا پولــس وقتــی دربــاره‌ی نرفتنــش 
بــه اورشــلیم و بــه نــزد کســانی کــه »قبــل از مــن رســولان بودنــد« ســخن می‌گویــد، 

55 :13 .1
2. سوندســن، پاســخ‌های بشــارتی، شــماره 137. غلاطیــان )1: 19( یکــی از هفــت متنــی اســت کــه سوندســن بــرای 

»اثبــات« اینکــه مریــم از رابطــه‌اش بــا یوســف قدیــس صاحــب فرزندانــی شــده اســت، بــه آن اســتناد می‌کنــد.
3. واژه‌ی یونانــی آپوســتولوس بــه معنــای »فرســتاده« یــا »ســفیر« اســت )تعالیــم کلیســای کاتولیــک، شــماره 858(. 
ــولان  ــزو رس ــده‌اند، ج ــرده ش ــام ب ــان )16: 7( ن ــه در رومی ــز ک ــاس را نی ــوس و یون ــی، آندرونیک ــال برخ ــرای مث ب
می‌داننــد. ایــن متــن مبهــم اســت و می‌گویــد کــه »در میــان رســولان شــناخته شــده بودنــد« امــا ایــن لزومــاً بــدان 
معنــا نیســت کــه خودشــان رســول بوده‌انــد. امــا بارنابــا در اعمــال )14: 14( بــه روشــنی بــه عنــوان یکــی از رســولان 
و در کنــار پولــس قدیــس نــام بــرده می‌شــود. بــه عــاوه، اول قرنتیــان )15: 5 - 7(، دوازده حــواری و رســولان را بــه 
عنــوان دو گــروه جــدا از هــم نــام می‌بــرد و نشــان می‌دهــد کــه رســولانی بــه جــز آن دوازده حــواری نیــز بوده‌انــد. 

همچنیــن ر.ک. اول تســالونیکیان )1: 1؛ 2: 6(.
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در مــورد تجربــه‌ای کــه اندکــی می‌نویســد کــه اندکــی پــس از ایمــان آوردنــش داشــته، 
ــوده  ــیح ب ــتاخیز مس ــس از رس ــال پ ــه س ــا س ــک ت ــر ی ــه حداکث ــن واقع ــد. ای می‌نویس
اســت1. رســولان هنــوز در آن زمــان در اورشــلیم بودنــد2. بنابرایــن نامحتمــل اســت کــه 
ــرادر  ــه یعقــوب، ب ــه »رســولان« بعــدی باشــد3. او ب پولــس در اینجــا در حــال اشــاره ب

ــد4.  ــوان یکــی از دوازده حــواری اشــاره می‌کن ــه عن ــد، ب خداون
ــان  ــتیم. در می ــرو هس ــاده روب ــی س ــئله‌ی منطق ــک مس ــا ی ــد ب ــه بع ــا ب      از اینج
دوازده حــواری اولــی، تنهــا دو تــن از حواریــون بودنــد کــه یعقــوب نــام داشــتند. اولیــن 
یعقــوب، پســر زِبــدی بــود، امــا او نمی‌توانــد آن یعقوبــی باشــد کــه پولــس در رســاله بــه 
غلاطیــان از او ســخن می‌گویــد، زیــرا طبــق کتــاب اعمــال رســولان5، او خیلــی زود بــه 
شــهادت رســید. پــس تنهــا یــک رســول دیگــر بــا نــام یعقــوب باقــی می‌مانــد و طبــقِ 
متــن انجیــل لوقــا6، نــام پــدر وی حَلفــی بــود، و نــه یوســف. ایــن بــدان معناســت کــه 
ــی  ــرادرِ خون ــته ب ــد، نمی‌توانس ــد می‌نام ــرادر خداون ــس او را ب ــه پول ــول ک ــوب رس یعق

عیســی باشــد7. 

1. دانشکده الهیات دانشگاه نابارا، کتاب مقدس نابارا : اعمال رسولان )دوبلین: 1992(، ص. 107.
2. ر.ک. اعمال )8: 1(

3. هــچ مدرکــی دال بــر ایــن موضــوع وجــود نــدارد کــه رســولی در خــارج از دایــره حواریــون پیــش از پولــس قدیــس 
بــه عنــوان رســول خوانــده شــده باشــد. پولــس قدیــس، رســول نامیــده شــد و برنابــا پــس از وی نزدیک‌تریــن مرتبــه 
ــده  ــام خوان ــن ن ــا همی ــده شــد، ب ــس، رســول نامی ــه پول ــان عصــری ک ــی هم ــام داشــت. او در حوال ــن مق ــه ای را ب
ــش از وی«  ــه »پی ــاگردانی ک ــردن از ش ــاد ک ــا ی ــس ب ــه پول ــل اســت ک ــاً نامحتم ــال، 14: 14(. ضمن ــد. )اعم می‌ش

ــت. ــرده اس ــاره می‌ک ــواری اش ــارج از دوازده ح ــی خ ــه کس ــد، ب بوده‌ان
4. ر.ک. دوم بــی. ارُکارد، تفســیر کاتولیــک کتــاب مقــدس، ص. 115. ایــن محقــق برجســته‌ی کتــاب مقــدس اذعــان 
ــد.  ــوده و در بیــن ایشــان او تنهــا پطــرس و یعقــوب را دی ــا دوازده حــواری ب ــداری ب مــی‌دارد کــه ایــن ملاقــات، دی

جــروم قدیــس، دوشــیزگی دائمــی مریــم - علیــه هلویدیــوس، شــماره 15.
5. 12: 1 و 2

6. 6: 15 و 16
7. در رســاله‌ی دوشــیزگی دائمــی مریــم، جــروم قدیــس می‌افزایــد: »یعقــوب، کهتــر خوانــده شــده )مرقــس، 15: 40( 
تــا از یعقــوب مهتــر کــه پســر زبــدی بــود تمایــز داده شــود«. ایــن نکتــه پیداســت کــه یعقــوب کــه »بــرادر خداونــد« 

نامیــده شــده، یکــی از دوازده حــواری بــود.

سخن قدیس
     تمــام کمــال مــا در ملحــق شــدن، یکــی شــدن و متعلق 
ــنِ  ــن کامل‌تری ــت؛ و بنابرای ــیح اس ــی مس ــه عیس ــدن ب ش
ــن  ــه کامل‌تری ــه ب ــدون شــک، آن اســت ک پرســتش‌ها، ب
ــرده  ــد ک ــوا و متح ــیح هم‌ن ــی مس ــا عیس ــا را ب ــکل، م ش
و وقــف او می‌کنــد. اکنــون کــه مریــم، هم‌نواتریــنِ 
مخلوقــات بــا عیســی مســیح می‌باشــد، پــس تمــام 
ــا  ــد م ــه خداون ــتر روح را ب ــه بیش ــه از هم ــتش‌ها، ک پرس
متصــل و متعلــق می‌کنــد، دعــا بــه مــادر مقــدس اوســت، 
ــه  ــه مریــم متصــل شــود، بیشــتر ب و هرچــه روح بیشــتر ب

ــود. ــق می‌ش ــی متعل عیس
لوئی اهل مونفورت
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ــم  ــی مری ــکارت دائم ــه ب ــتان‌ها علی ــر پروتس ــتدلال‌های دیگ 11. اس
کدام‌انــد؟

     در انجیل متی اینگونه می‌خوانیم: 
     امــا ولادت عیســی مســیح چنیــن بــود کــه چــون مــادرش مریــم بــه یوســف نامــزد 

شــده بــود، قبــل ازآنکــه بــا هــم آینــد، او را از روح‌القــدس حاملــه یافتنــد.
)متی، 1: 18(

     اریــک سوندســن مدعــی می‌شــود کــه قبــل از آنکــه بــا هــم آینــد تنهــا در صورتــی 
ــتن  ــا نوش ــی ب ــد. مت ــورده باش ــر نخ ــکارت مادام‌العم ــوگند ب ــم س ــه مری ــی دارد ک معن
ــد،  ــه وجــود آم ــم ب ــه زناشــویی، در رحــم مری ــه کــه کــودک پیــش از هرگون ــن نکت ای

ــد1.  ــنا می‌کن ــئله آش ــن مس ــا ای ــدگان را ب خوانن
ــدان معنــا بــود کــه بعــداً شــرایط عــوض شــد، شــاید       اگــر عبــارت قبــل از آنکــه ب
ــه‌ی  ــان انگیســی، کلم ــد زب ــا همانن ــود. ام ــح می‌ب ــدّ نظــر سوندســون صحی ــه‌ی م نکت
یونانــیِ قبــل از آنکــه )پریــن( لزومــاً مســتلزم بــه وقــوع پیوســتن امــری بعــد از زمــان 
مــورد اشــاره نیســت. ایــن واژه می‌توانــد بــرای اشــاره بــه واقعــه‌ای در حــال حاضــر یــا 

در گذشــته، و یــا در حــال یــا گذشــته وضعیتــی اشــاره کنــد.
     برای مثال این جمله را در نظر بگیرید:

رامین قبل از فارغ التحصیلی ترک تحصیل کرد.
ــان  ــن در زم ــه رامی ــر کاری ک ــا ب ــد ت ــل اســتفاده می‌کن ــه از کلمــه‌ی قب ــن جمل      ای
مشــخصی انجــام داده تأکیــد کنــد. امــا ایــن بــه هیــچ وجــه بــدان معنــا نیســت کــه او 

ــل شــد. ــارغ التحصی ــداً از مدرســه‌ی دیگــری ف بع
     سوندســون تــا حــدی درســت می‌گویــد: در اینجــا هــدف متــی تأکیــد بــر آبســتنی 
مریــم در حــالِ بــکارت اســت. امــا هیــچ دلیلــی نــدارد بگوییــم کــه ایــن متــن بــه رابطــه 
داشــتن یــا نداشــتن مریــم بــا یوســف پــس از ایــن واقعــه مرتبــط اســت. بــرای اینکــه 

بدانیــم چنیــن رابطــه‌ای رخ داده یــا نــه، بــه اطلاعــات بیشــتری نیازمندیــم. 

1. سوندسن، پاسخ‌های بشارتی، ص. 144

استدلالی مشابه و تا همین حد رایج به واژه‌ی تا در انجیل متی مرتبط می‌شود:
     پــس چــون یوســف از خــواب بیــدار شــد، چنانکــه فرشــته خداونــد بــدو امــر کــرده 
بــود، بــه عمــل آورد و زن خویــش را گرفــت و تــا پســر نخســتین خــود را نزاییــد، او را 

نشــناخت؛ و او را عیســی نــام نهــاد.
)متی، 1: 24 - 25(

     مباحثه‌گــرِ مســیحی متأخــر، دیــو هانــت، در مــورد ایــن آیــات بســیار ســخن گفتــه 
و مدعــی شــده کــه ایــن آیــات بــدان معناســت کــه مریــم تــا زمانــی کــه عیســی بــه 
دنیــا آمــده باکــره بــوده اســت و متعاقبــاً، فرزنــدان دیگــری از همســرش یوســف بــه دنیــا 

آورده است1.  
     آیــا اســتفاده‌ی متــی از واژه‌ی تــا بــدان معناســت کــه یوســف نهایتــاً بــا مریــم روابــط 
ــاره‌ی واژه‌ی قبــل گفتــه شــود، چنیــن  ــه. همانطــور کــه درب زناشــویی داشــته اســت؟ ن
ــاص  ــی خ ــه زمان ــیدن ب ــای رس ــد در معن ــا« می‌توان ــط اســت. واژه‌ی »ت ــتدلالی غل اس
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، بــدون اینکــه بــر تغییــری در وضــع موجــود، پــس از آن زمــان 
دلالــت کنــد. بــرای مثــال، ممکــن اســت مــن بــه دوســتی بگویــم: تــا زمانــی کــه دوبــاره 
یکدیگــر را ببینیــم، خــدا نگهــدارت باشــد! آیــا ایــن بــدان معناســت کــه پــس از اینکــه 

دوبــاره یکدیگــر را ببینیــم، مــن می‌خواهــم کــه خــدا دیگــر نگهــدار او نباشــد؟
    یکــی از پــدران کلیســای قــرن چهــارم و محقــق برجســته‌ی کتــاب مقــدّس، جــروم 

ــه پاســخ می‌دهــد: ــه همیــن ســؤال اینگون قدیــس ب
ــا  ــا شــما هســتم، ت ــن همیشــه ب ــد: »م ــون می‌گوی ــه حواری ــل ب      و منجــی در انجی
پایــان جهــان«. آیــا خداونــد پــس از پایــان جهــان، شــاگردان خــود را فرامــوش می‌کنــد، 
ــه‌ی  ــد دوازده قبیل ــر دوازده تخــت نشســته و بای ــان ب ــه آن ــی ک ــان زمان ــاً در هم و دقیق

اســرائیل را داوری کننــد، از همراهــی خداونــد خویــش محــروم خواهنــد شــد؟2
     می‌توانــم مــوارد زیــادی از چنیــن کاربردهایــی از واژه »تــا« را ارائــه دهــم. انبوهــی 

1. دیو هانت، زنی سوار بر اژدها - کلیسای کاتولیک رُم و ایام آخر )1994(، ص. 436
2. St. Jerome, On the Perpetual Virginity of Blessed Mary, 6.
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ــه  از مثال‌هــا؛ امــا در اینجــا تنهــا چنــد مثــال اضافــه کــرده و کشــف باقــی مــوارد را ب
ــم. ــذار می‌کن ــدگان واگ خوانن

ــس  ــروم قدی ــخن ج ــد س ــدّس در تأیی ــاب مق ــای کت ــه از مثال‌ه ــد نمون ــا چن      اینه
هســتند:

ــش اولاد  ــا روز وفات ــر شــائول را ت ــکال دخت ــه 23: »و می ــاب 6، آی      دوم ســموئیل، ب
ــا ایــن بــدان معناســت کــه او پــس از وفاتــش صاحــب فرزنــد شــد؟ نشــد«. پــس آی

ــت و  ــه قرائ ــم، خــود را ب ــه نیای ــا مادامــی ک ــه 13: »ت ــاب 4، آی ــوس، ب      اول تیموتائ
نصیحــت و تعلیــم بســپار«. پــس آیــا ایــن بــدان معناســت کــه تیموتائــوس بایــد پــس از 

آمــدن پولــس قدیــس، دیگــر از تعلیــم دســت بکشــد؟
     اول قرنتیــان، بــاب 15، آیــه 25: »زیــرا او بایــد تــا زمانــی کــه پــا بــر همــه دشــمنانش 
بگــذارد، حکــم برانــد«. آیــا ایــن بــدان معناســت کــه حکومــت مســیح پــس از ایــن واقعه 

ــان یابد؟ پای
     متــی، بــاب 28، آیــه 20: »اینــک مــن هــر روزه تــا انقضــای عالــم بــا شــما هســتم«. 
همانگونــه کــه جــروم قدیــس می‌گویــد، آیــا ایــن بــدان معناســت کــه مســیح پــس از 

پایــان عصــر بــا مــا نخواهــد بــود؟
     اول تیموتائــوس، بــاب 6، آیــه 14: »کــه ایــن حکــم را تــا زمــان ظهــور خداوندمــان 
عیســی مســیح، بی‌لکّــه و بــه دور از ملامــت نــگاه داری«. آیــا ایــن بــدان معناســت کــه 

پــس از آمــدن عیســی، ایشــان می‌تواننــد فرامیــن را بشــکنند؟

سخن قدیس
ــعِ  ــرت و تجمّ ــچ قدیســی در کث ــته و هی ــچ فرش      هی

ــد. ــری نمی‌کن ــم براب ــا مری ــمانی ب ــای آس نیکی‌ه
بوناونتورا
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12. آیــا کتــاب مقــدّس، آمــوزه بــر شــدن مریــم بــه آســمان را محکــوم  
نمی‌کنــد؟

     بــرای بســیاری از مســیحیان، عقیــده‌ی عــروج مریــم، نــه تنهــا غلــط، بلکــه کفرآمیــز 
بــه نظــر می‌رســد و دو  متــن از کتــاب مقــدّس هســتند کــه معمــولًا بــرای اثبــات غلــط 

بــودنِ ایــن عقیــده مــورد اســتناد قــرار می‌گیرنــد:
     هیچ‌کــس بــه آســمان بــالا نرفتــه اســت، مگــر آنکــه از آســمان فــرود آمــد؛ یعنــی 

پســر انســان.
 )یوحنا 3: 13(

ــز  ــم نی ــه شــامل مری ــن نکت ــا ای ــه اســت، آی ــالا نرفت ــه آســمان ب      اگــر هیچ‌کــس ب
نمی‌شــود؟

ــد  ــده خواهن ــز همــه زن ــد، در مســیح نی ــه کــه در آدم همــه می‌میرن ــرا همان‌گون      زی
شــد. امــا هرکــس بــه نوبــه خــود: نخســت مســیح کــه نوبــر بــود و بعــد، هنــگامِ آمــدنِ 

او، آنــان کــه متعلــق بــه اوینــد. 
)اول قرنتیان 15: 22 - 23(

ــمانی  ــورت جس ــه ص ــیح، ب ــدنِ دوّمِ مس ــش از آم ــیح، پی ــز مس ــه ج ــی ب ــر کس      اگ
ــا ایــن نکتــه باعــث نمی‌شــود کــه عــروج جســمانی مریــم  رســتاخیز نخواهــد کــرد، آی

نیــز نفــی شــود؟
     ابتــدا دربــاره آیــه مذکــور از انجیــل یوحنــا بایــد گفــت کــه ایــن آیــه، امــکان عــروج 

جســمانی مریــم را بــه چهــار دلیــل نفــی نمی‌کنــد:
	1 یوحنــا بــه هنــگام نوشــتنِ ایــن انجیــل، در حــالِ نقــلِ کلمــاتِ خداونــد مــا بــوده .

اســت کــه گفتــه »هیــچ کــس بــه آســمان بــالا نرفته اســت مگــر ... پســر انســان«. 
ــاً در حــال بیــان ایــن نکتــه  ــه را می‌گفتــه، صرف عیســی در زمانــی کــه ایــن جمل
بــوده کــه تــا زمــانِ ایــن قــول، هیــچ کــس بــه آســمان بــالا نرفتــه اســت. و ایــن 

ســخن، بســیار پیــش از عــروجِ مریــم گفتــه شــده اســت.
	2 عیســی نمی‌توانــد گفتــه باشــد کــه هیچ‌کــس دیگــر هیــچ‌گاه بــه آســمان بــر نخواهــد .

شــد. زیــرا اگــر چنیــن باشــد، پــس تمــام باورهــای مســیحی دربــاره‌ی عــروج مــا در 
مســیح، بی‌معنــا خواهنــد بــود.

	3 می‌تــوان ایــن آیــه را بــه عنــوان اشــاره‌ای بــه رســتاخیزِ منحصــر بــه فــردِ مســیح .
تفســیر کــرد. در ایــن صــورت بایــد ایــن ســؤال را بپرســیم کــه: نکتــه منحصــر بــه 
ــس از مــرگ[  ــن حقیقــت کــه مســیح، ]پ ــردِ رســتاخیزِ مســیح کــدام اســت؟ ای ف
قیــام کــرده، منحصــر بــه فــرد اســت. مریــم پــس از مــرگ قیــام نکــرد، بلکــه وی 
بــه آســمان بــر شــد. تفــاوت بزرگــی بیــن ایــن دو اســت. عیســی بــه قــدرت الهــی 
خــود قیــام کــرد، همان‌گونــه کــه در انجیــل یوحنــا )2: 19 - 21( اینگونــه نبــوت 

کــرده بــود کــه:
     »ایــن معبــد را ویــران کنیــد کــه مــن ســه روزه آن را بــاز برپــا خواهــم داشــت 
ــه  ــم نمی‌توانســت خــود را ب ــدِ جســم خویــش ســخن می‌گفــت«. مری ... او از معب
ــاره‌ی  ــه آســمان عــروج داده شــد. همیــن نکتــه درب ــرد، بلکــه او ب ــالا ب بهشــت ب
تمــام مســیحیان نیــز صــادق اســت. عیســی خــود را از مــرگ برانگیزانــد. انســان‌ها 

در رســتاخیز خویــش کامــاً منفعــل بــوده و اختیــاری ندارنــد.
	4 در اینجــا یوحنــا، الوهیــت مســیح را نشــان می‌دهــد. از لحــاظ تاریخــی، می‌دانیــم .

کــه او بــر علیــه دشــمن بزرگــش، ســروینوسِ ملحــد می‌نوشــت کــه منکــرِ الوهیــت 
مســیح بــود. یوحنــا ایــن کلمــات را از عیســی نقــل می‌کنــد تــا نشــان دهــد کــه 
او از آســمان »پاییــن آمــد« و هــم در زمیــن و هــم در آســمان »تنهــا پســر یگانــه 
خــدا« )یوحنــا، 3 : 16( اســت کــه در ذات بــا پــدرش یکــی اســت )یوحنــا 5: 17 - 
18(. بنابرایــن، او حقیقتــاً خــدا بــود. یوحنــا همچنیــن تأکیــد می‌کنــد کــه هرچنــد 
ــان شــاگردانش در جلیــل راه می‌رفــت، امــا در  ــر زمیــن و در می »پســر انســان« ب
طبیعــتِ بشــری خــود، دارای روحــی ســعادتمند بــود. در ایــن معنــا، طبیعــت بشــری 
او )پســر انســان( هماننــدِ روح ســعادتمندش بــه آســمان »قیــام کــرد«، و در قلــبِ 
بهشــت جــای گرفــت. نکتــه اصلــی یوحنــا در ایــن متــن، همیــن اســت، و بــه ایــن 
ــد  ــس از مســیح، کــس دیگــری می‌توان ــالیانی پ ــا س ــه آی ــردازد ک موضــوع نمی‌پ

بــه آســمان عــروج کنــد یــا نــه.
ــن  ــا ای ــل ب ــم حداق ــان )15 :22 - 23( می‌توانی ــر اول قرنتی ــی ب ــه اســتدلالِ مبتن      ب

ســه دلیــل پاســخ دهیــم:
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	1 بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه در کتــاب مقــدس، گاه اســتثنائاتی بــر هنجارهای .
ــی )3: 5 - 6(  ــل مت ــه از انجی ــن آی ــال، ای ــرای مث ــود. ب ــی وارد می‌ش ــی کل الهیات
را در نظــر بگیریــد: »همــه مــردم از اورشــلیم و تمــام یهودیــه و نواحــی رود اردن 
نــزد او می‌آمدنــد و بــه گناهــان خــود اعتــراف می‌کردنــد و در رود اردن از او 
تعمیــد می‌گرفتنــد«. مــا می‌دانیــم کــه در اینجــا »همــه« بــه معنــای »تــک تــک 
ــر او، از  ــاس و دخت ــم هــرود، هرودی ــه دســت ک ــم ک ــرا می‌دانی ــراد« نیســت زی اف
ایــن جمعیــت مســتثنی بودنــد )متــی، 14: 1 - 11(. ایشــان در حــال توطئــه بودنــد 
تــا یحیــی تعمیــد دهنــده را بــه کام مــرگ بکشــانند! بــه عــاوه، در انجیــل لوقــا )7: 
30(، بــه صراحــت گفتــه شــده کــه برخــی از فریســیان و صدوقیــان تعمیــد یحیــی 

را قبــول نکــرده بودنــد. 
     پــس مریــم می‌توانــد )همانطــور کــه خواهیــم دیــد( اســتثنائی بــر اول قرنتیــان 

)15: 22 - 23( باشــد.
	2 ــوخ1 . ــم خن ــم. ه ــدس داری ــاب مق ــم در کت ــری ه ــا« دیگ ــی از »عروج‌ه مثال‌های

و هــم ایلیــا2 بــه آســمان بــرده شــدند و ایــن نکتــه بــه ســادگی در کتــاب مقــدّس 
ذکــر شــده اســت. همین‌طــور »دو شــاهد« کــه در مکاشــفه3 از ایشــان نــام بــرده 

شــده اســت. پــس چــرا خــدا نمی‌توانــد بــا مریــم نیــز چنیــن کنــد؟
	3 ــان . ــور در اول قرنتی ــده« مذک ــر »قاع ــتثنایی ب ــم، اس ــه مری ــم ک ــا می‌دانی از آنج

ــر کشــیده شــده کــه در  ــه تصوی ــاب 12 مکاشــفه، او در حالتــی ب اســت، کــه در ب
آســمان اســت: 

     در ایــن وقــت علامــت بزرگــی در آســمان ظاهــر شــد، زنــی را دیــدم کــه ملبــس 
بــه آفتــاب بــود ... او بــاردار بــود ... و ... پســری ]عیســی[ بــه دنیــا آورد، کســی کــه 

قــرار بــود بــا عصایــی آهنیــن بــر همــه‌ی ملــل حکومــت کنــد.
)مکاشفه،12: 1 - 5(

      این زن که بود که عیسی را به دنیا آورد؟ مریم! و او در آسمان است!

1. پیدایش، 5: 24
2. دوم پادشاهان، 2: 11

11 - 3 :11 .3

سخن قدیس
     مــادر تــو چــه شــگفت اســت! خداونــد بــر او ســایه افکنــد، 
و او خادمــه‌ای شــد؛ کلمــه در او وارد شــد، و در او آرام گرفــت؛ 
تنــدر در او وارد شــد، و صدایــش خامــوش بــود؛ شــبانِ همــه 
ــی آرام  ــا صدای ــت، و ب ــرّه‌ای گش ــد، و در او ب در او وارد ش
ــد؛  ــرون آم ــر بی ــد؛ فقی ــل ش ــی داخ ــد ... غن ــش آم ــه پی ب
ــد. روشــنی در وی  ــرون آم ــاده بی ــن وارد شــد؛ افت متعالی‌تری
داخــل شــد و خــود را ملبــس کــرد و در شــکل فــردی ناچیــز 
ــا را خــوراک می‌دهــد وارد  ــد ... او کــه همــه‌ی م ــرون آم بی
ــا را می‌نوشــاند  شــد، و گرســنگی گرفــت؛ او کــه همــه‌ی م
داخــل شــد و تشــنگی گرفــت. از او عریــان و برهنــه بیــرون 

ــاس می‌پوشــاندَ. ــد آنکــه همــه را لب آم
افرایم سوری
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13. آیا کتاب مقدس، مفهوم »ملکه‌ی آسمان« را محکوم نمی‌کند؟
     پیشــتر دیدیــم کــه چــرا کاتولیک‌هــا بــه چندیــن دلیــل، مریــم را بــا عنــوان ملکــه 
آســمان‌ها و زمیــن تکریــم می‌کننــد. ایــن تکریــم کــه بــه مریــم تعلــق گرفتــه، عمیقــاً 
ــه شــده  ــاب مقــدس ریشــه داشــته و دو هــزار ســال اســت کــه در کلیســا آموخت در کت
ــا آنهــا ســخن می‌گویــم، نمی‌تواننــد  اســت، امــا بســیاری از پروتســتان‌هایی کــه مــن ب
ــه  ــد را ب ــن موضــوع ســایه می‌افکن ــر ای ــا حــدودی ب ــاب مقــدس کــه ت ــن کت تنهــا مت

درســتی درک کننــد، و آن متنــی اســت از کتــاب ارمیــاء نبــی:
ــد؟  ــای اورشــلیم چــه می‌کنن ــودا و در کوچه‌ه ــا در شــهرهای یه ــی آنه ــا نمی‌بین      آی
ــد  ــی می‌پزن ــا کلوچه‌های ــد، زن‌ه ــش می‌افرزون ــردان آت ــد، م ــزم می‌آورن ــا هی بچه‌ه
تــا بــه الهــه‌ای کــه آن را ملکــه‌ی آســمان می‌نامنــد، تقدیــم کننــد. آنهــا همچنیــن بــه 

خدایــان دیگــر شــراب تقدیــم می‌کننــد تــا خشــم مــرا بــر انگیزاننــد.
)ارمیاء 7: 18(

     نورمــن گیســلر و رالــف مــک کنیــز در کتابشــان مدعــی می‌شــوند، نامیــدن مریــم 
توســط کاتولیک‌هــا بــه عنــوان ملکــه آســمان عملــی کفــر آمیــز اســت:

     »نامیــدن مریــم بــا نــام »ملکــه‌ی آســمان« و بــا علــم بــه ایــن موضــوع کــه دقیقــاً 
ــدس  ــاب مق ــه و در کت ــأت گرفت ــن نش ــتی که ــک بت‌پرس ــارت از مناس ــن عب ــن ای عی
ــر  ــز کف ــتی نی ــت و مریم‌پرس ــتی اس ــه مریم‌پرس ــه منزل ــا ب ــت، تنه ــده اس ــوم ش محک

است1. 
ــن  ــی همی ــز زمان ــن نی ــم. م ــر را بفهم ــن تفک ــیر ای ــط س ــم خ ــن می‌توان ــه م      البت
عقیــده را داشــتم. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه، ایــن متــن حداقــل بــه ســه دلیــل، هیــچ 

ــدارد: ــدس، ملکــه‌ی آســمان‌ها ن ــم مق ــا مری ارتباطــی ب
	1 ــد2.  . ــوم می‌کن ــتروت را محک ــن، عش ــن النهری ــه بی ــتش اله ــا پرس ــاء در اینج ارمی

ــود  ــاً وج ــه اص ــن اله ــع، ای ــدارد. در واق ــم ن ــه مری ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــن اله ای

1. نورمین گیسلر و رالف مک کنیز، کاتولیک‌های روم و اوانجلیست‌ها - تشابهات و اختلافات )1968(، ص. 322
2. See Raymond Brown, S.S.; Joseph Fitzmeyer, S.J.; Roland E. Murphy, eds., The Jerome Biblical 
Commentary (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1968), p. 310.

ــی تاریخــی اســت  ــک شــخصیت واقع ــم، ی ــر، مری ــدارد. از ســوی دیگ ــی ن خارج
کــه بــه ایــن دلیــل کــه پســرش، همانطــور کــه دیدیــم، پادشــاه آســمان‌ها بــوده و 

ــت. ــه آسمان‌هاس ــز ملک ــت، او نی هس
	2 ــاب . ــد. در کت ــوم می‌کن ــمان« را محک ــه آس ــه درگاه »ملک ــی آوردن ب ــاء قربان ارمی

ــام  ــای والامق ــد اعض ــه بای ــه چگون ــم از اینک ــیاری داری ــای بس ــدس، مثال‌ه مق
ملکــوت خــدا را تکریــم کنیــم. مــا در کلیســا بــه »رهبرانــی کــه بــه خوبــی رهبــری 
ــه  ــد ک ــا می‌گوی ــه م ــس ب ــس قدی ــم1. پول ــر« می‌دهی ــزدِ دو براب ــد«، »م می‌کنن
بایــد بــرای کســانی کــه »در خداونــد رهبــران مــا هســتند«، احتــرام زیــادی قائــل 
ــه  ــم ک ــدا می‌خوانی ــواده خ ــزرگ خان ــرای اعضــای ب ــتایش‌هایی ب ــا س ــویم2. م ش
ــا فعــلِ  ــه ایشــان تعظیــم می‌کنیــم4. م ــا فروتنــی ب ــا ب ــد3. م ــا رفته‌ان ــل م در مقاب
خداونــد را در نــام ایشــان انجــام می‌دهیــم5 و مــوارد دیگــر. امــا یــک کار اســت کــه 
هیــچ‌گاه نبایــد انجــام دهیــم: قربانــی کــردن بــرای آنــان. قربانــی کــردن علامتــی 
از پرســتش اســت کــه تنهــا بــه خــدا تعلــق داد. و ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت 
کــه ارمیــاء نبــی آن را محکــوم کــرده اســت. کلیســای کاتولیــک بــه مــا نمی‌آمــوزد  
و هیــچ‌گاه نیاموختــه کــه مــا پرســتشِ خــدا را در مــورد مریــم بــه جــا آورده یــا بــه 

درگاهــش قربانــی کنیــم6. 
	3 از نظــر گیســلر و مــک کنیــز، و میلیون‌هــا مســیحی انجیلــی و بنیادگــرا در سراســر .

دنیــا، صــرفِ محکومیــتِ پرســتشِ شــخصی کــه »ملکــه آســمان« نامیــده شــده در 
ــم، ملکــه حقیقــی آســمان و زمیــن باشــد  ــاء، امــکان اینکــه مری ــاب هفتــم ارمی ب
را از بیــن می‌بــرد. وجــود ملکــه‌ای ضد-ایمانــی بدیــن معنــا نیســت کــه ملکــه‌ای 

1. اول تیموتائوس، 5: 17
2. اول تسالونیکیان، 5: 12 - 13

3. مزامیز، 45 :17 )در عهد عتیق کتاب مقدس پروتستان آیه 16(
4. اول پادشاهان 2: 19

5. متی 10: 40 -42
 Lumen( 6. ر.ک. تعالیــم کلیســای کاتولیــک، شــماره‌های 971، و 2110 تــا 2214؛ قانــون اساســی اعتقــادی کلیســا

Gentium(، شــماره‌های 66 و 67
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واقعــی نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد. ایــن اســتدلال موجــب می‌شــود کــه تمــام 
ــم! مثــل اینکــه بگوییــم چــون هندوئیســم، اســام  ایمــان مســیحی را تــرک کنی
یــا بســیاری ادیــان کاذب دیگــر، »کتــاب آســمانی« دارنــد پــس مــا نبایــد کتــاب 
مقــدس داشــته باشــیم! یــا مــا نبایــد عیســی را پســر خــدا بدانیــم زیــرا زئــوس و 
هِــرا فرزنــدی بــه نــام آپولــو داشــتند، یــا آوســیریس و ایســیس فرزنــدی بــه نــام 
هــوروس داشــتند. ایــن حقیقــت کــه »ملکــه آســمان« دروغینــی وجــود داشــته کــه 
ــی را  ــتِ وجــودی ملکــه حقیق ــن باســتان پرســتش می‌شــده، حقیق ــن النهری در بی

کــه در ملکــوت خــدا، مــورد تکریــم اســت، نفــی نمی‌کنــد.
     همان‌گونــه کــه در پاســخِ ســؤال قبلــی دیدیــم، کلیســای کاتولیــک بــه مــا می‌آمــوزد 
کــه مریــم، ملکــه‌ی آســمان و زمیــن اســت، زیــرا کتــاب مقــدس وی را مــادر عیســی 
مســیح می‌دانــد، کــه صراحتــاً »پادشــاهِ پادشــاهان و ربِ اربــاب« نامیــده شــده اســت1. 
ــام  ــن رو، مق ــرد و از ای ــا ک ــی را برپ ــد، ملکوت ــد جدی ــق عه ــی، طب ــا، عیس ــاه م پادش
منحصــر بــه فــردی را بــه مــادر خویــش اعطــا کــرد کــه عبــارت اســت از مقــامِ ملکــه‌ی 

مــادر2.

1. مکاشفه، 19: 16
2. متــی 16: 18 -19؛ لوقــا 22: 29 - 32؛ دوم پادشــاهان 11: 1 - 4؛ دوم قرنتیــان 15: 16؛ ارمیــاء، 13: 18؛ اول 

ــا. ــر اینه ــفه 12: 1 - 2؛ و نظای ــا، 1: 43؛ مکاش ــاهان، 2: 13 - 23؛ لوق پادش

سخن قدیس
ــه‌ی  ــا عطی ــه ب ــت ک ــه‌ی باکره‌هاس ــده‌ی ملک      زیبن
منحصــر بــه فــردِ تقــدّس، حیاتــی کامــاً عــاری از گنــاه 
ــده‌ی  ــدارتِ نابودکنن ــه ص ــور ک ــد، و همانط ــته باش داش
ــات و  ــه‌ی حی ــت، عطی ــده داش ــاه را برعه ــرگ و گن م

ــت داشــت. ــز دریاف ــگان را نی ــرای هم ــت ب عدال
برنارد اهلِ کلروو
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14. مریم چگونه می‌تواند در آسمان به دعاهای ما پاسخ دهد؟
ــوده و  ــه درگاه قدیســین ب ــد تنهــا ب ــد کــه دعاهــا بای      بیشــتر پروتســتان‌ها می‌پندارن
هیــچ‌گاه بــه درگاه قدیســان یــا مریــم نباشــد. اریــک سوندســن، مفهــومِ دعــا بــه درگاه 
مریــم را زیــر ســؤال بــرده و مدعــی اســت کــه او تنهــا زمانــی می‌توانــد دعاهــا را بشــنود 

کــه خــدا باشــد:
ــه درگاه  ــالات متحــده در زمــان مشــخصی از روز ب ــردی در ای ــم کــه ف      فــرض کنی
مریــم دعــا کنــد. ســپس فــرض کنیــم کــه دقیقــاً در همــان زمــان، شــخصی در اروپــا 
نیــز بــه نــزد مریــم دعــا کنــد ... فــرض کنیــم کــه در همــان زمــان، صدهــا هــزار نفــر 
از کاتولیک‌هــای معتقــد در سراســر جهــان بــه تســبیح بپردازنــد ... بــرای اینکــه مریــم 
تمــام آن دعاهــا را بشــنود، بایــد دانــای کل )علیــم( باشــد - صفتــی کــه تنهــا مختــص 

خداســت1. 
     ساده‌ترین پاسخ کاتولیک‌ها به این ایراد، ابتدا، ارجاع به مکاشفه است:

     همیــن کــه او ]عیســی[ آن ]طومــار[ را گرفــت، آن چهــار حیــوان و بیســت و چهــار 
ــه دســت  ــه یــک دســت چنــگ داشــتند و ب ــران ب ــد. پی ــره ســجده کردن ــر، پیــش ب پی

ــر از بخــور کــه نشــانه دعاهــای مقدســین اســت. ــن پ دیگــر جام‌هــای زری
)مکاشفه 5: 8(

ــه  ــران« ک ــن »پی ــر ای ــم: تصوی ــان کنی ــی را بی ــه بدیه ــن نکت ــد ای ــا بای      در اینج
ــد،  »جام‌هــای زریــن بخــور« را کــه نشــانه »دعاهــای مقدســین« اســت در دســت دارن
ــن  ــد ای ــمان بتوانن ــاک در آس ــن ارواح پ ــه ای ــرای اینک ــت. ب ــتعاری اس ــری اس تصوی
»دعاهــای مقدســین« را بــه خــدا تقدیــم کننــد، بایــد از لحــاظ ذهنــی قــادر بــه درک و 

ــا خــدا باشــند. ــاط ب ایجــاد ارتب
     این بیست و چهار پیر، به وضوح انسان‌هایی در بهشت هستند و در حالتی که »در 
دست چنگ« و »بخور« دارند به تصویر کشیده شده‌اند، که این بخور، دعاهای مقدسین 
است. بنابراین، هریک از ایشان در حال شنیدن ادعیه بسیار و پاسخ دادن به آنها در آن واحد 

1. اریک سوندسن، پاسخ‌های اوانجلیک‌ها، صفحات 156 و 157

است. این به چه معناست؟ این بدان معناست که این قدیسین در بهشت -و البته، از جمله 
مریم- به نحوی این قدرت را دارند که آنچه را که اریک سوندسن »تنها در تملک خدا« 

می‌داند، به انجام برسانند.
ــم کــه چــرا  ــد ببینی ــم، بای ــر فکــر می‌کنی ــه دقیق‌ت ــن نکت ــه ای      و وقتــی هــم کــه ب
ــر  ــند؟ اگ ــغول باش ــن کار مش ــه همی ــاً ب ــمان دقیق ــد در آس ــین نمی‌توانن ــم و قدیس مری
عیســی در آســمان در دســت راســت خداســت و »او پیوســته بــرای مــا در حــال شــفاعت 
اســت«1، پــس آیــا مریــم و قدیســین نبایــد بخواهنــد همــان کاری را بکننــد کــه عیســی 
ــل او  ــت »مث ــین در بهش ــه مقدس ــد ک ــا می‌گوی ــه م ــا2 ب ــاله‌ی اول یوحن ــد؟ رس می‌کن
خواهنــد بــود، زیــرا او را آن چنــان کــه هســت، خواهنــد دیــد«. ســؤال اصلــی کــه بــه 
ــه ممکــن اســت مقدســین در بهشــت، عیســی را  ــن اســت کــه چگون ــد ای ذهــن می‌آی
ببیننــد کــه در حــالِ شــفاعت فرزنــدان خــدا بــر زمیــن اســت و بــا ایــن حــال گوشــه‌ای 

ــه مســیح، در شــفاعت و دعــا، تنهــا نظاره‌گــر باشــند؟ ــدونِ پیوســتن ب بنشــینند و ب
ــودن  ــی ب ــد عقلان ــم. بای ــی سوندســون پاســخ نداده‌ای ــراد اصل ــه ای ــوز ب ــا هن ــا م      ام
مکاشــفه را نشــان دهیــم. اگــر بــرای شــنیدنِ دعاهــای مختلــف بــه طــور همزمــان، علــم 
الهــی لازم اســت، پــس تنهــا خــدا می‌توانــد ایــن امــر را بــه انجــام برســاند. و البتــه خــدا 
نمی‌توانــد ایــن قــدرت را بــه کســی کــه دارای مقــام الوهیــت نیســت منتقــل کنــد، زیــرا 
ــک  ــه ی ــود، ک ــادر و نامتناهــی دیگــری خواهــد ب ــه‌ی ســاختنِ خــدای ق ــه منزل ــن ب ای
تناقــض منطقــی در خــود دارد. خــدا تنهــا یــک خــدای حقیقــی و یــک قــدرتِ نامتناهــی 

اســت و هیــچ خدایــی جــز او نیســت3. 
     پس جواب چیست؟

ــر اســت. پــس  ــارد هــم یــک عــدد پایان‌پذی      نخســت آنکــه، حتــی عــدد یــک میلی
حتــی شــنیدنِ دعاهــای یــک میلیــارد نفــر در آن واحــد نیــز، بــه قــدرتِ نامتناهــی نیــاز 

نــدارد. ایــن پاســخ بــه قــدر کافــی ســاده اســت.

1. عبرانیان 7: 25
2 - 1 :3 .2

3. اشعیاء 54: 22
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     امــا اریــک سوندســن، بــه همیــن اســتدلالِ مباحثه‌گــر کاتولیــک، پاتریــک مادریــد، 
بــه نحــو جالبــی پاســخ داد: 

ــه  ــد ک ــاد می‌کن ــددی را ایج ــی متع ــکالات الهیات ــد، اش ــتدلالِ مادری ــن اس ــا ای      ام
پذیــرش آنهــا مشــکل اســت. بــا قبــول ایــن اســتدلال، می‌تــوان گفــت کــه حتــی خــودِ 
خــدا نیــز بــه علــم نامتناهــی نیــاز نــدارد، زیــرا همــه‌ی چیزهایــی کــه می‌تواننــد شــناخته 
شــوند -بــه هــر تعــداد کــه باشــند- بــه هــر حــال محــدود بــه عــدد مشــخصی هســتند.
برخــاف اصــرارِ مادریــد بــرای اثبــات خــاف ایــن مســئله، بایــد فــردی واقعــاً عالــم کل 
یــا حاضــر در همــه جــا )یــا هــر دو( باشــد تــا بتوانــد در آن واحــد بیــش از یــک دعــا را 

بشــنود1. 
ــد  ــخ داده و می‌گوی ــال پاس ــه اجم ــؤال را ب ــن س ــس ای ــاس قدی ــاس آکوین      توم
ــورِ  کــه قابلیــتِ انجــام عملــی فراتــر از طبیعــت، از ســوی یــک موجــودِ متناهــی، از »ن
فیــضِ آفریــده شــده، و دریافــت شــده در وجــودِ مخلــوق« سرچشــمه می‌گیــرد2. بــرای 
»آفرینــش نــور« یــا فیضــی کــه بــه انســان‌ها و فرشــته‌ها داده شــده تــا بتواننــد اعمالــی 
فراتــر از طبیعت‌شــان را بــه انجــام برســانند، بــه قــدرتِ نامتناهــی نیــاز اســت. تنهــا خــدا 
می‌توانــد چنیــن نــور و فیــض و قدرتــی را بــه موجــودی عطــا کنــد. امــا دریافــتِ ایــن 
نــور و ایــن فیــض، نیازمنــد قــدرتِ نامتناهــی نیســت. تــا وقتــی کــه آنچــه کــه دریافــت 
می‌شــود، امــری ذاتــاً نامتناهــی نبــوده و دریافــت آن یــا بــه فعــل درآوردنــش، نیازمنــدِ 
قــدرت نامتناهــی نباشــد، دریافــت و پذیــرش آن از توانایــی بشــر )یــا فرشــتگان( خــارج 

نیســت.
     بنابرایــن، می‌توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه ایــن »نــورِ آفریــده شــده« کــه توســط خــدا 
بــرای تقویــت بشــر و فرشــتگان بــه ایشــان اعطــا شــده تــا بتواننــد دعاهــای میلیون‌هــا 
نفــر را شــنیده و بــه ایشــان پاســخ دهنــد، هــم عقلانــی بــوده و هــم مطابــق بــا کتــاب 

مقــدس اســت.

1. همانجا. ص. 157.
2. توماس آکویناس قدیس، مدخل الهیات، جلد 1، باب 12، شماره 7

سخن قدیس
     مریــم، قلــب کلیساســت. بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــه  ــد. ب ــأت می‌گیرن ــه از او نش ــالِ نیکوکاران ــام اعم تم
ــاض و  ــب دو حرکــت دارد: انقب ــه قل ــم ک ــی می‌دانی خوب
انبســاط. بنابرایــن مریــم همیشــه ایــن دو حرکــت را بــه 
عمــل مــی‌آورد: جــذب فیــض از پســر اقــدس خویــش، و 

جــاری کــردنِ فیــض بــر گناهــکاران.
آنتونی ماری کلرَِت
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ــات«  ــی« و »نج ــا »رهای ــه م ــم ب ــه مری ــه ک ــن نکت ــن ای ــا گفت 15. آی
می‌بخشــد، کفرآمیــز نیســت؟

     حقیقــت ایــن اســت کــه تمــام مســیحیان، و نــه تنهــا مریــم، بــه »نجــات« روان‌هــا 
ــرای  ــدا ب ــر شــما نقشــه‌ی خ ــا اگ ــوت شــده‌اند. ام ــض مســیح، دع ــا فی ــکاری ب در هم

نجــات را نفهمیــد، نقــش مریــم در ایــن نقشــه را نیــز نخواهیــد فهمیــد.
سه نکته‌ی اصلی در فهمِ نقشه‌ی نجات خدا وجود دارد:

1. کافی بودنِ قربانی مسیح
     کاتولیک‌ها و اکثر پروتستان‌ها عموماً با این نکته موافق‌اند. قربانی مسیح تا ابد برای 

بخشش گناهان کافی است.
     رســاله‌ی اول یوحنــا1 بــه مــا می‌گویــد کــه قربانــی شــدن مســیح »کفــاره اســت بــه 

جهــت گناهــان مــا و نــه گناهــان مــا فقــط بلکــه بــه جهــت تمــام جهــان نیــز«. 

2. اراده خدا برای نجات تمام جهانیان
ــع  ــد جمی ــه »می‌خواه ــد ک ــی می‌گوی ــو ایجاب ــه نح ــاً ب ــدس صراحت ــاب مق      کت
ــه نحــو ســلبی می‌گویــد کــه  ــه معرفــتِ راســتی گراینــد«2 و ب مــردم نجــات یابنــد و ب

ــد«3. ــه گراین ــه توب ــه ب ــه هم ــردد، بلک ــاک گ ــی ه ــه کس ــد ک »نمی‌خواه

3. اراده‌ی آزاد
     از فرمــانِ خــدا بــه آدم در پیدایــش4 مبنــی بــر نخــوردن »از درخــتِ معرفــت نیــک 
ــرای  ــه5 ب ــاب تثنی ــرائیل در کت ــه اس ــدا ب ــا کلام خ ــرگ، ت ــز از م ــرای پرهی ــد« ب و ب

2 - 1 :2 .1
2. اول تیموتائوس 2: 4

3. دوم پطرس 3: 9
17 :2 .4

19 :30 .5

ــر در  ــد مــا در مکاشــفه1 کــه »اینــک ب ــا کلام خداون انتخــاب بیــن زندگــی و مــرگ، ت
ایســتاده می‌کوبــم. اگــر کســی آواز مــرا بشــنود و در را بــاز کنــد، بــه نــزد او در خواهــم 
آمــد«، کتــاب مقــدس در ایــن مــورد صریــح اســت: انســان آزاد اســت کــه دعــوت خــدا 

ــا رد کنــد. را بپذیــرد ی
     خداونــد مــا خــود آشــکار می‌کنــد کــه از ازل، می‌خواســته »اورشــلیم« را بــه عنــوان 
ــر شــکی را  ــب ه ــد، و بدین‌ترتی ــاز زده‌ان ــر ب ــاکنین آن س ــا س ــد، ام ــود برگزین شــهر خ

دربــاره‌ی آزادی بشــر از میــان برمــی‌دارد:
     »ای اورشــلیم! اورشــلیم! قاتــل انبیــاء و سنگســارکننده ی مرســانِ خــود! چنــد مرتبــه 
ــال  ــر ب ــم، مثــل مرغــی کــه جوجه‌هــای خــود را زی ــو را جمــع کن ــدان ت خواســتم فرزن

ــتید« ــد، و نخواس ــع می‌کن ــود جم خ
)متی 23: 27(

4. ضرورت همکاری انسان
ــز  ــان نی ــا کارِ انس ــت، ام ــز کار خداس ــر چی ــش از ه ــش و بی ــی، پی ــا رهای      داوری ی
ــدا، اراده  ــتِ خ ــا خواس ــته ب ــکاری پیوس ــدا، و در هم ــض خ ــکِ فی ــا کم ــه ب ــت ک هس
آزادانــه خــود را بــه پیــش می‌بــرد:2 »نجــات خــود را بــه تــرس و لــرز بــه عمــل آوریــد، 
زیــرا خداســت کــه در شــما برحســبِ رضامنــدی خــود، هــم اراده و هــم فعــل را بــه عمــل 

ــان 2: 12(3.  ــد« )فیلیپی ــاد می‌کن ایج
• ــت 	 ــر نجاس ــتن را از ه ــم، خویش ــا را داری ــن وعده‌ه ــون ای ــزان چ ــس ای عزی پ

ــانیم4. ــال رس ــه کم ــی ب ــیت را در خداترس ــازیم و قدوس ــر بس ــم و روح طاه جس
• ــت 	 ــا محب ــاخته‌اید ت ــر س ــتی طاه ــت راس ــه اطاع ــود را ب ــای خ ــون نفس‌ه چ

20 :30 .1
2. آگوستین قدیس، درباره‌ی فیض و اراده‌ی آزاد، شماره 31.

ــا دم مــرگ مؤمــن باشــد« و تنهــا  ــد »ت ــرد مســیحی بای ــه را روشــن می‌ســازد کــه ف ــن نکت 3. مکاشــفه )2: 10( ای
آن زمــان اســت کــه مســیح »تــاج حیــات را ]بــه او[ می‌دهــد«. متــی )10: 22( می‌گویــد: »تــو بــه خاطــر نــام مــن 

ملعــون همــه خواهــی شــد. امــا آن‌کــس کــه تــا دم مــرگ ایــن را بــر دوش کشــد، نجــات خواهــد یافــت.«
4. دوم قرنتیان 7: 1 - 2
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ــد1. ــت بنمایی ــدت محب ــه ش ــر را از دل ب ــس یکدیگ ــید، پ ــته باش ــا داش ــه بی‌ری برادران
• خویشــتن را و تعلیــم را احتیــاط کــن و در ایــن امــور قائــم بــاش کــه هــرگاه چنیــن 	

کنــی، خویشــتن را و شــنوندگان خویــش را نیــز نجــات خواهــی داد )اول تیموتائــوس 
 .2)16 :4

     توجــه داشــته باشــید کــه ایــن متــون نمی‌گوینــد کــه »خــدا شــما را مطهــر کــرده 
ــح اســت.  ــاً صحی ــزی کام ــن چی ــن چنی ــد گفت ــرده و نجــات داده« هرچن ــص ک و خال
بلکــه درمی‌یابیــم کــه مســیحیان خودشــان را »خالــص کــرده، تطیهــر کــرده و نجــات 
ــه و ارادی در  ــی، آزادان ــه‌ای درون ــه گون ــه ایــن دلیــل کــه ایشــان ب ــاً ب می‌دهنــد« دقیق

ــوند. ــل می‌ش ــد دخی ــن رون ای

5. چگونگی اثرِ اعمال
     بــر کســی پوشــیده نیســت کــه مارتیــن لوتــر، ارتبــاط اعمــالِ مــا بــا عادل‌شــمردگی/
ــر  ــان، لوت ــه رومی ــول ب ــس رس ــه‌ی پول ــرحی برنام ــد. در ش ــی می‌دان ــات را منتف نج

می‌نویســد:
     ایــن نکتــه کــه نجــات در اختیــار همــه کســانی اســت کــه عــادل می‌شــوند، جایــی 
ــرد ...  ــن می‌ب ــراد را از بی ــن اف ــاف مابی ــاز و اخت ــته و امتی ــی نگذاش ــال باق ــرای اعم ب
زیــرا اگــر مــا بــدون اعمــال، عــادل شــویم، همــه کارهــای مــا چــه کوچــک و چه بــزرگ، 
ــض  ــدون تبعی ــه ب ــه هم ــه ب ــد، بلک ــتثنی نمی‌کن ــی را مس ــس کس ــتند. پول ــل هس باط

بانــگ می‌زنــد3. 
ــت،  ــگان اس ــار هم ــگان در اختی ــه‌ای رای ــمردگی، هدی ــس از عادل‌ش ــور پول     منظ
نادیــده گرفتــن اثــر اعمــال یــا همــکاری آزادانــه انســان نیســت، زیــرا بــرای نجــات در 
هــر شــکل، انســان بایــد بخواهــد ایــن هدیــه را بگشــاید4. پولــس در ایــن نامــه در حــال 

1. اول پطرس 1: 22
2. ر.ک. دوم تیموئائوس، 2: 21؛ لوقا 70: 50.

3. مارتین لوتر، اسارت اراده، ترجمه‌ی جی.ای. پکر و اُ.آر. جانستون )1975(، ص. 294
4. مکاشفه 3: 20؛ دوم قرنتیان 6: 1

پاســخ دادن بــه »یهودگرایــان« بــوده -یعنــی ایماندارانــی کــه ســعی داشــتند تــا شــریعت 
ــد پولــس  ــوه دهنــد1. هرچن ــد، ضــروری جل ــرای رهایــی در عهــد جدی ــم را ب عهــد قدی
ایــن نکتــه را بــه وضــوح بیــان کــرده کــه اعمالــی کــه پیــش یــا پــس از ورود بــه ایمــانِ 
ــده در  ــام ش ــال انج ــا اعم ــد، ام ــات ندارن ــری در نج ــچ اث ــوند، هی ــام می‌ش ــیح انج مس

مســیح، کامــاً از ایــن موضــوع مســتثنی هســتند: 2
    کــه بــه هرکــس برحســب اعمالــش جــزا خواهــد داد: امــا بــه آنانــی کــه بــا صبــر در 

اعمــال نیکــو طالــب جــال و اکــرام و بقــا هســتند، حیــات جاودانــی را3.

6. عطیه
ــه‌ای  ــه معنــای هدی ــد، ب     وقتــی کــه کلیســای کاتولیــک از »عطیــه« ســخن می‌گوی
اســت کــه خــدا، بــه آنانــی کــه هرچنــد هنــوز در اولیــن مرحلــه از فیــض هســتند، امــا 
از طریــقِ ایمــانِ مبتنــی بــر احســان، بــا فیــض خــدا همــکاری می‌کننــد، عطــای آن را 

ــد4. ــت می‌کن ضمان
ــی  ــه آدم ــه آنچ ــرا ک ــرد. زی ــوان ک ــتهزاء نمی‌ت ــدا را اس ــد، خ ــب مدهی ــود را فری     خ
بــکارد، همــان را درو خواهــد کــرد. زیــرا هرکــه بــرای جســم خــود کارد، از جســم، فســاد 
را درو کنــد و هرکــه بــرای روح کارد، از روح، حیــات جاودانــی خواهــد درویــد )غلاطیــان 

 .5)9 - 7 :6

1. ر.ک. غلاطیان، 2: 18؛ 5: 1 - 7
2. رومیــان )3: 28( و غلاطیــان )2: 16( از »اعمــال« انجــام شــده منفــک از مســیح ســخن می‌گوینــد کــه نمی‌تواننــد 
بــه نجــات منتهــی شــوند. افســیان )2: 8 - 9( از اعمــال انجــام شــده پیــش از ورود بــه مســیح ســخن می‌گویــد کــه 
ــم همــه اعمــال را در مســیح انجــام دهــم  ــد: »مــن می‌توان ــان )4: 13( می‌گوی ــا فیلیپی ــد. ام ــد نجــات دهن نمی‌توانن

کــه مــرا قــوت می‌دهــد«.
3. رومیان 2: 6 - 7

4. تعالیم کلیسای کاتولیک، شماره های 2010 و 2011.
5. همچنیــن ر.ک متــی 5: 44 - 45؛ 10: 22، 32 ، 33؛ 12: 36 - 37؛ 24: 44 - 51؛ 25: 31 - 46؛ افســیان 5: 3 - 6؛ 
اول قرنتیــان، 6: 9 - 11؛ دوم قرنتیــان 7: 10؛ رومیــان 2: 13 - 16؛ 6: 16؛ 10: 9 - 10؛ عبرانیــان 10: 26 - 38؛ 12: 

ــا. ــر این‌ه 10 - 16؛ و نظای
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7. مسیحیان از طریق مسیح، ارواح را نجات می‌دهند
    وقتــی ایــن حقیقــت کتــاب مقــدس را دریابیــم کــه تمــام مســیحیان واقعــاً می‌تواننــد 
و بایــد عطیــه ابــدی را از طریــق مســیح و در مســیح بــه دســت آورنــد، مثال‌هــای کتــاب 
ــض  ــد فی ــم، می‌توانن ــه مری ــیحیان، از جمل ــه مس ــه چگون ــه ک ــن زمین ــدس را در ای مق

رســتگاری را بــه دیگــران نیــز عطــا کننــد، خواهیــم فهمیــد1. 
• ــرون 	 ــش بی ــی را از آت ــازید. و بعض ــزم س ــد، مل ــه می‌کنن ــه مجادل ــی را ک و بعض

ــات 22 و 23( ــودا، آی ــد )یه ــیده برهانی کش
• ــم )اول 	 ــی را برهان ــی بعض ــر نوع ــه ه ــا ب ــدم ت ــز گردی ــه چی ــس را هم ــه ک هم

قرنتیــان، 9: 22(
• ــرگاه 	 ــه ه ــاش ک ــم ب ــور قائ ــن ام ــن و در ای ــاط ک ــم را احتی ــتن را و تعلی خویش

ــی داد )اول  ــات خواه ــز نج ــش را نی ــنوندگان خوی ــتن را و ش ــی، خویش ــن کن چنی
تیموتائــوس، 4: 16(2. 

ــاره‌ی  ــژه درب ــه وی ــماره‌ی 970 ب ــا 2010 و ش ــماره‌های 2007 ت ــک، ش ــای کاتولی ــم کلیس ــن ر.ک. تعالی 1. همچی
ــم. نقــش مری

2. همچیــن ر.ک. رومیــان 11: 13 - 14؛ اول قرنتیــان 17: 16؛ یعقــوب 5: 19 - 20؛ مکاشــفه، 19: 7 - 9؛ کولســیان 
1: 24؛ دوم قرنتیــان 1: 6.

سخن قدیس
     سلاحِ حوای ثانی و مادر خدا، دعاست.

کاردینال جان هنری نیومن
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16. پدران کلیسا درباره‌ی مریم چه گفته‌اند؟
ــان و نویســندگانِ ســده‌های اول مســیحیت پــس از  ــدران کلیســا -رهبــران، معلمّ      پ
ــه دســت  ــد ب ــا بع ــه قرن‌ه ــم، ک ــا از مری ــت از برداشــتِ کاتولیک‌ه رســولان- در حمای

ــد. ــا رســید، بســیار پرشــور و حــرارت بوده‌ان م

مریم، مادر خدا
قدیس ایگناتیوس انطاکیه )حدود سال 107 میلادی(:

     زیــرا خــدای مــا، عیســی مســیح، طبــقِ انتخــابِ خــدا، در رحــم مریــم از نســل داود 
بــه بــار نشســت، امــا توســط روح‌القــدس. او بــه دنیــا آمــد و غســل تعمیــد گرفــت، تــا بــا 

محبتــش آب را تطهیــر کنــد«1.
     »خدا ... به دنیا آمد« باقی استدلال، روشن است.

ایرنئوس قدیس، اسقف لیون )177 میلادی(: 
     مریــم باکــره ... مطیــعِ کلام خــدا، از فرشــته ایــن مــژده را دریافــت کــرد کــه حامــلِ 

خــدا خواهــد بــود2. 
تحت حفاظتش )250 میلادی(:

     این نیایش کاتولیک قبطی، به عنوان یک سرود خوانده می‌شد:
تحــت بخشــایش تــو، مــا پنــاه می‌گیریــم، مــادر خــدا، تضرعــات مــا را در نیــاز، رد نکــن. 

پــس مــا را از خطــر برهــان، ای تــو تنهــا خالــص و تنهــا متبــرک3. 

1. قدیس اگناتیوس انطاکی، رساله به افسیان، باب 18، شماره 2
2. علیــه بدعت‌هــا، کتــاب پنجــم، فصــل 19، بنــد 1، نقــل شــده در ویلیــام یورگنــز، ایمــان پــدرانِ نخســتین )کالــج 

ویــل، مینــه ســوتا، نشــر دینــی، 1979(، جلــد 1، ص. 101
3. نقــل شــده در لویجــی گامبــرو، مریــم و پــدران کلیســا )ســان فرانسیســکو: نشــر ایگناتیــوس، 1999(، شــماره‌های 
ــکندر  ــادی(؛ اس ــماره‌های 1 و 5 )246 می ــش اول، ش ــان، بخ ــرح رومی ــن، ش ــن ر.ک. اوریج 69 و 70 و 79. همچنی
اســکندریه، رســاله بــه اســقف دیگــر اســکندریه و تمــام اســقفان غیــر مصــری، شــماره 12 )324 میــادی(؛ آتاناســیوس 
قدیــس، دربــاره تجســد کلام خــدا، شــماره 8، )365 میــادی(؛ افیفانیــوس قدیــس، انســانِ متصــل، شــماره 75 )734 

میــادی(؛ گریگــوری نازیانزنــوس، رســاله 101 )382(، و غیــره.

لقاح مطهر
    اگــر تنهــا عنــوانِ کهــن مریــم یعنــی حــوای جدیــد را در نظــر بگیریــم کــه توســط 
پــدران کلیســاهای شــرقی و غربــی بــه وی داده شــده اســت، می‌بینیــم کــه ایشــان در 

ــتند.  ــول هس ــی متفق‌الق ــن خطاب چنی
ــه ایــن نتیجــه نمی‌رســند کــه مریــم، معصــوم      البتــه همــه ایشــان از ایــن عنــوان ب
ــد  ــر« عه ــه »مظاه ــم ک ــر بدانی ــود. اگ ــل می‌ش ــر حاص ــه ناگزی ــن نتیج ــا ای ــت، ام اس
ــه  ــر هســتند، پــس اینکــه گفت ــد، پایین‌ت ــات آنهــا در عهــد جدی عتیــق، از تحقــق واقعی
شــود نطفــه مریــم در گنــاه بســته شــده و در گنــاه هبــوط کــرده اســت، وی را از حــوا 
پایین‌تــر قــرار خواهــد داد، در صورتــی کــه حــوا، بــه فیضــی کــه مریــم دریافــت کــرده، 

حتــی نزدیــک هــم نشــد.
در اینجا دو نمونه از این مثال‌ها آورده می‌شوند:

رساله متی به دیوگنتوس )سال 140 میلادی(: 

ــی  ــانی، محصول ــر می‌رس ــه ثم ــوه را ب ــی و می ــل می‌کن ــت را حم ــه درخ ــا ک     از آنج
را برداشــت خواهــی کــرد کــه خــدا خواهــان آن اســت، مــار تــو را لمــس نکــرده، و بــه 
گمراهــی آلــوده نشــدی، و حــوا فریــب نخــورده، بلکــه باکــره دانســته شــده، و نجــات و 

رهایــی در برابــر مــا گذاشــته شــد1. 
    ایــن متــن کهــن بــه صراحــت از حــوای جدیــد، بــا عنــوان مریــم نــام نمی‌بــرد، امــا 
در ایــن اشــاره کــه »باکــره دانســته شــده« تلویحــاً از مریــم یــاد می‌شــود. او بــه عنــوان 

شــخصیتِ مقابــل حوایــی کــه اغــوا شــده بــود، بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
قدیس افرایم سوری )حدود 360 میلادی(:

ــخصیت‌هایی  ــی، ش ــر معمول ــاه، دو بش ــاری از گن ــان ع ــوا، دو انس ــم و ح     مری
ممتــاز بودنــد. هرچنــد، بعدهــا یکــی از ایشــان علــت مــرگ مــا شــد و دیگــری علــت 

1. مــا نمی‌دانیــم کــه متــی واقعــاً چگونــه بــوده اســت. نظریــات گوناگونــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. ایــن واژه در 
یونانــی بــه معنــای »شــاگرد« اســت و بــه ایــن مؤلــف ناشــناس قــرن دوم منســوب اســت.
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ــات ما1.  حی

بکارت دائمی 
    در این نکته نیز، پدران کلیسا متفق‌القول بودند. در اینجا سه مثال می‌آوریم:

بشارتِ یعقوب )حدود 140 میلادی(:
    طبــق گفتــه محقــق نیاشناســی، یوهانــز کواســتن، »هــدف اصلــی تمــام ایــن مکتــوب 
آن اســت کــه بــکارت دائمــی و بی‌نقــص مریــم را قبــل، حیــن، و بعــد از تولّــد مســیح، 

اثبــات کنــد.«2
قدیس کلمنت اسکندریه )200 میلادی(:

    کلمنــت مریــم را بــه عنــوان نوعــی کهــن الگــو در کتــاب مقــدس معرفــی می‌کنــد 
کــه )حقیقــت را( بــه دنیــا آورد و بــا ایــن وجــود، باکــره مانــد. او همچنیــن مریــم را بــه 
ــره مســیح. هــر  ــی عــروسِ همیشــه باک ــوان کهــن الگــوی کلیســا می‌شناســد، یعن عن
ــد: »او  ــن وجــود، باکــره می‌مانن ــا ای ــد و ب ــا می‌آورن ــه دنی ــی هســتند کــه ب دو باکره‌های
ــو از عشــق.«3  )کلیســا( باکــره اســت و مــادر نیــز؛ یــک باکــره بی‌عیــب و مــادری ممل

اوریجن )حدود 230 میلادی(:
ــد و در قلبشــان می‌ســتایند، پســری  ــه بانــگ بلن ــی کــه او را ب ــم، همچــون آنان     مری

غیــر از عیســی نداشــت4. 

1. قدیــس افرایــم ســوری، Op. syr II، شــماره 37، نقــل شــده در لودویــگ اتُ، مبانــی اصــول کاتولیــک )1952(، ص. 
ــان،  ــو یهــودی، شــماره 100 )150 میــادی(؛ ترتولی ــا تریف ــن ر.ک. قدیــس ژوســتین شــهید، گفتگــو ب 201. همچنی
ــایی،  ــخنرانی‌های کلیس ــلیمی، س ــیریل اورش ــس س ــادی(؛ قدی ــماره‌های 5 و 17 )210 می ــمِ مســیح، ش ــاره جس درب
ســخنرانی 12، بنــد 15 )530 میــادی(؛ افیفانیــوس قدیــس، پاناریــون، شــماره‌های 18 و 78 )360 میــادی(؛ قدیــس 
ــر،  ــرح مزامی ــس، ش ــتوم قدی ــان کریستوس ــادی(؛ ج ــماره‌های 10 و 13 )360 می ــارون، ش ــوری، دیاتس ــم س افرای

ــره. ــادی( و غی ــماره‌های 7 و 44 )390 می ش
2.  یوهانس کواستن، نیاشناسی )انتشارات آلن، آثار کلاسیک مسیحی، 1986(، جلد 1، ص 120 - 121(.

3. راهنما؛ کتاب 1، فصل 6.
4. شــرحی بــر انجیــل یوحنــا، کتــاب اول، فصــل 6. همچیــن ر.ک. اوســبیوس قیصــری، تاریــخ کلیســا، کتــاب دوم، 
فصــل اول، بندهــای 2 تــا 5 )350 میــادی(؛ آتاناســیوس قدیــس، خطابــی علیــه آریایی‌هــا، جلــد 2، شــماره 70 )356 
ــاله  ــس، رس ــاپ سیریســوس قدی ــادی(؛ پ ــون، فصــل 11، شــماره 5 )396 می ــس، پاناری ــوس قدی ــادی(؛ افیفانی می
بــه آنیســیوس اســقف )392 میــادی(؛ آمبــروس قدیــس، رســالات، رســاله 11، شــماره 5 )396 میــادی(؛ آگوســتین 

قدیــس، دربــاره‌ی دوشــیزگی مقــدس، بــاب 4، شــماره 4 )401 میــادی(؛ غیــره.

بر شدن به آسمان
ــاره عــروج  ــوب درب ــراً کشــف شــده‌ای از داســتان‌های مکت     طومارهــای ســریانی اخی
ــه تنهــا عــروج را رد  ــدران کلیســا ن ــد1. پ ــاز می‌گردن ــه قــرن ســوم میــادی ب مریــم، ب

ــاً برعکــس داشــتند. ــد بلکــه نظــری کام نمی‌کردن
تیموتائوسِ اورشلیم )حدود 350 تا 390 میلادی(:

    ایــن موعظــه‌ی قــرن چهارمــی دربــاره شــمعون نبــی و مریــم باکــره‌ی مقــدس، بیــان 
ــه  ــه او را ب ــود و آنک ــرده ب ــل ک ــش حم ــه در بطن ــق آنک ــم »از طری ــه مری ــی‌دارد ک م

آســمان در ملکــوت خــود بــالا بــرده اســت، جاودانــه اســت.«2
اپیفانیوس قدیس )360 میلادی(:

ــده اســت. و  ــته ش ــگاه داش ــم شــخصیتش، ن ــای قدیســین، او در تکری ــد بدن‌ه     مانن
اگــر بخواهــم چیــز بیشــتری در ســتایش وی بگویــم، او ماننــد ایلیــا اســت کــه از بطــنِ 

مــادرش باکــره بــوده و همیشــه باکــره مانــد و بــالا بــرده شــد، امــا مــرگ را ندیــد3. 
قدیس گریگوریِ تور )590 میلادی(:

ــدن مقــدس، او  ــتِ ب ــد در کنارشــان ایســتاد؛ و پــس از دریاف ــاره خداون ــا، دوب     و همان
دســتور داد کــه جســم در ابــری بــه بهشــت بــرده شــود؛ بــه جایــی کــه اکنــون در آنجــا 
بــه روح پیوســته اســت؛ ]مریــم[ بــا برگزیــدگان خداونــد پیوســته و در لــذتِ نیکــیِ ابــدی    

1. میشــل اکُارول، تئوتوکــوس، دائــره المعــارف مریــم باکــره‌ی مقــدس. )کالــج ویــل، انتشــارات دینــی مینــه ســوتا، 
ــح  ــخن صحی ــن س ــتند« و ای ــی هس ــار گنوس ــا آث ــی اینه ــه، ول ــه »بل ــت ک ــد گف ــدان خواهن 1982(، ص 59. منتق
اســت. امــا در مجلــدات بســیاری از آثــار کاتولیــک بــر علیــه عقایــد غلــط گنوســیان، هیچــگاه بــه یــک مــورد نیــز 
بــر نمی‌خوریــم کــه ایــن آمــوزه خــاص را رد کنــد. همانطــور کــه ذیــاً خواهیــم دیــد، دقیقــاً بالعکــس ایــن موضــوع 

می‌بینیــم. را 
ــن موعظــه  ــخ ای ــاره‌ی تاری ــن درب ــن محققی ــه بی ــی‌دارد ک ــان م ــف بی ــماره 388. مؤل ــده در همانجــا، ش ــل ش 2. نق
اختــاف نظــر وجــود دارد. »پــدر ام. جاگــی، معتقــد اســت کــه ایــن موعظــه متعلــق بــه قــرن چهــارم اســت در حالــی 
کــه برنــارد کاپــل، مــورخ دینــی برجســته، معتقــد اســت کــه ایــن موعظــه بــه قــرن ششــم یــا هفتــم متعلــق اســت.
3. افیفانیــوس قدیــس، پاناریــون، فصــل 79، بــاب 5، شــماره 1. کلیســا هیچــگاه بــه گونــه‌ای خطاناپذیــر ایــن نکتــه 
را تشــریح نکــرده کــه آیــا مریــم پیــش از عــروج بــه آســمان، مُــرد یــا خیــر، بنابرایــن در ســطح مرجعیــت تعلیمــی، 
 Munificentissimus ،ــرای مثــال ر.ک. پــاپ پیــوس دوازدهــم ــه مــا نمی‌آمــوزد کــه مریــم مــرده اســت. ب کلیســا ب

Deus، شــماره‌های 17، 20، 21، 29، 35، 39 و 40.
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اســت کــه پایــان نخواهــد پذیرفــت1. 

هم-فدیه دهنده و شفیعه
ــودنِ  ــد« ب ــوای جدی ــورد »ح ــدران کلیســا در م ــه شــود، پ ــاً گفت ــه فوق     همانطــور ک
مریــم، متفق‌القول‌انــد. اکثریــت اشــارات بــه مریــم تحــت ایــن عنــوان، بــه وضــوح بــه 
نقــش منحصــر بــه فــرد او در نقشــه خــدا بــرای نجــات، اشــاره دارنــد. ایرنئــوس قدیــس، 
مثالــی عالــی از آن بینشــی اســت کــه در تمــام عصــر پــدران کلیســا شــاهد آن هســتیم:
    حــوا ... نافرمــان شــده و علــت مــرگ خــود و تمــام ابنــاء بشــر شــده بــود؛ پــس مریــم 

... بــا اطاعــت خــدا، علــت رهایــی خــود و تمــام ابنــاء بشــر شــد2. 

1. یورگنــز، جلــد 3، شــماره 306. همچیــن ر.ک. تئودوســیوس اســکندرانی، دربــاره‌ی عــروج مریــم، جلــد 5 ، ص 56 
)ســال 567(؛ تئوتکنــوس، اســقف لیویــا، وعظــی »دربــاره عــروج« )ســال 652(؛ قدیــس جرمانــوس قســطنطنیه، وعــظ 
اول »دربــاره عــروج ارجمنــدِ مــادر مقــدس خــدا« )ســال 733(؛ قــدس آندریــاس کرتــی، موعظــه »دربــاره‌ی عــروج 
بانــوی مقــدس مــا، مــادر خــدا« )ســال 740(؛ قدیــس یعقــوب دمشــقی، موعظــه ســوم »دربــاره عــروج بانــوی مــا« 

)ســال 750(.
2. ایرنئــوس قدیــس، علیــه بدعت‌هــا؛ کتــاب ســوم، فصــل 22، ص. 4 ؛ بــرای مثال‌هایــی بیشــتر از مریــم بــه عنــوان 

»حــوای جدیــد«، ر.ک. مایــکل اکُارول، تئوتوکــوس، دائــرة المعــارف مریــم باکــره‌ی مقدس.

سخن قدیس
     خدمــت بــه مریــم و خــادم او بــودن، بالاتریــن 
ــود،  ــی ش ــب کس ــد نصی ــه می‌توان ــت ک ــاری اس افتخ
زیــرا خدمــت بــه ملکــه‌ی بهشــت، در واقــع بــه منزلــه‌ی 
حکمرانــی در بهشــت اســت و زیســتن تحــت فرامیــن او، 

ــر اســت. ــز بالات از ســلطنت نی
یوحنای دمشقی
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17. آیا کتاب مقدس، دعا به مریم را محکوم می‌کند؟
ــه مریــم و قدیســین،      مباحثه‌گــرِ پروتســتان، جیمــز وایــت مدعــی اســت کــه دعــا ب

مغایــر بــا کتــاب مقــدس اســت:
ــد  ــی نمی‌کن ــد. فرق ــوم می‌کن ــردگان را محک ــا م ــاط ب ــاً ارتب ــدس قوی ــاب مق     »کت
ــچ ارتباطــی  ــوده باشــند؛ هی ــا شــیطانی ب ــس ی ــد، قدی ــا ب ــردگان، خــوب ی ــن م ــه ای ک
نبایــد بیــن زنــدگان و مــردگان باشــد. تنهــا ارتبــاط بــا موجــودات روحانــی کــه از انســان 
نشــأت می‌گیــرد و در کتــاب مقــدس، مجــاز دانســته شــده، دعــا بــه درگاه خــدا و تنهــا 

ــه درگاه اوســت.«1  ب
    در واقــع، طالع‌بینــی -احضــار مــردگان از طریــق جــادو و ارتباطــات غیبــی و 
ــه قدیســان2. کلیســا  غیــره- در کتــاب مقــدس نکوهــش شــده اســت، ولــی نــه دعــا ب
همیشــه غیب‌گویــی را بــه عنــوان گناهــی ســنگین محکــوم کــرده اســت3. بــرای مثــال، 
ــه اراده  ــی را ب ــرده و عرصــه روحان ــا ارواح را احضــار ک ــد ت ــاش می‌کنن ــان ت غیب‌گوی
ــان  ــایر قدیس ــم و س ــفاعت‌خواهی از مری ــا ش ــاً ب ــن کام ــد. ای ــتکاری کنن ــود دس خ
متفــاوت اســت. مــا کســی را »احضــار« یــا اغــوا نمی‌کنیــم. دعــای حقیقــی -بــه خــدا، 
فرشــتگان، یــا قدیســان- دعاکننــده را تغییــر می‌دهــد، و نــه آنکــس را کــه بــه درگاه او 

دعــا شــده اســت.
ــد  ــچ ارتباطــی نبای ــه »هی ــم ک ــا بگویی ــد، بی‌محاب ــت می‌گوی ــه وای ــه ک ــر آن‌گون     اگ
بیــن زنــدگان و مــردگان وجــود داشــته باشــد« پــس حکــمِ عیســی چــه می‌شــود؟ زیــرا 

طبــق انجیــل لوقــا، عیســی بــه وضــوح چنیــن تقصیــری! داشــته اســت:
ــرد و  ــر ک ــره‌اش تغیی ــودِ چه ــرد، نم ــا می‌ک ــی[ دع ــه ]عیس ــال ک ــان ح     »در هم
جامــه‌اش ســفید و نورانــی شــد. نــاگاه دو مــرد، موســی و ایلیــا، پدیــدار گشــته بــا او بــه 
گفتگــو پرداختنــد. آنــان در جــال ظاهــر شــده بودنــد و دربــاره خــروج عیســی ســخن 

1. جیمــز وایــت، پاســخ بــه ادعاهــای کاتولیــک - بحثــی دربــاره‌ی مرجعیــت انجیلــی )ســاوت بریــج، نشــر کــراون، 
1990(، ص. 126.

2. ر.ک. تثنیه 18: 10 - 11؛ اشعیاء 19: 3.

3. ر.ک. تثنیه 18: 10 - 11؛ اشعیاء 19: 3.

ــد.« ــلیم رخ ده ــه زودی در اورش ــت ب ــه می‌بایس ــد ک می‌گفتن
)لوقا 9: 29 - 31(
    طبــق کتــاب تثنیــه1 موســی مــرده اســت. بــا ایــن حــال عیســی بــا او و ایلیــا دربــاره 

مهم‌تریــن رویــدادِ تاریــخ بشــر -یعنــی نجــات- ارتبــاط برقــرار کــرده اســت.
ــری  ــد پاســخ عمیق‌ت ــز در اســتدلال وایــت وجــود دارد کــه نیازمن ــه دیگــری نی     نکت
ــه از  ــی ک ــودات روحان ــن موج ــاط بی ــا ارتب ــد: »تنه ــه او می‌گوی ــد ک ــه کنی ــت. توج اس
انســان نشــأت گرفتــه و در کتــاب مقــدس، مجــاز شــمرده شــده، دعــا بــه خــدا و تنهــا 

ــه درگاه اوســت.« ب
    از یــک لحــاظ، بــه نظــر می‌رســد کــه وایــت -و موافقــانِ او- در تفکــرِ عهــد عتیــق 
ــت  ــزان از دس ــه عزی ــق، ب ــد عتی ــان‌داران عه ــه ایم ــم ک ــا نمی‌بینی ــد. م ــی مانده‌ان باق
رفتــه‌ی خــود دســت بــه دعــا بــرده باشــند. امــا انتظــاری غیــر از ایــن نیــز نمــی‌رود، زیــرا 
مــردگان پیــش از مســیح و قبــل از ســعادتی کــه توســط وی نویــد داده شــد، ایــن قــدرت 
را نداشــته‌اند کــه دعاهــا را شــنیده یــا بــه آنهــا پاســخ دهنــد. بــه عــاوه، امّــت خــدا در 
عهــد عتیــق، از زندگــی پــس از مــرگ بدانگونــه کــه بــا مــژده مســیح، بــه مــا رســید، 

درک کاملــی نداشــتند.
    هنگامــی کــه عیســی مســیح بــا درگذشــتگانِ ایمانــدار، ارتبــاط برقــرار می‌کنــد، بــه 
ــه  ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــد. حت ــرح می‌کن ــه را مط ــد و نوآوران ــژده‌ای جدی ــنی م روش

ــه را درک کــرده و می‌نویســد: ــن نکت اریــک سوندســن هــم ای
ــدا  ــر خ ــط پس ــتقیماً توس ــه مس ــود ک ــی ب ــدادی آخرالزمان ــورت، روی ــر ص     »تغیی
ــد  ــرض دی ــانه وی را در مع ــتِ آخرت-شناس ــه‌ای از عظم ــده و لمح ــی ش صحنه‌گردان

حواریونــش قــرار می‌دهــد.«
ــی« کــرد، پــس خــود آن را آغــاز کــرده  ــداد را »صحنه‌گردان ــن روی      اگــر عیســی ای
ــن کار را  ــد ای ــس می‌توان ــد »خــوب، او خداســت، پ اســت. برخــی ممکــن اســت بگوین
بکنــد.« بلــه، او خداســت. امــا او یــک بشــر کامــل نیــز هســت و مــا نیــز بــه پیــروی از 

5 :34 .1
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ــا کاتولیک‌هــا از »دعــا  ــزی اســت کــه م ــاً همــان چی ــن دقیق ــده شــده‌ایم. ای او فراخوان
بــه مریــم و قدیســان« در نظــر داریــم.

    نخســت، در رســاله بــه عبرانیــان1 نویســنده ایــن رســاله بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه 
-عهــد جدیــد- بســیار برتــر از عهــد عتیــق اســت، ایمــان‌داران عهــد جدیــد را تشــویق 

می‌کنــد:
ــوان لمــس کــرد، کوهــی کــه مشــتعل  ــد کــه بت ــه کوهــی نزدیــک نیامده‌ای ــرا ب     زی
ــه آواز کلامــی  ــا ب ــه نفیــر شــیپور و ی ــه ب ــه آتــش باشــد ... تاریکــی ... تیرگــی ... و ن ب
کــه شــنوندگان التمــاس کردنــد دیگــر بــا ایشــان ســخن نگویــد ... بلکــه ... آمده‌ایــد ... 
بــه شــهر خــدای زنــده ... و بــه جمــع شــادمانه‌ی هــزاران هــزار فرشــته ... و بــه کلیســا 
نخســت زادگانــی کــه نام‌هایشــان در آســمان نوشــته شــده اســت ... و بــه ... خــدا ... و 

ــه عیســی. ــه روح‌هــای پارســایانی کــه کامــل شــده‌اند ... و ب ب
    در عهــد عتیــق، ایمــان‌داران تنهــا بــا بیــم و هــراس و تنهــا بــه خــدا روی می‌آوردنــد. 
ــه همــان ترتیبــی کــه  ــه«. ب ــه ... و ب ــه ... و ب ــه ... و ب ــد ب ــا آمده‌ای ــد »امّ در عهــد جدی
ــم«،  ــه خــدا و عیســی »بیایی ــن کار، ب ــا ای ــا برداشــته و ب ــه دع ــم دســت ب ــا می‌توانی م
ــل  ــه کام ــایانی ک ــه ارواح پارس ــتگان و »ب ــه فرش ــم ب ــز می‌توانی ــب نی ــان ترتی ــه هم ب

ــز شــامل می‌شــود. ــم و قدیســان را نی ــروه، مری ــن گ ــه ای ــم ک شــده‌اند« بیایی
ــه مــا      کتــاب مکاشــفه، توصیفــی بهتــر نیــز از ایــن ارتبــاط بیــن آســمان و زمیــن ب

ــد: ــه می‌ده ارائ
    آن بیســت و چهــار پیــر پیــش پــای بــرّه بــر خــاک افتادنــد. آنهــا هریــک چنگــی در 
دســت داشــتند و جامــی زریــن آکنــده از بخــوری کــه همــان دعاهــای مقدســین اســت.
ایــن »پیــران« دعاهــای ایمان‌دارانــی را ]بــه درگاه خــدا[ تقدیــم می‌کننــد کــه بــا نمــادِ 
ــر کشــیده شــده اســت. و چــون  ــه تصوی ــه آســمان مــی‌رود، ب بخــوری کــه از زمیــن ب
ــاً می‌توانیــم نتیجــه  ــده می‌شــوند، پــس منطق ایشــان در حــال دریافــت ایــن دعاهــا دی
بگیریــم کــه ایــن دعاهــا هــم از ایمــان‌دارانِ زمیــن نشــأت گرفتــه و هــم بــه ســوی ایــن 

قدیســان در آســمان فرســتاده شــده بودنــد.

18 :12 .1

سخن قدیس
ــم  ــه مری ــت ک ــن داوری اس ــس از آخری ــا پ      تنه
خواهــد آســود؛ از اکنــون تــا آن زمــان، او بســیار 

دل‌مشــغول فرزنــدان خویــش اســت.
جان ویانی
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ــبیح را  ــر تس ــر ذک ــراری« نظی ــان »اذکار تک ــی بی ــا عیس ــا آی 18. ام
نمی‌کنــد؟ نکوهــش 

    در انجیل متی عیسی می‌گوید:
ــای  ــز: تکراره ــگ جیم ــه‌ی کین ــی ]ترجم ــی توخال ــا، عبارات ــگام دع ــن هن      همچنی
ــه  ــد ب ــرا می‌پندارن ــد، زی ــوام بت‌پرســت می‌کنن ــه کــه اق ــد، آنگون ــی[ تکــرار مکنی توخال

ــود. ــتجاب می‌ش ــان مس ــن، دعایش ــاده گفت ــبب زی س
)متی 6: 7(

    برخــی از پروتســتان‌ها بــه ایــن آیــه اســتناد می‌کننــد تــا ثابــت کننــد کــه دعاهــای 
ــم اســت،  ــد و ســتایش مری ــد ذکــر تســبیح، کــه تکــرار دعــای خداون کاتولیک‌هــا، مانن

ضــد کتــاب مقــدس اســت.
ــت:  ــم. او گف ــرار کنی ــا را تک ــم دع ــا نمی‌توانی ــه م ــت ک ــچ‌گاه نگف ــی هی ــا عیس     ام
»عبــارات توخالــی را تکــرار نکنیــد« ]عبــارت یونانــی βατταλογήσητε کــه بــه معنــای 
ــر  ــدون فک ــا و ب ــرار بی‌معن ــا تک ــردن ی ــچ ک ــوم، پچ‌پ ــخن نامفه ــات، س ــخوار کلم نشُ

ــد. ــتان می‌کنن ــه بت‌پرس ــه ک ــت[ آنگون ــخن اس ــک س ی
     از لحــاظ تاریخــی، هــدف اصلــی دعــا و قربانــی در بیــن بت‌پرســتان، بــرای 
تســکین‌دادن یــا »مراقبــت« از خدایــان بــا بیــان تمــام عناویــن ایشــان و تمــام صفــات 
ــا زندگــی  ــاط واقعــی کمــی ب ــود و ارتب ــه عمــل ب ــان ب ــرای »تشــویق« خدای درســت ب

ــت. ــی داش روحان
     ایــن نکتــه وقتــی آشــکار می‌شــود کــه دقیقــاً در آیــه‌ی بعــدی انجیــل متــی عیســی 

می‌گویــد:
    پــس ماننــد ایشــان مباشــید. زیــرا پــدر شــما پیــش از آنکــه از او درخواســت کنیــد، 
نیازهــای شــما را می‌دانــد. پــس شــما اینگونــه دعــا کنیــد: ای پــدر مــا کــه در آســمانی. 

نــام تــو مقــدس بــاد. ملکــوت تــو بیایــد. اراده‌ی تــو بــه انجــام رســد ...
)متی 6: 8(

    عیســی دعایــی بــه مــا می‌دهــد و البتــه بــه شــکلی تکرارگونــه، امــا ایــن دعــا هیــچ 

ــا را تشــویق  ــه م ــا خداســت ک ــن دع ــدارد، بلکــه در ای ــا »تشــویق خــدا« ن ارتباطــی ب
ــه  ــن ب ــد »اراده‌ی م ــه انجــام رســد« و نمی‌گوی ــو ب ــد »اراده‌ی ت ــا می‌گوی ــد. دع می‌کن

انجــام رســد«.
    نمونه‌هــای دیگــری نیــز از تکــرار دعــا در کتــاب مقــدس بــه چشــم می‌خــورد. ایــن 

بخــش از مکاشــفه را در نظــر بگیریــد:
    »و چهــار موجــود زنــده، هرکــدام شــش بــال داشــتند، و دورتــادور، حتــی زیــر بال‌هــا، 
پوشــیده از چشــم بودنــد و شــبانه روز بــی وقفــه می‌خواندنــد: »قــدوس، قــدوس، قــدوس 

اســت. خداونــد خــدای قــادر مطلــق اســت. او کــه بــود و هســت و می‌آیــد!«
ــد،  ــرار می‌کردن ــه تک ــبانه‌روز بی‌وقف ــر را ش ــک ذک ــه ی ــته‌ها ک ــن فرش ــاید ای     ش

ــد! ــنیده بودن ــزی نش ــوچ« چی ــرار پ ــاره »تک درب
ــا خوانــدن مزامیــز بــه دعــا      هــم یهودیــان و هــم مســیحیان بــرای هــزاران ســال ب
ــت و  ــت« را بیس ــه اس ــت او جاودان ــه محب ــرا ک ــارت »زی ــور 136 عب ــد. مزم پرداخته‌ان

ــد! ــرار می‌کن ــه تک ــش آی ــت و ش ــار در بیس ــش ب ش
ــیمانی  ــاغ جِتس ــی در ب ــر از عیس ــن تصوی ــا، ای ــن مثال‌ه ــه ای ــر از هم ــاید مهم‌ت     ش

باشــد:
ــز  ــدر، همــه چی ــا، پ ــد ... و او گفــت »ابّ ــام جِتســیمانی رفتن ــه ن ــی ب ــه مکان ــگاه ب     آن
بــرای تــو ممکــن اســت. ایــن جــام را از مــن دور کــن، امــا نــه بــه خواســت مــن، بلکــه 
ــه پطــرس گفــت:  ــان را در خــواب یافــت. پــس ب ــو«. چــون بازگشــت، آن ــه اراده‌ی ت ب
ــا  ــدار باشــید و دع ــی؟ بی ــدار بمان ــا نمی‌توانســتی ســاعتی بی ــده‌ای؟ آی »شــمعون، خوابی
ــان را  ــت، ایش ــون بازگش ــرد. چ ــا را ک ــان دع ــت و هم ــار رف ــر ب ــس دیگ ــد ...« پ کنی
همچنــان در خــواب یافــت ... آنــگاه عیســی ســومین بــار نــزد شــاگردان آمــد و بدیشــان 

ــا هنــوز در خوابیــد؟«  گفــت: »آی
)مرقس، 14: 32 - 39(

ــرده  ــرار می‌ک ــارات را تک ــان عب ــوده و هم ــدار ب ــاعت‌ها بی ــا س ــد م ــا خداون     در اینج
اســت. آیــا ایــن »تکــراری بیهــوده« اســت؟
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مســلماً خیــر. پــس تســبیح هــم، تکــراری بی‌معنــا بــرای شــنیده شــدن بــه درگاه خــدا 
ــراری  ــود، »تک ــن می‌ب ــر چنی ــه اگ ــت، ک ــته‌ها نیس ــت آوردن خواس ــه دس ــه زور ب و ب
ــت  ــگام دق ــا هن ــم ت ــرار می‌کنی ــا تســبیح تک ــا را ب ــا دع ــا کاتولیک‌ه ــود. م ــوده« ب بیه
کــردن دربــاره مهم‌تریــن راز و رمزهــای ایمــانِ خویــش، تمرکزمــان را حفــظ کنیــم. در 
ــدی زندگــی عیســی  ــر روی یکــی از راز و رمزهــای کلی ــه تســبیح، ب ــان هــر ده دان پای

ــم. ــه تعمــق می‌پردازی ــا، ب ــرای نجــات م مســیح ب
ــه صــورت »برخاســته  ــودم و ب ــی کــه مــن پروتســتان ب ــب اینجاســت کــه زمان     جال
ــیار  ــوده« بس ــوچ و بیه ــرار پ ــه‌ی »تک ــادن در چرخ ــه دام افت ــردم، ب ــا می‌ک از دل« دع
ــان پی‌در‌پــی خواســته‌ها تبدیــل می‌شــدند و  ــه بی ــود. دعاهــای مــن اغلــب ب آســان‌تر ب
طــی ســال‌ها بــه یــک روش ثابــت و بــا کلماتــی ثابــت، بارهــا و بارهــا دعــا می‌کــردم.

ــد.  ــر ذکــر تســبیح، منافــع معنــوی شــگرفی دارن ــه‌ام کــه دعاهایــی نظی     مــن دریافت
نخســت آنکــه، همــه دعــا و مراقبه‌هــا، یــا بخشــی از کتــاب مقــدس بــوده یــا از ذهــن 
بزرگ‌تریــن اذهــان و روان بشــری، نشــأت گرفته‌انــد. ایــن ادعیــه از لحــاظ خداشناســی 
ــوده و از لحــاظ معنــوی نیــز غنــی هســتند. ایــن دعاهــا مــرا از فکــر اینکــه  صحیــح ب
قــرار اســت چــه بگویــم می‌رهاننــد و بــه مــن اجــازه می‌دهنــد کــه واقعــاً بــه دعــا و بــه 
حضــور خــدا داخــل شــوم. گاهــی اوقــات نیــز ژرفــای معنــوی ایــن ادعیــه مــرا بــه چالش 
ــرآورده  ــرای، ب ــیله‌ای ب ــدِّ وس ــا ح ــدا را ت ــم خ ــا نتوان ــوند ت ــث می‌ش ــد، و باع می‌کش

کــردنِ آرزوهــا تقلیــل دهــم ]و مــدام تکــرار کنــم کــه[ »بــه مــن بــده، بــده، بــده ...«
    آیــا ایــن خطــر وجــود دارد کــه ذکــر تســبیح نیــز بــه تکــراری بــدون فکــر تبدیــل 
شــود؟ بلــه. امــا ایــن امــر علیرغــم دعــا رخ می‌دهــد، و نــه بــه علــت دعــا. در نهایــت، 
ــنت  ــای س ــتش‌ها و مراقبه‌ه ــا، پرس ــایر دعاه ــبیح، و س ــر تس ــه ذک ــه‌ام ک ــن دریافت م
ــورد آن  ــل در م ــی در انجی ــه عیس ــوده« ک ــرار بیه ــرا از آن »تک ــع م ــک، در واق کاتولی

ــد. ــظ می‌کنن ــدار داده، حف هش

سخن قدیس
     مــا در تبعیــد خویــش، واســطه‌ای را پیــش روی خــود 
ــت اســت، و  ــادر رحم ــادر داوری و م ــه م ــتاده‌ایم ک فرس
ــا  ــه نجــات م ــه ب ــه هرآنچــه ک ــه و اثربخــش، ب فروتنان
مربــوط می‌شــود، رســیدگی می‌کنــد. امــروز زمیــن، 
ــتاده  ــمان فرس ــه آس ــمند را ب ــت ارزش ــه‌ای بی‌نهای هدی
اســت، تــا بــا دادن و پذیــرا شــدن از طریــق پیونــد مبارکِ 
دوســتی، انســان بــه خــدا، زمیــن بــه آســمان، و پســتی‌ها 
ــارک  ــاً متب ــم واقع ــورد ... مری ــد بخ ــا پیون ــه بلندی‌ه ب
ــرا  ــارک اســت، چــه در پذی ــات بســیار متب اســت، از جه
شــدنِ منجــی، و چــه در پذیرفتــه شــدن توســط منجــی.
برنادر اهل کلروو
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ــب  ــم، از جان ــه مری ــوب ب ــور« منس ــه »ظه ــم ک ــه بدانی 19. چگون
خداســت؟

     نخســت آنکــه، بایــد بدانیــم کــه ظهــور، امکان‌پذیــر اســت. ایــن نکتــه بــه ســادگی 
ــور  ــوه طب ــر ک ــاس، ب ــال، موســی و ایلی ــرای مث ــاب مقــدس اســتنباط می‌شــود. ب از کت
)بــا شــکلی تغییــر یافتــه( بــر عیســی ظاهــر شــده و »و دربــاره‌ی خــروج عیســی ســخن 

ــد«1.  ــلیم رخ ده ــه زودی در اورش ــت ب ــه می‌بایس ــد ک می‌گفتن
     بنابراین، طبق کتاب مقدس، ظهور قطعاً ممکن است.

     ثانیــاً، بایــد متوجــه باشــیم کــه تجلیــات، مکاشــفاتی »شــخصی« هســتند. در تعالیــم 
رســمی کلیســای کاتولیــک آمــده:

ــت  ــته اس ــود داش ــی وج ــاح خصوص ــه اصط ــیِ ب ــالات وح ــا، ح ــی قرن‌ه      در ط
ــتِ  ــه امان ــا ب ــا آنه ــناخته‌اند، ام ــمیت ش ــه رس ــا را ب ــی از آنه ــا برخ ــات کلیس ــه مقام ک
ایمــان تعلــق نداشــته‌اند. نقــش آنهــا ایــن نیســت کــه انکشــاف قطعــی مســیح را بهبــود 
ــه زندگــی  ــه وســیله‌ی آن ب ــرای ایــن اســت کــه ب ــد، بلکــه ب ــا تکمیــل کنن بخشــند ی
ــت  ــان تحــت هدای ــد. حــس مؤمن ــخ کمــک کنن ــاص تاری ــک دوره‌ی خ ــر در ی کامل‌ت
ــن  ــه در ای ــه را ک ــه آنچ ــه چگون ــد ک ــک در می‌یاب ــای کاتولی ــی کلیس ــت تعلیم مرجعی
ــه کلیســا ایجــاد  ــا قدیســان او ب ــح مســیح ی ــوان دعــوت صحی ــه عن حــالات وحــی، ب

ــد. ــد و بپذیرن ــخیص دهن ــود، تش می‌ش
)تعالیم کلیسای کاتولیک، شماره 67(

    »وحــی عمومــی« بــه ارتباطــی بــرای امانــتِ ایمــان اشــاره دارد کــه »یــک بــار بــرای 
همیشــه« در حــدود دو هــزار ســال پیــش و از طریــق کلام مقــدس و ســنت مقــدس، واقع 
شــد2. هیچکــس و هیــچ چیــز نمی‌توانــد بــه ایــن امانــتِ ایمــان چیــزی بیفزایــد. البتــه، 
کلیســا تــا آخــر جهــان بــه دســتیابی ژرف‌تــر و درک عمیق‌تــر ایــن وحــی ادامــه خواهــد 
داد. ایــن تعمیــق شــناخت، وظیفــه تمــام قــوم خداســت کــه بــا کهانــت کلیســا راهنمایــی 

1. لوقا 9: 30- 31
2. یهودا باب 3

می‌شــوند. تجلیــات نیــز در اینجــا نقــش دارنــد. تجلیــات اصیــل و واقعــی، عطایایــی از 
خــدا هســتند کــه بــه ایمــان مــا روح بخشــیده و درک مــا را ژرفــا می‌بخشــند.

ــوان  ــه عن ــا ب ــط کلیس ــات توس ــوص تجلی ــه خص ــخصی و ب ــفات ش ــی مکاش     برخ
ــت:  ــم گف ــت چهارده ــاپ بندیک ــه پ ــور ک ــا همانط ــص ی ــان خال ــی از ایم ــوری ناش ام
ایمــان »بشــری« مــورد پذیــرش قــرار گرفته‌انــد1 )امــا هیــچ‌گاه نمی‌تواننــد بــه عنــوان 

ــرای نجــات ضــروری باشــند(.  ــه ایمــان، ب ــق ب ــری متعل ام
    کلیسا چگونه ]صحت[ این تجلیات را تشخیص می‌دهد؟

ــه  ــود را ب ــد خ ــان‌داران بای ــد، ایم ــی رخ می‌ده ــطح جهان ــی در س ــک تجل ــی ی     وقت
ــا از  ــد ت ــز کنن ــد، مجه ــاره ش ــدان اش ــر ب ــم فوق‌الذک ــه در تعلی ــه ک ــن حــس مؤمنان ای
ایشــان محافظــت کــرده و در تشــخیص حقیقــت از ناراســتی، ایشــان را راهنمایــی کنــد. 
امــا به‌ویــژه وقتــی کــه یــک تجلــی، در منطقــه‌ای خــاص بــه ســطحی از اعتبــار دســت 
یابــد، اغلــب اســقف محلــی مداخلــه می‌کنــد. اســقف محلــی، آن قــدرت مرجعــی اســت 
کــه ایمــان‌داران بایــد از وی اطاعــت دینــی داشــته و بداننــد کــه در نهایــت، داور نهایــی 

در اینگونــه امــور اگــر ایشــان نیــاز بــه مداخلــه بداننــد شــخص پــاپ اســت.
    چــه در ســطح محلــی و چــه در ســطح جهانــی، کلیســا اساســاً از چهــار معیــار بــرای 

ــد: تشــخیص صحــت یــک تجلــی اســتفاده می‌کن
	1 ــام، . ــع پی ــر منب ــا ایمــان باشــد؟ اگ ــر ب ــا در آن ظهــور، پیامــی هســت کــه مغای آی

واقعــاً تجلــی باشــد، اشــکالات ایمانــی و معنــوی، نشــانه‌ای قطعــی از ایــن نکتــه 
ــب خــدا نیســت. ــود کــه آن ظهــور از جان ــد ب خواهن

	2 ــان و . ــوا، ایم ــوده و در تق ــل ب ــناختی، عاق ــاظ روان‌ش ــور، از لح ــاهدان ظه ــا ش آی
ــتند؟ ــه هس ــات، نمون معنوی

	3 آیــا نافرمانــی از مرجعیــت ]کلیســا[ توســط شــاهدان یــا خــودِ ظهــور نکوهــش شــده .
یــا تشــویق شــده اســت؟ حتــی اگــر در مســائل خاصــی، از اســقف نافرمانــی شــده 
باشــد، ســرپیچی از مرجعیــت قانونــی او، نشــانه قطعــی دیگــری اســت کــه منشــأ 

De Serv. Dei Beatif. et Beat. Canonizatione ،1. بندیکت چهاردهم
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ایــن تجلــی در آســمان نیســت.
	4 همانطــور کــه عیســی بــه صراحــت در انجیــل متــی )7: 16( می‌گویــد: »ایشــان را .

از میوه‌هایشــان خواهــی شــناخت«.
    از یــک لحــاظ، ایــن معیــار چهــارم، دربرگیرنــده‌ی تمامــی معیارهاســت. آیــا از طریــق 
ــت  ــا مرجعی ــد؟ آی ــاز می‌گردن ــوی او ب ــه س ــیح ب ــای مس ــردم در کلیس ــور، م ــن ظه ای
ــانِ مشــاهده ایــن ظهــور، نمونه‌هایــی اصیــل از  ــا مدعی ــه ظهــور می‌رســد؟ آی کلیســا ب
مســیحیت کاتولیــک هســتند؟ ایــن معیــار آخــر، نشــانه‌ای عالــی از ایــن نکتــه اســت کــه 

منشــأ ایــن ظهــور واقعــاً از آســمان اســت.
    بــا بررســی شــواهد هــر تجلــی، کلیســا ممکــن اســت یکــی از ســه تصمیــم زیــر را 

اتخــاذ کنــد:
	1 Constat de supernaturalitate )بــه عنــوان مافــوق طبیعــی تأییــد شــده(: ایــن .

بــدان معناســت کــه کلیســا، در ســطح محلــی یــا جهانــی، تصمیــم گرفتــه کــه ایــن 
تجلــی، بــرای ایمــان مســیحی حائــز ارزش اســت.

	2 ــد . ــی تأیی ــوق طبیع ــرِ ماف ــوان غی ــه عن Constat de non supernaturalitate )ب

شــده(: چــه بــه دلیــل کمبــود شــواهدِ بــه وقــوع پیوســتن امــری معجزه‌آســا )کــه 
در ایــن صــورت ممکــن اســت »ظهــور« ناشــی از تــاش انســانیِ متعصبانــه باشــد( 
یــا بــه دلیــل شــواهدی دال بــر فعــلِ شــیطانی، ایــن تصمیــم، اعلانــی رســمی از 
ســوی کلیساســت مبنــی بــر اینکــه تجلــی مذکــور، بــرای ایمــانِ مســیحی حائــز 

ارزش نیســت.
	3 Non constat de supernaturalitate )بــه عنــوان مافــوق طبیعــی تأییــد ‌نشــده(: .

ــی  ــأ اله ــر منش ــواهدی دال ب ــچ ش ــا هی ــه کلیس ــدان معناســت ک ــم ب ــن تصمی ای
ــن  ــد ای ــده، می‌توان ــا کســب شــواهد بیشــتر در آین ــا ب ــور نداشــته، ام ــداد مذک روی

رویــداد را بیشــتر مــورد بررســی قــرار دهــد.
ــن  ــد مطمئ ــد. می‌توانی ــول می‌انجام ــه ط ــال‌ها ب ــب س ــخیصی اغل ــدِ تش ــن رون     ای
ــز ارزش « اعــام  باشــید کــه اگــر کلیســا، یــک ظهــور را »بــرای ایمــانِ مســیحی حائ

ــه درســتی آن ظهــور ایمــان داشــت. ــت ب ــوان گف ــان می‌ت ــا اطمین ــد، ب کن

سخن قدیس
     و می‌پرســم، چــه کســی بــاور می‌کنــد کــه صنــدوقِ 
ــدس،  ــدِ روح‌الق ــدا، معب ــه‌ی خ ــگاهِ کلم ــیت، منزل قدوس
ــراه دارد  ــن اک ــود؟ روح م ــد ش ــراب و فاس ــد خ می‌توان
ــاردار  ــدا را ب ــه خ ــره ک ــدنِ باک ــن ب ــه ای ــر اینک از فک
شــده، او را بــه دنیــا آورده، او را غــذا داده و حمــل کــرده، 
ــا غــذای کِرم‌هــا  ــل شــده ی ــه خاکســتر تبدی ــد ب می‌توان

شــده باشــد.
کاردینال رابرت بلارمین
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20. چرا لازم است با مریم در ارتباط باشم؟
     سرســپردگی بــه مریــم، بــرای مســیحیان یــک انتخــاب نیســت. در تعالیــم رســمی 

کلیســای کاتولیــک آمــده:
ــه باکــره‌ی  ــد: سرســپردگی کلیســا ب      تمامــی نســل‌ها مــرا خوشــبخت خواهنــد خوان
ــد  ــا تعب ــدس را ب ــره‌ی مق ــه حــق باک ــادت مســیحی اســت. کلیســا ب ــدس جــزء عب مق
خاصــی تکریــم می‌کنــد. از زمان‌هــای قدیــم، باکــره‌ی مقــدس بــا لقــب »مــادر خــدا« 
ــد  ــاه می‌برن ــه او پن ــان در همــه‌ی خطرهــا و نیازهایشــان ب ــم شــده اســت و مؤمن تکری
... ایــن تعبــد خــاص ... بــا اظهــار ستایشــی کــه بــرای کلمــه متجســد و نیــز پــدر و روح 
ــدی  ــور ج ــه ط ــال، ب ــن ح ــا ای ــته و ب ــی داش ــاف اساس ــود، اخت ــدس انجــام می‌ش الق
ــژه  ــای وی ــدا و دع ــادر خ ــص م ــادی مخت ــاد عب ــد. اعی ــج می‌کن ــتایش را تروی ــن س ای
بــه مریــم مثــل تســبیح مقــدس، کــه »گزیــده‌ای از کل انجیــل اســت« بیانگــر تکریــم 

مریــم باکــره اســت. 
)تعالیم کلیسای کاتولیک، شماره 971(

     ســه دلیــل اصلــی بــرای اینکــه سرســپردگی بــه مریــم »جزئــی از عبــادت مســیحی« 
اســت، وجــود دارد:

	1 نخســت آنکــه، ایــن سرســپردگی در فرمــان چهــارم ریشــه دارد: پــدر و مــادر خــود را .
تکریــم کــن. چــون والدیــن در بــه دنیــا آوردنِ هــر انســان جدیــد بــا خــدا همــکاری 
می‌کننــد، فرزنــدان بایــد ایشــان را تکریــم و احتــرام کــرده و تــا زمانــی کــه تحــت 
حمایــت ایشــان هســتند از والدیــن خــود در خداونــد اطاعــت کننــد. ایــن وظیفــه، 

مبتنــی بــر عدالــت اســت.
     سرســپردگی مــا بــه مریــم باکــره مقــدس، از تکریــم و احترامــی کــه بــه والدیــن 
ــه تنهــا حیــات جهــان  ــرا همــکاری مریــم، ن ــر اســت، زی خویــش می‌کنیــم، والات
را بــه دنیــا آورده، بلکــه حیــات ابــدی را نیــز بــه »نســل او ... کــه فرامیــن خــدا را 
ــی و  ــد. قدردان ــا می‌کن ــد«1 عط ــگاه می‌دارن ــی را ن ــهادت عیس ــرده و ش ــظ ک حف

1. مکاشفه 12: 17

تقــوای مســیحی )و همچنیــن احســان( همــه مــا مســیحیان را ملــزم می‌کنــد کــه 
ــرای ایشــان  ــت آنچــه ب ــب تشــکر خــود را از باب ــم، مرات ــه مری ــا سرســپردگی ب ب

کــرده، بــه وی اظهــار دارنــد.
     بــن ســیراخ1 بایــد یــادآورد وظیفــه مــا در احتــرام و تکریــم والدیــن جســمانی و 

مــادر روحانــی مــا باشــد:
     از صمیــم قلــب پــدرت را ســتایش کــن، و دردهــای مــادرت را فرامــوش منمــا. 
ــه  ــد ب ــه آنچــه برایــت کرده‌ان ــد. چگون ــی داده‌ان ــو زندگان ــه ت ــان ب ــاد آور کــه آن بی

آنــان بازپــس خواهــی داد؟
	2 ــل . ــتگی متقاب ــن وابس ــاده و همچنی ــوق الع ــل ف ــم، در تعام ــه مری ــپردگی ب سرس

ــن  ــس ای ــس قدی ــه دارد. پول ــر، ریش ــه یکدیگ ــیح ب ــدن مس ــای ب ــقِ اعض و عمی
ــد: ــر می‌کش ــه تصوی ــم« ب ــا »جس ــه ب ــی در مقایس ــه زیبای ــت و ب ــه دق ــت را ب واقعی
     و چشــم دســت را نمی‌توانــد گفــت کــه محتــاج تــو نیســتم یــا ســر پای‌هــا را 

نیــز کــه احتیــاج بــه شــما نــدارم.
)اول قرنتیان 12 : 21(

ــه یکدیگــر  ــرای رســتگاری ب      گفتــن ایــن نکتــه کــه اعضــای بــدن مســیح، ب
وابســته نیســتند، ماننــد ایــن اســت کــه بگوییــم انگشــتان مــن بــرای حیــات بــه 
بقیــه دســتم نیــاز ندارنــد. خــدا بــدن را اینگونــه طراحــی کــرده اســت. بــدن مســیح 

ــد: ــس می‌گوی ــه اســت. پول ــن گون ــز همی نی
ــه بواســطه ایشــان  ــی ک ــز خادمان ــس؟ ج ــس و کیســت اپل ــس کیســت پول      پ
ایمــان آوردیــد و بــه انــدازه‌ای کــه خداونــد بــه هرکــس داد. مــن کاشــتم واپلــس 
آبیــاری کــرد لکــن خــدا نمــو می‌بخشــید. لهــذا نــه کارنــده چیــزی اســت و نــه آب 
دهنــده بلکــه خــدای رویاننــده و کارنــده و ســیرآب کننــده یــک هســتند، لکــن هــر 
یــک اجــرت خــود را بحســب مشــقت خــود خواهنــد یافــت. زیــرا بــا خــدا همــکاران 

هســتیم و شــما زراعــت خــدا و عمــارت خــدا هســتید.
)اول قرنتیان 3 : 5 - 9(

28 - 27 :7 .1
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ــش،  ــزد مســیح آوردنِ تمــام فرزندان ــه ن ــا آوردن مســیح و ب ــه دنی ــم، در ب      مری
ــر  ــه یکدیگ ــد ب ــه ح ــا چ ــیح ت ــای مس ــه اعض ــت ک ــن اس ــی از ای ــه‌ای عال نمون
نیازمنــد هســتند. مــا پیــش از هرچیــز بــه ایــن دلیــل ســاده بــه مریــم نیــاز داریــم 

ــاز دارد1.  ــادری نی ــه م کــه هرکــس ب
	3 ــه . ــا ب ــدس وی، م ــدا( و تق ــادر خ ــوان م ــه عن ــم )ب ــام مری ــه مق ــرام ب از روی احت

تکریــم او فراخوانــده شــده‌ایم.
     ابتدا اجازه دهید شخصیت‌های ویژه کلیسا را بررسی کنیم:

     ای بــرادران! مــن از شــما تقاضــا دارم بــرای آنانــی کــه در میــان شــما زحمــت 
می‌کشــند و در خداونــد، رهبــران و مشــاوران شــما هســتند، احتــرام قائــل شــوید و از 
آنــان بــه خاطــر کاری کــه می‌کننــد بــا نهایــت محبــت و احتــرام قدردانــی نماییــد.
)اول تسالونیکیان 5: 12 - 13(

     و همچنیــن مهم‌تریــن دلیــل بــرای محبــت و احتــرام، تقــدس شــخصی اســت. 
عظمــت حقیقــی در بــدن مســیح، از طریــق اطاعــت از کلام خــدا می‌آیــد.

ــه  ــکند و ب ــریعت را بش ــکام ش ــن اح ــی کوچک‌تری ــی حت ــرگاه کس ــس ه      پ
ــوب  ــرد محس ــت‌ترین ف ــمان پس ــاهی آس ــد، در پادش ــم ده ــن تعلی ــران چنی دیگ
خواهــد شــد. حــال آنکــه هرکــس شــریعت را نــگاه دارد و بــه دیگــران نیــز چنیــن 
ــا  ــه ت ــد ک ــد. بدانی ــد ش ــده خواه ــزرگ خوان ــمان ب ــاهی آس ــد، در پادش ــم ده تعلی
نیکــی شــما از نیکــی علمــا و فریســیان بیشــتر نباشــد، بــه پادشــاهی اســمان وارد 

ــد شــد. نخواهی
)متی 5: 19 - 20(

ــک  ــه ی ــی ک ــن دعــوت و ندای ــا بالاتری ــم ب ــه مری ــه ک ــن نکت ــق ای ــا تصدی      ب
ــده شــده و الگویــی از یــک شــاگرد  انســان در طــول تاریــخ دریافــت کــرده، خوان
واقعــی اســت. بــر مــن مطابــق کلام تــو واقــع شــود. کلیســا تنهــا می‌توانــد کلمــات 

1. ایــن حقیقــت کــه عیســی بــر بــالای صلیــب، مــادرش را بــه همــه‌ی مــا داد )یوحنــا 19: 25 - 26(، مثالــی قدرتمنــد 
ــم. )ر.ک.  ــوی نیازمندی ــادری معن ــه م ــان ب ــا در زندگی‌م ــود کــه م ــا چــه حــد ب ــه اســت کــه عیســی ت ــن زمین در ای

مکاشــفه 12 : 17(

الهــام شــده الهــی را کــه از لبــانِ بانــوی مــا خــارج شــده و توســط لوقــای قدیــس 
ثبــت شــده، تکــرار کنــد:

    مریــم گفــت: »جــان مــن خداونــد را می‌ســتاید و روح مــن در نجــات دهنــده‌ی 
ــز خــود نظــر لطــف داشــته  ــز ناچی ــه کنی ــد. چــون او ب ــن، خــدا، شــادی می‌کن م
ــرا آن  ــد زی ــد خوان ــبخت خواهن ــرا خوش ــل‌ها م ــه‌ی نس ــس هم ــن پ ــت. از ای اس
ــام او مقــدس اســت. ــرای مــن کــرده اســت، و ن ــادر مطلــق کارهــای بزرگــی ب ق
)لوقا 1: 46- 49(

     مزامیــر زیــر، نیــز کــه می‌توانــد متنــی از عهــد عتیــق باشــد کــه کلمــات بانــوی 
مــا بــر آن مبتنــی اســت، بینشــی نهایــی در ایــن بــاره بــه مــا ارائــه می‌دهــد:

     یــاد نــام تــو را در همــۀ نســل‌ها زنــده نــگاه خواهــم داشــت؛ از ایــن رو، قوم‌هــا 
تــو را خواهنــد ســتود، تــا ابدالآباد.

)مزمور 45 : 17(
پس سؤال درست این است که: چرا با مریم در ارتباط نیستیم؟
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اعیاد مریم مقدس در کلیسای کاتولیک
ــه  ــا مریــم مقــدس در کلیســای کاتولیــک جشــن گرفت ــاد متعــددی در رابطــه ب      اعی

ــد از: ــی عبارتن ــاد اصل ــا اعی ــوند، ام می‌ش
	1 عید مریم مقدس، مادر خدا.
	2 تقدیم خداوند ما به معبد.
	3 بشارت فرشته.
	4 بر شدن مریم به آسمان  .
	5 لقاح مطهر.

• عیــد مریــم مقــدس، مــادر خــدا قدیمی‌تریــن عیــد مربــوط بــه مریــم در کلیســای 	
رُم اســت. ایــن عیــد، تکریــم بــه مریــم اســت، کــه مســیح پســر خــدا را بــه دنیــا 
ــادی در  ــال 431 می ــار در س ــن ب ــدا، اولی ــادر خ ــوان م ــه عن ــم ب ــام مری آورد. مق
کلیســای افســس تعریــف شــد، امــا ایــن مفهــوم، قدمتــی بســیار بیشــتر دارد. ایــن 

ــود. ــزار می‌ش ــه برگ ــد در اول ژانوی عی
• عیــد تقدیــم خداونــد مــا بــه معبــد در دوم فوریــه جشــن گرفتــه می‌شــود. ایــن روز 	

یــادآور تقدیــم عیســی توســط مریــم و یوســف بــه معبــد اورشــلیم، چهــل روز پــس 
از تولــد اوســت. ایــن ماجــرا در لوقــا )2: 22 - 39( شــرح داده شــده اســت.

• عیــدِ بشــارت فرشــته در 25 مــارس، گرامیداشــت ظهــور جبرئیــل فرشــته بــر مریــم 	
ــاردار خواهــد شــد و ذات  ــرای اعــام ایــن بشــارت اســت کــه او پســر خــدا را ب ب
الهــی خــدا بــا ذات بشــری در وجــود عیســی مســیح، متحــد خواهــد گشــت. جبرئیل 
ــالخوردگی  ــت در س ــه‌اش الیزاب ــه دخترخال ــد ک ــم می‌گوی ــه مری ــن ب همچنی
ــا )1:  ــود. لوق ــد ب ــده خواه ــی تعمیددهن ــه یحی ــد آورد ک ــا خواه ــه دنی ــدی ب فرزن
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26 - 38( داســتان ایــن بشــارت را بیــان مــی‌دارد.
• ــر شــدن جســمانی 	 ــه آســمان در 15 آگوســت، جشــن ب ــم ب ــر شــدن مری ــد ب عی

ــنِ  ــه دلیــل عصمــت دائمــی مریــم، او اولی ــه آســمان اســت. ب ــی مریــم ب و روحان
ــد  ــد می‌شــود. کاتولیک‌هــا معتقدن ــاه[ بازخری ــاً ]از گن ایمــان‌داران اســت کــه کام
کــه بــه علــت رابطــه‌ی نزدیــک مریــم بــا پســرش عیســی، او در فیــض رســتاخیز 
ــازی نیســت  ــگاه مقدمــی برخــوردار اســت. نی ــه همــراه عیســی از جای مــردگان، ب
کــه حیــات ابــدی مریــم تــا رســتاخیز مــردگان بــه تعویــق بیفتــد. عــروج مریــم در 
ســال 1950 توســط پــاپ پیــوس دوازدهــم بــه عنــوان اصلــی، ایمانــی اعــام شــده 

و ایمــان‌داران کاتولیــک بایــد بــدان بــاور داشــته باشــند.
• هرچنــد بســیاری بــه اشــتباه می‌پندارنــد کــه عیــد لقــاح مطهــر در 8 دســامبر کــه 	

ــه  ــاره دارد، جشــنی اســت ب ــه عیســی اش ــه ب ــد ک ــتباه می‌پندارن ــه اش بســیاری ب
مناســبت جســم گرفتــن مســیح در رحــم مریــم، بــه دور از هــر گناهــی و بــه ویــژه 
عــاری از گنــاه اصلــی کــه تمــام اعقــاب آدم و حــوا در نتیجــه ی ســقوط ایــن دو از 
فیــضِ بــاغ عــدن  کــه در بــاب 3 پیدایــش مشــروح اســت، آن را بــه ارث می‌برنــد.
محفــوظ بــودن مریــم از گنــاه اصلــی در 8 دســامبر 1854 توســط پــاپ پیــوس نهــم 
ــال،  ــت. بالاجم ــوده اس ــدی نب ــچ تردی ــاه هی ــی از گن ــد. در آزادی عیس ــام ش اع
ــد.  ــأت می‌گیرن ــایی نش ــات کلیس ــطه از تصمیم ــا بالواس ــاً ی ــی اصالت ــاد مریم اعی
ــا  ــه‌ای، ی ــی، منطق ــوزه‌ای محل ــاد، در ح ــن اعی ــه ای ــرد ک ــم می‌گی ــا تصمی کلیس
جهانــی گرامــی داشــته شــوند، و اینکــه بــر اســاس اهمیــت موضــوعِ هــر عیــد، چــه 
میــزان بزرگداشــتی )تکریــم، جشــن، یادبــود( بایــد از ایــن اعیــاد بــه عمــل آیــد. بــه 

ایــن ترتیــب اعیــاد مربــوط بــه مریــم بــه چهــار دســته ذیــل تقســیم می‌شــوند:
	1 اعیاد مبتنی بر وقایع مطرح شده در کتاب مقدس )برای مثال، بشارت(.
	2 اعیاد مربوط به اصول ایمانی)برای مثال، لقاح مطهر(.
	3 ــال، . ــرای مث ــع خــاص )ب ــا برخــی وقای ــج و/ی ــر نیایش‌هــای رای ــی ب ــادی مبتن اعی

بانــوی تســبیح(

	4 ــر . ــاص دیگ ــای خ ــا رویداده ــور ی ــر ظه ــی ب ــی، مبتن ــأ جغرافیای ــا منش ــادی ب اعی
ــورد( ــال، ل ــرای مث )ب
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نیایش‌های کلیسایی6

نیایش‌های کلیسایی
درود بر ملکه‌ی مقدس

بر تو درود باد ای ملکه، مریم، مادر پر مهر
ای زندگانی و امید ما درود.

ما، فرزندان ‌آواره حوا، نالان و گریان
در این جهان پر از اندوه

به تو ندا برمی‌آوریم.
تو ای حامی و شفیع ما 

آن چشمان رحیم و مهربانت را به سوی ما گردان
و عیسی، میوه خجسته درونت را
به ما پس از این غربت نشان ده
تو ای رئوف، تو ای مادر دلسوز، 

تا یاری ما، مریم عذرا

به یاد داشته باش
به یاد آور 

ای بخشنده‌ترین، مریم عذرا
کسی که به حمایت تو پناه آورد

کمک تو را جویا شد 
و یا به دنبال شفاعت تو بود،
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هیچگاه نشده که بی‌یاور مانده باشد
با الهام از این اعتماد،

من به سوی تو پرواز می‌کنم،
ای باکره‌ی باکره‌ها، مادر من؛

من به سوی تو می‌آیم،
مقابل تو می‌ایستم، گناهکار و اندوهگین

ای مادر کلامِ مجسم، 
نه از خواسته‌های من، بلکه در رحمتت 

بشنو و جوابم ده
آمین

درود بر تو ای ستاره‌ی دریا
درود بر تو ای ستاره‌ی درخشان اقیانوس،

سلام، ستاره درخشان اقیانوس،
مادر متبارک خدا،

عذرای همیشه معصوم 
دروازه‌ی آرامش آسمانی.

دریافت کننده‌ی آن ندای شیرین،
که از جبرئیل آمد

که صلح را در ما مؤید کرده،
و نام حوا را دگرگون می‌کند.

غل و زنجیرهای اسیران را بشکن،
بر نابینانی ما نور بریز،

همه‌ی بیماری‌های ما را شفا بده،

و هر برکتی را بر ما ببار،
خود را به مادر نشان دهید؛

باشد که کلام الهی،
نوزادِ تو را برای ما به دنیا آورد،

و دعاهای ما را از طریق تو بشنود.
باکره‌ی برترین،

ملایم‌ترین ملایمت،
رهایی یافته از هر گناه، ما را حفظ کن،

طاهر و مطهر.
زندگی ما را بی‌نقص نگاه دار،

راه ما را را ایمن گردان،
تا زمانی که در عیسی بیابیم،

شادی همیشگی را.
از میانِ بالاترین عرش ]این دعا برسد[

به نزد سه قادر مطلق،
پدر، پسر و روح القدس

که یک جلال هستند. آمین

توتا پولکرا اسِ )تو تماماً زیبایی(
تمام زیبایی‌ها در توست، مریم

و هیچ نقطه‌ای از گناه در تو نیست.
تو شکوه و جلال اورشلیم هستی،

تو سربلندی اسرائیل هستی،
تو به امّتت افتخار بخشیدی.
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تو شفاعت‌گر گنهکارانی.
ای مریم،

ای معصوم‌ترین باکره،
ای مهربان‌ترین مادر.

برای ما دعا کن، برای ما شفاعت کن،
نزد خداوند عیسی مسیح

ای مادر مقدس نجات دهنده، 
ای مادر مقدس نجات دهنده، 

ای درب همیشه گشوده بهشت، ای ستاره دریا!
به یاری قومِ افتان و خیزانِ ایمان‌داران بشتاب.

تو که با پذیرفتن بشارت فرشته 
در بهت و حیرت خلقت، 

خالق قدوس خود را به دنیا آوردی
ای بانوی همیشه باکره، 

بر گنهکاران رحم کن.
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